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 مه:مقد

 ]أبی مخنف و مقتل او[

ش های نقلی و تحلیل عقلی آنها است، لیکن تلاتردید فهم تاریخ در گرو مطالعه گزارهبی

های صحیح مقدم بر تحلیل آنهاست، چرا که اتقان و استواری برای دستیابی به گزاره

ت. های آن متکی اسهای تاریخی قبل از هر چیز بر صحت اخبار و اعتبار گزارهتحلیل

لمای شیعه در قرنهای آغازین تاریخ اسلام به خاطر نجات دادن ولی متأسفانه محدثین و ع

احکام و اعتقادات شیعه از خطر نابودی و تغییر و تحریف، تمام همّ خویش را مصروف 

آوری و حفظ و حراست از احادیث اهل بیت علیهم السّلام و بحث و بررسی پیرامون جمع

دگی ضبط اخبار تاریخی مربوط به زن اسناد و شناسایی راویان آنها نموده و فرصت ثبت و

ای شیخ مفید اند، به استثناجتماعی و سیاسی و اقتصادی امامان شیعه علیهم السّلام را نیافته

عی توان یافت که به حوادث و وقایکمتر کسی از محدثین و محققین متقدم شیعه را می

مارده بر ضبط آنها همت گاند پرداخته و که ائمه علیهم السّلام به نوعی در آن نقش داشته

باشد غالب مورخینی که اخبار مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی اهل بیت علیهم السّلام 

 ای برای نقل همه حقایقاند به دلیل گرایشهای غیر شیعی، یا انگیزهرا گزارش کرده

آموز حیات آن بزرگواران را نداشته و یا داعی برای کتمان و تحریف آنها عبرت

اند، لذا کوشش برای احیای گزارشهای معتبر و مستند و دست اول سیره عملی اهل هداشت

بیت علیهم السّلام چه در مواضع سیاسی و شیوه مبارزاتی و چه در زندگی اجتماعی و 

فرهنگی و اقتصادی امری لازم و ضروریست، نوشته حاضر که گامیست در جهت نیل به 

 این هدف،

 ۷۶ضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نه

ترجمه ایست از اسناد به جا مانده از کتاب ]مقتل الحسین علیه السّلام[ که توسط ]أبی 

ه[ به رشته تحریر در آمده است، وی  ۷۵۱مخنف لوط بن یحیی أزدی غامدی[ ]متوفای 
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ر متعددی داز مورخین و راویان به نام کوفه در نیمه اول قرن دوم هجری است که کتب 

های گوناگونی چون خطبه حضرت زهرا ]س[ و جنگ جمل و صفین، ماجرای زمینه

شهادت محمد بن ابی بکر و نهضت امام حسین علیه السّلام و قیام مختار بن أبی عبیده و 

و از « ۶»شد أبی مخنف از اصحاب أئمه علیهم السّلام شمرده می« ۷»غیره نگاشته است. 

اجداد و خاندانش در زمره محبین و یاران « ۷»کرد. م روایت نقل میامام صادق علیه السّلا

« 9»شد اند بطوری که پدرش ]یحیی[ از یاران علی علیه السّلام شمرده میاهل بیت بوده

و جدّ دومش ]مخنف بن سلیم[ جزو اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بود، 

« ۵»ل آن حضرت در اصفهان و همدان گردید و در عهد حکومت علی علیه السّلام عام

و در جنگ جمل و صفین در کنار علی علیه السّلام ایستادگی نمود و دو برادرش صقعب 

لکن با همه این « ۲»بن سلیم و عبد الله بن سلیم را در جریان نبرد جمل از دست داد 

یچ نقل توان أبی مخنف را شیعه امامی دانست، چرا که از طریق او هاوصاف نمی

[ ۷۷۵ه[ و امام باقر علیه السّلام ]متوفای  4۶ای از امام سجاد علیه السّلام ]متوفای واسطهبی

 نرسیده است در حالی که وی همزمان با آن بزرگواران

______________________________ 
شیخ طوسی، الفهرست، تصحیح و تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم، نجف  -(۷)

 .۷۵۵ه ق، ص  ۷۷3۶یدریة، چ دوم، مطبعة الح

 مصدر پیشین، همان. -(۶)

( رک: نجاشی، رجال نجاشی، تحقیق. محمد جواد نائینی، بیروت، دار الاضواء، چ ۷)

 .۷4۷/ ۶ه ق،  ۷9۶3اول، 

( شیخ طوسی، رجال طوسی، تحقیق. سید محمد صادق آل بحر العلوم، نجف، مطبعة 9)

 .۷۵۵شیخ طبرسی، الفهرست، ص  و ۵۱ه ش، ص  ۷۷3۷الحیدریة، چ اول، 

( نصر بن مزاحم منقری، وقعه صفین، تحقیق. عبد السّلام محمد هارون، قم، مکتبه آیة ۵)

 .۷۷ه ق، ص  ۷9۶۷الله مرعشی نجفی، 
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( رک: به تحقیق استاد محمد هادی یوسفی غروی در مقدمه کتاب وقعة الطّف لأبی ۲)

، به نقل از طبری، تاریخ الامم و ۷۷ص ، ۷۷۲۱مخنف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 

 .۷۲/ ۷۷الملوک، قسمت ذیل المذیل، بیروت، دار القاموس، 

 ۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ه[ را  ۷93زیسته است، بعلاوه نه سال از دوران امامت امام کاظم علیه السّلام ]متوفای می

ث از آن بزرگوار به روایت أبی مخنف مشاهده نشده درک نموده اما حتی یک حدی

علمای رجال شیعه همچون کشی و نجاشی و شیخ طوسی در مورد مذهب او « ۷»است، 

د نویسو علامه تستری پس از بحث پیرامون مذهب أبی مخنف می« ۶»اند سکوت کرده

توان و میو نهایت سخنی که در مورد ا« ۷»هیچ کس امامی بودن او را ذکر نکرده است 

شاید « 9»گفت آن است که وی فردی غیر متعصب و نزدیک به مذهب ما بوده است 

بهمین خاطر بوده که علمای أهل سنت همچون ذهبی و دارقطنی و ابن معین روایات أبی 

در حالی که در میان علمای شیعه شیخ « ۵»اند مخنف را غیر قابل وثوق و ضعیف دانسته

و نجاشی منقولات او را « ۲»ه علیهم السّلام شمرده طوسی وی را از اصحاب ائم

یکی از « ۱»بخش دانسته و او را شیخ محدثین و راویان کوفه خوانده است. اطمینان

ستری باشد که به فرموده علامه تارزشمندترین آثار أبی مخنف کتاب ]مقتل الحسین[ می

وی این کتاب را تقریباً « 3» آید.صحیحترین مقتل ابی عبد الله علیه السّلام به حساب می

و از « 4»هفتاد سال پس از واقعه عاشورا یعنی در دهه یکصد و سی هجری نوشته است 

 آن رو که خود جزو اهالی کوفه مرکز اخبار فاجعه عاشورا

______________________________ 
 .۷4 -۷3( رک: به پژوهش محقق کتاب در مقدمه وقعة الطف، ص ۷)

 .۷4۷/ ۶و رجال نجاشی،  ۷۵۵و فهرست شیخ طوسی،  ۵۱شیخ طوسی، ( رک: رجال ۶)

 ۷9۷۱( علامه تستری، قاموس الرجال، تحقیق و نشر مؤسسه نشر اسلامی، قم، چ دوم، ۷)

 .۲۷4/ 3ه ق، 
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 .۲۶۶/ 3( مصدر پیشین، 9)

( رک: ذهبی، میزان الاعتدال، تحقیق. علی محمد بجاوی و فتحیة علی بجاوی، دار ۵)

 .۷9۶و  ۷۷4/ 9بی، الفکر العر

 .۷۵۵( شیخ طوسی، الفهرست، ص ۲)

 .۷4۷/ ۶( رجال نجاشی، ۱)

 .۲۶۶/ 3( علامه تستری، قاموس الرجال، 3)

 .۷۲( رک: به مقدمه محقق بر همین کتاب ]وقعة الطف[، 4)

 ۷9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

یا حد اکثر با دو واسطه نقل نموده است، در برخی بوده است، غالباً حوادث را با یک و 

موارد حوادث را از کسانی چون عقبة بن سمعان و غلام عبد الرحمن بن عبد ربّه و 

اند ضحّاک مشرقی نقل نموده که در روز عاشورا در کنار امام حسین علیه السّلام بوده

رد از کسانی چون حمید بن ای موااند، و یا در پارهولی به شهادت نرسیده و زنده مانده

مسلم و عفیف بن زهیر و کثیر بن عبد الله شعبی اخبار روز عاشورا را نقل کرده که خود 

از این رو مقتل او که توسط شاگردش « ۷»اند. جزو شهود قتل امام حسین علیه السّلام بوده

ش خبهشام بن محمد کلبی روایت شده است همواره منبعی مستند و موثق و اطمینان

نه اند، امّا متأسفاکردهمحققین و مورخین اسلامی بوده و در کتب خویش از آن نقل می

ای از آن در دست نیست و این کتاب در گذر زمان مفقود گردیده و اکنون هیچ نسخه

اهمیت و اعتبار آن موجب گردید که مورخین متأخری که به مقتل أبی مخنف دسترسی 

این مقتل را در آثار خویش نقل کنند به طوری که طبری اند بسیاری از روایات داشته

ه[ در کتاب ]تاریخ الامم و الملوک[ اکثر روایات مقتل أبی مخنف را همراه  ۷۷۶]متوفای 

ه[  ۷۵۲با ذکر دقیق اسناد آن نقل نموده است، و پس از او أبو الفرج اصفهانی ]متوفای 

له را با ذکر نام أبی مخنف در سلس در کتاب ]مقاتل الطالبیین[ اخبار مقتل أبی مخنف

باشد، ای از موارد اسناد ابو الفرج کاملًا مطابق اسناد طبری میاسناد نقل نموده که در پاره
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ه[ در کتاب ]ارشاد[ عین روایات طبری را با  9۷۷و بعد از ابو الفرج، شیخ مفید ]متوفای، 

ان ترتیب و به نقل از همان تفاوت ناچیزی در الفاظ و عبارات و در برخی موارد با هم

راوی مذکور در روایت تاریخ طبری آورده است که این خود شاهد گویایی است بر 

اینکه شیخ مفید نیز همچون طبری در نگارش بخش مربوط به زندگی امام حسین علیه 

السّلام از مقتل أبی مخنف استفاده کرده ولی به دلیل حذف اسناد روایات، نامی از أبی 

 همخنف ب

______________________________ 
و تستری، قاموس  ۲۲ -۶4( رک: به پژوهش محقق کتاب در مقدمه وقعة الطف، ص ۷)

 .۲۶۷و  ۲۶۶/ 3الرجال، 

 ۷۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

لخواص[ [ در کتاب ]تذکره ا۲۵9میان نیاورده است. و در نهایت سبط ابن جوزی ]متوفای 

روایات مختصری از مقتل امام حسین علیه السّلام را از زبان هشام بن محمد کلبی نقل 

که  شودنموده که از همسانی و شباهت زیادش با روایات أبی مخنف در طبری معلوم می

آنچه ابن جوزی از زبان هشام بن محمد کلبی نقل نموده در حقیقت همان روایات مقتل 

سط هشام بن محمد راوی مقتل أبی مخنف نقل شده است و ابن أبی مخنف بوده که تو

جوزی به جهت رعایت اختصار نام أبی مخنف و سایر راویان واسطه را حذف نموده و 

 تنها به ذکر نام هشام بن محمد در اسناد اخبار اکتفا نموده است.

بو الفرج أدر میان این منابع چهارگانه، طبری بیش از سایرین و سپس شیخ مفید بیش از 

نها طبری اند، بعلاوه تو ابو الفرج بیشتر از ابن جوزی اخبار مقتل أبی مخنف را نقل نموده

های أبی مخنف در نقل حوادث اهتمام ورزیده و و ابو الفرج به ذکر دقیق اسناد و واسطه

شیخ مفید و ابن جوزی غالبا اخبار را بدون ذکر اسناد و یا تنها با درج نام یک نفر از 

 اند.اعضاء سلسله سند نقل نموده

پس از مفقود شدن نسخه اصلی مقتل أبی مخنف هر از چند گاهی بعضی از فضلا و 
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آوری روایات مقتل أبی مخنف انجام داده و نویسندگان تلاشهایی را در جهت جمع

ای از اخبار مقتل أبی مخنف را از آثار مورخین پس از او، گزینش کرده و به صورت پاره

مستند و ناقص و گاه تحریف شده و یا آمیخته با گزارشهای راویان دیگر منتشر  غیر

هایی چون عدم ذکر اسناد، آمیختن گزارشهای أبی مخنف با اخبار کردند، ولی کاستیمی

سایر راویان، و یا حتی تحریف و تغییر از اعتبار علمی آنها کاست. تا اینکه استاد محترم 

الاسلام و المسلمین محمد هادی یوسفی غروی پس از و محقق ارجمند جناب حجة 

کوششی فراوان و با روشی علمی، ابتدا روایات مقتل أبی مخنف را از تاریخ طبری 

 استخراج نموده و سپس منقولات طبری را با

 ۷۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

د بن جوزی از مقتل أبی مخنف نقل کرده بودنآنچه را که شیخ مفید و أبو الفرج و سبط ا

ای محققانه تطبیق نموده و پس از یک مقایسه تطبیقی بین این چهار منبع آن را با مقدمه

های ارزشمند و هایش در نقل حوادث و با پاورقیپیرامون معرفی أبی مخنف و واسطه

عتبر وسیله منبع مبه چاپ رسانده و بدین « وقعة الطّف لأبی مخنف»رهگشا تحت عنوان 

ر اند، ترجمه حاضو گران سنگی از منابع زندگی امام حسین علیه السّلام را احیا نموده

باشد که با رعایت امانت و استفاده از نزدیکترین برگردان فارسی متن آن کتاب می

های معادل زیر نظر محقّق ممتاز کتاب به پایان رسیده و تا آنجا که رعایت امانت در واژه

 داد مطالب آن به فارسی روان برگردانده شده است.رجمه اجازه میت

در پایان ضمن تقدیر و تشکر و آرزوی موفقیت روزافزون برای محقق ارجمند کتاب که 

درپی، و رهنمودهای رهگشای خویش، این جانب را در ترجمه های پیبا قبول زحمت

 کنم.ت زیر جلب میاند، توجه خوانندگان را به نکااین کتاب یاری نموده

آنچه از مقتل أبی مخنف در تاریخ طبری نقل گردیده بر اساس شیوه مرسوم  -۷

نگاری در قرون اولیه تاریخ اسلام، به صورت نقل اخبار مجزا از یکدیگر بوده تاریخ

است، در حالی که امروزه این شیوه پسندیده نیست و مطالعه آن برای خوانندگان 
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این رو محقق محترم کتاب اسناد را از متن حذف و در پاورقی درج باشد از آور میملال

 بندی و منظم نمودهنموده و با توجه به زمان و مکان وقوع حوادث، اخبار طبری را دسته

و کتاب را به صورت یک گزارش هماهنگ و مرتب و منظم از نهضت امام حسین علیه 

ذیرفته هایی صورت پقول طبری جابجاییالسّلام در آورده است، بنابراین اگر در اخبار من

و گاه بخشی از یک خبر به دنبال قسمتی از خبر دیگر ذکر گردیده با عنایت و بصریت 

 بوده است نه سهو و نسیان.

 ۷۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

اورقی، با در پمتن کتاب از روایات أبی مخنف در تاریخ طبری ترتیب یافته سپس  -۶

منقولات سه کتاب ارشاد و مقاتل الطالبین و تذکره الخواص تطبیق گردیده است و موارد 

اختلاف با عباراتی چون ]با کمی تغییر و تفاوت[، ]با اندکی جابجایی و حذف[ تذکر 

 داده شده است.

ه ب های مندرج در پاورقی،توانند برای سهولت رجوع به آدرسخوانندگان محترم می -۷

 مشخصات دقیق زمان و مکان و مرکز نشر منابع و مآخذ در فهرست منابع مراجعه نمایند.

 ه ش ۷۷۱۱آبان  ۷۷ه ق  ۷9۷4رجب  ۷۶اعاذنا الله و ایّاکم ان شاء الله جواد سلیمانی 

 ۷4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 )بسم اللّه الرحمن الرحیم(

 ام حسین علیه السّلام در مدینه( ام1فصل )

 اشاره

 ۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 وصیت معاویه
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( هنگامی که معاویه به مرضی که موجب مرگش گردید مبتلا شد، پسرش یزید را ۷« )۷»

یعت بخواسته، به او گفت: پسرم؛ من رنج و محنت سفر و به اینجا و آنجا رفتن ]برای 

ام و ام ]کنایه از اینکه خودم به شهرهای مختلف رفتهگرفتن از مردم[ را از تو کم کرده

ام، دشمنانت را ام[ و کارها را برایت آماده و مهیا ساختهاز مردم برایت بیعت گرفته

ام، وحدت و یکپارچگی کشان عرب را در برابرت خاضع نمودهسرکوب کرده، گردن

ام. بر سر خلافتی که برایت برپا شده از کسی باکی ندارم جز چهار هرا برایت فراهم ساخت

نفر از قریش: حسین بن علی و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر و عبد الرحمن بن أبی 

بکر، أمّا عبد الله بن عمر، کسی است که بشدت در عبادت فرو رفته ]عبادت او را به 

ا تو او کسی باقی نمانده ]که بیعت نکرده باشد[ ب سختی انداخته است[ اگر ببیند غیر از

 بیعت خواهد کرد.

اند تا او را به قیام دعوت کنند، اگر علیه تو أمّا حسین بن علی: که أهل عراق در کمین

قیام کرد و تو بر او چیره شدی از او در گذر، زیرا از خانواده مهمی است و حق عظیمی 

 بر مردم دارد.

اند ابن أبی بکر: کسی است که اگر ببیند همراهانش عملی انجام دادهأمّا ]عبد الرحمن[ 

 کند، هنری بیش از زنبارگی و خوشگذرانی ندارداو هم همانند آنان عمل می

______________________________ 
 کند.( ابی مخنف از عبد الملک بن نوقل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة نقل می۷)

 ۶۶از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش مستند

ولی کسی که خود را به زمین چسبانده و چون شیر به سویت خیز گرفته، و مثل روباه در 

کند عبد الله کمین است تا تو را بفریبد و اگر فرصتی به دست آورد به سویت حمله می

 «۷»قطعه کن. بن زبیر است، اگر با تو چنین کرد او را قطعه

 ه یزید به ولیدنام
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هجری یزید را به حکومت رسانید،  ۲۶گوید معاویه اول ماه رجب سال ( أبی مخنف می۷)

در آن زمان ولید بن عتبة بن أبی سفیان، امیر مدینه و عمر و بن سعید بن عاص أمیر مکه 

بود، و نعمان بن بشیر أنصاری ولایت کوفه را داشت و امارت بصره در دست عبید الله بن 

 د بود.زیا

تمام تلاش یزید بر این بود تا از کسانی که دعوت معاویه را برای بیعت با یزید، ولیعهد 

 بعد از خودش، نپذیرفتند بیعت بگیرد.

 -لذا به ولید بن عتبة بن أبی سفیان، والی مدینه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، از یزید

گ ی از بندگان خدا بود که خداوند او را بزراامیر المؤمنین به ولید بن عتبة: ... معاویه بنده

داشت، و جانشین خویش قرار داد، و ]خلافت[ را به او واگذار کرد و مقام و مکنتی به او 

بخشید، او به تقدیر ]الهی[ زیست و با أجل ]او[ در گذشت، خدا رحمتش کند، در زندگی 

 السلام. مورد ستایش ]مردم[ بوده و نیک سیرت و تقوا پیشه بوده است و

]همراه این نامه[ در صحیفه کوچکی به اندازه گوش موش ]یعنی در کاغذ کوچکی[ 

نوشت: حسین و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر را برای بیعت دستگیر کن و به شدت 

 تحت فشار قرار بده و هیچ مهلتی به آنها نده تا اینکه بیعت کنند.

______________________________ 
: ۵طبری، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق. محمد ابو الفضل، قاهره، دار المعارف، ج  (۷)

 و ر ک: ۷۶۶ص 

، با ۶۷۵ه. ق، ص  ۷۷3۷سبط ابن الجوزی، تذکرة الخواص، نجف، مطبعة الحیدریة، 

 کمی تغییر.

 ۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

لید رسید به شدت متأثر شد و احساس سنگینی کرد، از این وقتی خبر مرگ معاویه به و

 «۷»رو به دنبال مروان بن حکم فرستاد و او را خواست. 

 مشورت ولید با مروان
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ت را قرائ« انا لله و انّا الیه راجعون»( ]ولید[ نامه یزید را برای مروان خواند، ]مروان آیه[ ۷)

 ان در مورد این کار مشورت کرد.کرد و بر او رحمت فرستاد. سپس ولید با مرو

 ]ولید[ گفت: به نظر شما چه کنم؟

مروان گفت: به نظر من همین الآن به دنبال این افراد بفرست، و آنها را به بیعت و قبول 

اطاعت از ]یزید[ دعوت کن، اگر بیعت کردند، ]بیعتشان[ را بپذیر و آنها را رها کن، و 

را  ل از آنکه به مرگ معاویه پی ببرند گردنشاناگر خودداری کردند پیشدستی کن و قب

ای ]از بلاد بزن، زیرا اگر آنها متوجه مرگ معاویه بشوند، هر یک از آنها به گوشه

 «۶»خوانند. روند و دست به مخالفت و ستیز زده مردم را به سوی خویش میاسلامی[ می

 پیک بیعت

زها جوانی بیش نبود، به دنبال ]حسین ( ولید، عبد الله بن عمرو بن عثمان را که آن رو۶)

بن علی علیه السّلام و عبد الله بن زبیر[ فرستاد، عبد الله بن عمرو آنها را در حالی که در 

مسجد نشسته بودند پیدا کرد، وی وقتی پیش آنها آمد که معمولًا در چنین ساعتی نه ولید 

حال به  رفتند، ]به هرنزد ولید میکرد و نه ]حسین و عبد الله بن زبیر[ با مردم ملاقات می

آن دو[ گفت: امیر شما دو نفر را خواسته، حسن بن علی علیه السّلام و ابن زبیر گفتند 

 آئیم.شما برگرد، ما الآن می

______________________________ 
 .۶۷۵، به نقل از أبی مخنف و رک: تذکرة الخواص، ۷۷3: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۶۷۲و  ۶۷۵، به نقل از أبی مخنف و رک: تذکرة الخواص، ۷۷4: ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۶9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

]بعد از رفتن عبد الله[ ]حسین علیه السّلام و ابن زبیر[ رو به یکدیگر کردند، ]عبد الله[ 

د ما را ا با مردم جلوس ندارگفت: به نظر شما علت اینکه ولید در چنین ساعتی که معمولً

 خواسته چیست؟
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کنم زورگویشان هلاک شده، از این رو ما را خواسته حسین علیه السّلام فرمود: گمان می

 تا قبل از اینکه این خبر میان مردم منتشر شود از ما بیعت بگیرد.

 ؟خواهی چه کنیرسد، حالا شما می]ابن زبیر[ گفت: من هم غیر از این به ذهنم نمی

دار روم، به درب ]کنم: به سویش می]حسین علیه السّلام[ فرمود: الآن جوانانم را جمع می

 شوم.کنم و خودم داخل میالامارة[ که رسیدم آنها را در آنجا متوقف می

 ترسم وقتی نزدش رفتی از او در أمان نباشی.]ابن زبیر[ گفت: می

م. رت ایستادگی در برابرش را داشته باشروم که قد]حسین علیه السّلام[ فرمود: طوری می

بعد از این ]گفتگو[ ]حسین علیه السّلام[ از جایش برخاست و دوستان و اهل بیتش را گرد 

آورده قدم زنان به طرف دار الاماره روانه شدند تا اینکه به در ]دار الاماره[ ولید رسیدند 

دا زدم یا اینکه شنیدید شوم، اگر شما را ص]حسین[ به اصحابش فرمود: من داخل می

صدای ولید بلند شد، همگی بریزید و دورم را بگیرید. و الّا تا زمانی که من بیرون نیامدم 

 «۷»اینجا را ترک نکنید. 

 حسین بن علی علیه السّلام نزد ولید

گوید:[ ]امام علیه السّلام[ داخل شد با لفظ امیر به او ]ولید[ سلام داد، ( ]أبی مخنف می۷)

ن کنار ولید نشسته بود، ]البته همانطور که گذشت مروان از قبل نزد ولید بود[ حسین مروا

 علیه السّلام مثل کسی که هیچ خبری از مرگ معاویه ندارد فرمود: این پیوند بعد از

______________________________ 
 ، با کمی تغییر.۶۷۲و رک: تذکرة الخواص،  ۷۷4: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۶۵زارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گ

آنها در این رابطه هیچ پاسخی به حضرت « ۷»جدایی است خدا بینتان را اصلاح کند. 

علیه السّلام ندادند. ولید خبر مرگ معاویه را داد ]حسین علیه السّلام[ فرمود: انا لله و انّا 

جا رسید[ امّا اینکه از من خواستی بیعت کنم، ]باید الیه راجعون ... ]بعد ادامه داد تا به این
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ه بیعتم کند شما هم بدون اینککند و گمان نمیبگویم شخصی مثل من پنهانی بیعت نمی

 را بطور علنی در انظار عمومی به نمایش بگذاری به بیعت سرّی و پنهانی من راضی شوی؟

 مردم را به بیعت دعوت ولید گفت: بله ]همینطور است[ ]حضرت[ فرمود: پس هر وقت

 کردی ما را هم به همراه آنها بخوان تا کار به یکباره صورت گیرد.

اش با حسین علیه السّلام[ به خیر بگذرد، لذا به ]امام علیه ]ولید[ دوست داشت ]مسأله

 السّلام[ گفت: ]خوب[ خدا به همراهت برگرد تا اینکه همراه مردم نزدمان بیایی.

کند و نه : به و اللّه قسم اگر او الآن از تو جدا شود، نه دیگر بیعت میمروان به ولید گفت

هرگز قادر خواهی بود به او دست پیدا کنی مگر اینکه طرفین تلفات فراوانی را متحمل 

شوید. این مرد را حبس کن، مگذار از نزد تو بیرون برود، یا از او بیعت بگیر و یا گردنش 

ید حسین علیه السّلام به ]مروان[ حمله برد و فرمود! یا بن را بزن، سخن که به اینجا رس

الزرقاء ]ای پسر زرقاء، زرقاء نام مادر مروان بود که در جاهلیت از زنان روسپی نشاندار 

کشی یا او؟ دروغ گفتی و الله معصیت کردی، سپس از ]دار آمد[ تو مرا میبه حساب می

 «۶»ت. الاماره[ خارج شد و با أصحابش به خانه رف

______________________________ 
( گویا بین ولید و مروان اختلاف و جدایی بود و وقتی خبر مرگ معاویه به ولید رسید ۷)

ریزی مجدداً با مروان رابطه برقرار کرده بود از این رو امام حسین برای مشورت و برنامه

 اصلاح کند.علیه السّلام وقتی آن دو را با هم دید فرمود خدا بین شما 

، با ۶۷۲، ادامه خبر أبی مخنف و رک: تذکرة الخواص، ۷9۶و  ۷۷4: ۵( تاریخ طبری، ۶)

کمی تغییر و رک: شیخ مفید، الارشاد، تحقیق مؤسسه آل البیت، قم، المؤتمر العالمی 

 ، با کمی تغییر.۷۷: ص ۶ق، ج  ۷9۷۷لألفیة الشیخ المفید، 

 ۶۲رجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ت

 حسین بن علی علیه السّلام در مسجد مدینه
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( ]ولید و عمالش[ حسین علیه السّلام را رها کردند و ]روز اول و صبح روز خروج ابن ۷)

 زبیر از مدینه[ تا غروب به دنبال عبد الله بن زبیر گشتند.

سپس ولید هنگام غروب ]روز دوم یعنی شنبه بیست و هشتم ماه رجب[ عمالش را به 

دنبال امام حسین علیه السّلام فرستاد، ]حضرت[ فرمود تا صبح صبر کنید تا ببینم چه 

 شود.می

آنها آن شب ]یعنی شب یکشنبه بیست و نهم ماه رجب[ حسین علیه السّلام را آزاد 

حسین علیه السّلام از خانه بیرون آمد و به همراه دو محافظ به گذاردند. ]روز شنبه[ امام 

گوید: حسین علیه السّلام را داخل مسجد سوی مسجد مدینه رفت. أبی سعید مقبری می

ین کرد، گاهی به ازد و به دو پایش تکیه میمدینه دیدم، در حالی که همینطور قدم می

 ت[:گفجست که ]میغ حمیری تمثل میپا و گاه به آن پا ... و به قول یزید بن مفرّ

خواند ولی من از ترس، پذیری میخواهم آن روزی که مرگ مرا به گریز از ستم]من نمی

دهم، زنده بمانم و صبحگاهان چرندگانم را به چرا ببرم و در میان مردم به تن به ظلم می

جهت لام بیعلیه السّگوید: با خود گفتم و الله حسین نام یزید خوانده شوم[ أبی سعید می

 ای را برساند.خواهد نکتهو از روی هوا به این شعار تمثل نجسته است، او می

]حسین علیه السّلام[ دو روز در مدینه ماند ولی بعد به من خبر رسید که حسین بن علی به 

 «۷»طرف مکه حرکت کرد 

 پیشنهاد محمد بن حنفیه درباره نحوه قیام امام حسین علیه السّلام

( محمد بن حنفیه ]برادر امام حسین علیه السّلام[ وقتی از تصمیم ]امام علیه السّلام[ آگاه ۶)

ت ترین و عزیزترین مردم هستی نسبشد نزد برادر آمد و گفت: برادر! شما نزد من محبوب

 به

______________________________ 
 ی تغییر.، با کم۶۷۱و رک: تذکرة الخواص،  ۷9۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ۶۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

کنم. ]به نظر من[ ابتدا با بیعت احدی باندازه شما در خود احساس خلوص و ارادت نمی

هایت توانی از شهرها فاصله بگیر، بعد پیککردن با یزید بن معاویه از او دور شو و تا می

ا را نزد خود بخوان، در این صورت اگر با شما بیعت کردند را به سوی مردم بفرست و آنه

]خوب[ الحمد الله، و اگر به دیگری روی آوردند، خدا از دین و عقل شما چیزی نکاسته 

 و از مروّت و جوانمردی و فضل شما چیزی از دست نرفته است.

 عدترسم به یکی از این شهرها وارد شوی و جمعی هم گردت جمع شوند ولی بمن می

وند، بعد ای نیز بر علیه شما بسیج شبینشان اختلاف ایجاد شود. گروهی به نفع شما و دسته

هم بینشان جنگی درگیرد و شما اولین کسی باشی که در مقابل لبه تیز شمشیرشان قرار 

گیری. در این صورت خون بهترین فرد این امت چه از حیث ارزش نفسانی و چه از می

اش بدتر از همه ذلیل خواهند از همه ضایع خواهد شد و خانوادهحیث پدر و مادر بیش 

 روم.گشت! امام حسین علیه السّلام فرمود: برادر، من می

محمد گفت، پس ]لااقل[ در مکه توقف کن، اگر دیدی جای أمنی است همانجا بمان و 

ر برو تا هاگر دیدی مکان مناسبی نیست سر به بیابانها و کوهها بزن، از این شهر به آن ش

تی ای بیندیشی، در این صورت وقکشد، تا در این اثنا چارهببینی کار مردم به کجا می

تر و اقدامت استوارتر خواهد بود، و ]در خواستی دست به اقدامی بزنی نظرت صائب

 مقابل[ وقتی خواستی از اقدامی صرف نظر کنی هرگز با مشکلی روبرو نخواهی شد.

م فرمود: برادر، شما مرا نصیحت کردی، از روی مهربانی و شفقت امام حسین علیه السّلا

 «۷»هم ]نصیحت[ کردی، امیدوارم نظرت متقن و موفق از کار در آید. 

______________________________ 
 .۷۵و  ۷9: ۶ادامه خبر أبی مخنف و رک: الارشاد،  ۷9۶و  ۷9۷: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۶3ورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاش

 خروج امام حسین علیه السّلام از مدینه
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دار، تا هم شما و هم ما قدری تأمل ( ]حسین علیه السّلام به ولید فرموده بود[ دست نگه۷)

و تدبّر کنیم. لذا ]آنها[ حسین علیه السّلام را رها کردند و روز اول و دوم را تا شبانگاه 

الله بن زبیر شدند. وقتی غروب شد، ولید مأمورینش را ]روز دوم مشغول به تعقیب عبد 

 یعنی شنبه بیست و هشتم رجب[ به دنبال ]امام علیه السّلام[ فرستاد.

ها هم آن کنیم، آنامام علیه السّلام فرمود: تا صبح صبر کنید تا هم شما و هم ما تأملی می

ند جب[ لجاجت به خرج ندادشب ]یعنی شب دوم یعنی شب یکشنبه، بیست و نهم ماه ر

و حسین علیه السّلام را آزاد گذاردند. ولی ]امام[ حسین علیه السّلام با استفاده از تاریکی 

شب ]دوم[ یعنی شب یکشنبه دو روز مانده به آخر رجب سال شصت ]هجری[ با فرزندان 

شد،  خارج و برادران و برادرزادگان و اکثر أهل بیتش غیر از محمد بن حنفیه ]از مدینه[

ای را که حضرت موسی علیه السّلام در حین خروج در حین خروج این آیه را ]آیه« ۷»

فخرج منها خائفاً یترقّب قال ربّ نجّنی »از مصر از بیم جانش تلاوت نمود[ تلاوت کرد: 

با بیم و امید از شهر خارج شد، گفت بار الها مرا از دست این « »۶« »من القوم الظالمین

سپس زمانی که ]امام حسین علیه السّلام[ وارد مکه شد این « کار نجات بخشقوم ستم

ای را که حضرت موسی علیه السّلام هنگام رفتن به مدین تلاوت کرد.[ تلاوت آیه را ]آیه

 نمود:

وقتی رو به سوی « »۷« »فلمّا توجّه تلقاء مدین قال: عسی ربّی ان یهدینی سواء السبیل»

 «9« »ست پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.مدین کرد گفت: امید ا

______________________________ 
گوید امام ، ]ادامه خبر أبی مخنف[ و سبط ابن جوزی می۷9۷و  ۷9۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)

]علیه السّلام[ یکشنبه دو شب مانده به آخر ماه رجب از مدینه خارج شد/ تذکرة الخواص، 

۶9۵. 

 / قصص.۶۷(. ۶)

 / قصص.۶۶(. ۷)

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۷۲و  ۷۵: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷9۷: ۵( تاریخ طبری، 9)

 ۶4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ( امام حسین علیه السّلام در مکه2فصل )

 اشاره

 ۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 امام حسین علیه السّلام در راه مکّه

گوید: از مدینه بیرون آمدیم وارد بزرگ راه ]مدینه به مکه[ می« ۷»( عقبة بن سمعان ۷)

شدیم، برخی از أهل بیت حسین علیه السّلام به ایشان گفتند: چطور است از بزرگ راه 

رسد؟! نمی عقیب به شمانرویم همانطور که عبد الله بن زبیر نرفت، در این صورت ]گروه[ ت

ضای مانم تا قشوم منتظر میحسین علیه السّلام فرمود: نه و الله من از بزرگ راه جدا نمی

 الهی به آنچه محبوب درگاهش است تعلق گیرد.

 نظر عبد الله بن مطیع عدوی در مورد حرکت امام علیه السّلام به کوفه

عبد الله بن مطیع روبرو شدیم، ]وی[ به  گوید[ بعد با( ]عقبة بن سمعان در ادامه می۶)

روی؟ حضرت فرمود: در حال حاضر حسین علیه السّلام گفت: فدایت شوم، کجا می

کنم. ]هر جا که او خیر بداند همانجا قصد مکه دارم ولی بعد از مکه از خدا طلب خیر می

وفه ه کروم[ عبد الله گفت: خدا خیرت بدهد، فدایت شویم اگر وارد مکه شدی، بمی

زایی است، در کوفه پدرت کشته شد، ]در کوفه[ نزدیک نشو، کوفه شهر شوم و محنت

 ای که نزدیک بود جانش را بر باید ترور گردید.برادرت تنها گذاشته شد و با ضربه

 پس ملازم حرم ]مکه[ باش، شما سید و آقای عرب هستی و الله احدی از مردم
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______________________________ 
 کند ...( أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان نقل می۷)

 ۷۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

رسد، ]اگر در مکه بمانی[ مردم از هر سوء یکدیگر را به بیعت با حجاز به پای شما نمی

، بخدا قسم اگر شما از دست کنند، عمو و داییم فدایت، از حرم جدا نشوشما دعوت می

 «۷»شویم! ما بروی بعد از شما ما به بندگی و بردگی برده می

 ورود امام حسین علیه السّلام به مکّه

( ]امام علیه السّلام[ راهش را ادامه داد تا اینکه به مکه رسید، و شب جمعه ]یعنی ۷)

وّال و ذی القعده تا هشتم چهارمین شب ماه شعبان[ وارد مکه شد، ماه شعبان و رمضان و ش

 ذی الحجّه را در مکه ماند.

کردند، کسانی که برای اعمال ]در این مدت[ اهالی مکه نزد ]حضرت[ رفت و آمد می

 آمدند.بردند و مردم بلاد دور دست نزد حضرت میعمره در مکه به سر می

 شده بود.در این زمان عبد الله بن زبیر در مکه بود، و ملازم خانه خدا ]کعبه[ 

م کرد، و همراه کسانی که نزد حسین علیه السّلاایستاد و طواف میبیشتر روز را به نماز می

آمد آمدند، گاهی دو روز پشت سر هم و گاه یک روز در میان، پیش آن حضرت میمی

کرد ]یعنی در مورد اوضاع و احوال روز از امام علیه السّلام آمد رایزنی میو هر وقت می

کرد[ برایش حضور احدی از خلق الله به اندازه حضور حسین علیه السّلام اهی مینظر خو

دانست تا زمانی که حسین علیه السّلام در این شهر باشد اهل در مکه سنگین نبود. زیرا می

ر نمایند چرا که حسین علیه السّلام دکنند و از او پیروی نمیحجاز هرگز با او بیعت نمی

 «۶»تر از اوست. بزرگتر و دلکش دیدگان و دلهایشان

 های اهالی کوفه و پاسخ امام علیه السّلامنامه
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 ( وقتی خبر مرگ معاویه به اهالی کوفه رسید، مردم عراق علیه یزید قیام کردند،۶)

______________________________ 
 غییر.، با کمی ت۶9۷، ادامه خبر عقبه و رک: تذکرة الخواص، ۷۵۷: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷۲: ۶، ادامه خبر عقبه و رک: ارشاد شیخ مفید، ۷۵۷: ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

]با خود[ گفتند: حسین علیه السّلام و ]عبد الله[ ابن زبیر ]از بیعت[ خودداری کردند و به 

« ۶»محمد بن بشر همدانی « ۷»دهیم[. یمکه آمدند، ]پس ما هم تن به سلطه یزید نم

گوید: ما منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع شدیم، و بحث و گفتگو کردیم، ]سلیمان[ می

گفت: معاویه مرده، حسین علیه السّلام هم از بیعت با بنی امیه دست کشیده و به طرف 

ا کنید و بمیدانید که او را یاری مکه آمده، شما شیعیان او و پدرش هستید، اگر می

جنگید، برایش نامه بنویسید ]و اعلام حمایت و جهاد در راهش را بکنید[ دشمنانش می

ترسید سستی و فتور از خود نشان دهید، این مرد را به جانش فریب نداده. ]او ولی اگر می

یش فدا جنگیم و جانمان را به پارا به کشتن ندهید[ سایرین گفتند: نه ما با دشمنانش می

کنیم! سلیمان گفت: پس برایش ]نامه[ بنویسید و ]اعلام حمایت کنید[، لذا ]خطاب به می

 حسین علیه السّلام[ نوشتند:

بسم الله الرحمن الرحیم، از سلیمان بن صرد و مسیّب بن نجبه و رفاعة بن شدّاد و حبیب »

لیکم: در ع بن مظاهر و شیعیان مؤمن و مسلمان کوفه به حسین بن علی علیه السّلام سلام

کنیم خدایی که به غیر او الهی نیست، حمد از آن خدایی پیشگاهت خدا را ستایش می

گر و معاندت را درهم شکست، دشمنی که همواره علیه این امت است که دشمن سلطه

کرد، و بدون را غصب می« ۷»ءشان زده است، فیکرده، و به آنها نیرنگ میشرارت می

اقی کشت و اشرارشان را برانده است، برگزیدگانشان را میمیرضایتشان بر آنها حکم 

 گردانده است، لعنت برگذارد و مال خدا را بین جباران و أغنیاءشان دست بدست میمی

 او همانطور که ]قوم[ ثمود لعن گردید.
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 ما پیشوایی نداریم، نزد ما بیا تا که شاید خداوند بواسطه شما ما را بر محور

______________________________ 
 ( آدرس و سند پیشین.۷)

 کند.( أبی مخنف این خبر را از حجاج بن علی از محمد بن بشر همدانی نقل می۶)

آمد، اعم از جزیه و خراج و ء مالیات و اموالی بود که از بلاد مفتوحه بدست می( فی۷)

ی ات شرعافتاد، که طبق مقررعشریه و اموالی که بعد از جنگ بدست مسلمین می

 بایست توسط حاکم بین مسلمین تقسیم شود.می

 ۷9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

حق گرد آورد، نعمان بن بشیر در قصر حکومتی لانه کرده است، ]ولی ما[ روز جمعه با 

فهمیم شویم، اگر بگذاریم و برای نماز عید همراهش ]از شهر[ خارج نمیاو نماز نمی

 و گردانیم. ان شاء اللهکنیم و به شام برمیآیی او را ]از کوفه[ بیرون میشما نزد ما می

( بعد نامه را با عبد الله بن سبع همدانی و عبد الله بن وال ۷« )السلام علیک و رحمة الله.

]تمیمی[ ]برای حسین علیه السّلام فرستادیم، آن دو به سرعت حرکت کردند و یازدهم 

رمضان در مکّه بر حسین علیه السّلام وارد شدند. دو روز صبر کردیم، قیس بن مسهر  ماه

صیداوی و عبد الرحمن بن عبد الله بن کدن أرحبی و عمارة بن عبید سلولی را به طرف 

با خود برده بودند که برخی از « ۷»حسین علیه السّلام فرستادیم. آنها صد و پنجاه نامه 

 سوی دو یا چهار تن نوشته شده بود. طرف یک نفر و بعضی از

دهد! دو روز دیگر صبر کردیم و هانی بن هانی سبیعی و سعید بن محمد بن بشر ادامه می

الله  ای به سوی حسین علیه السّلام فرستادیم، نوشتیم: بسمعبد الله حنفی را همراه با نوشته

السّلام به آن حضرت، الرحمن الرحیم، از شیعیان مؤمن و مسلمان حسین بن علی علیه 

عجله نما: چرا که مردم منتظر شما هستند، و جز شما روی کسی نظر ندارند، عجله عجله! 

و السلام علیک. شبث بن ربعی و حجّار بن أبجر و یزید بن حارث بن یزید بن رویم و 

نوشتند: باغ و بستان « ۶»عزرة بن قیس و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمر تمیمی 
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ها رسیده، نهرها لبریز گردیده است، لذا اگر مایلی به سپاهی که برایت شده، میوهسبز 

 «۷»ترتیب یافته بپیوند. و السلام علیک. 

______________________________ 
( در تاریخ طبری بجای عدد ]مائة و خمسین[، ]ثلاثة و خمسین یعنی پنجاه و سه نامه[ ۷)

عدد  ۶99تذکرة الخواص/  ۷3: و ۶ارشاد شیخ مفید/ نوشته شده است و از آنجا که در 

رسد که در تاریخ ها مائة و خمسین ]صد و پنجاه[ نامه ذکر شده است ... به نظر مینامه

برداریها اشتباه صورت گرفته و ]ثلاثة و طبری هم مائة و خمسین بوده که در نسخه

 خمسین[ نگاشته شده است.

 ی سفیان و بنی امیه در کوفه بودند.( که همگی از سران یاران آل اب۶)

، با کمی تغییر، و ۶99و  ۶9۷و رک: تذکرة الخواص،  ۷۵۷و  ۷۵۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۷3تا  ۷۲: ۶رک: ارشاد شیخ مفید 

 ۷۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

از  ها را قرائت کرد، وهفرستادگان همگی نزد حسین علیه السّلام رسیدند، ]حضرت[ نام

آنها اوضاع و احوال مردم را پرسید، و نامه زیر را نوشت و به هانی بن هانی سبیعی و سعید 

 های ]مردم کوفه[ بودند سپرد:بن عبد الله حنفی که آخرین پیک

بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین بن علی به همه مؤمنین و مسلمین: هانی و سعید با »

، هر چه گفتید و ذکر کردید را فهمیدم -آخرین کسانی بودند که نزدم آمدند هایتاننامه

حرف اکثر شما این است که ما پیشوایی نداریم لذا نزد ما بیا که شاید خدا بواسطه شما 

 ما را گرد محور حق و راه راست جمع کند.

ام ادها فرستام ]مسلم بن عقیل[ را به سوی شمبرادر، پسر عمو و فرد مورد وثوق خانواده

ام وضع و نظرتان را برایم گزارش دهد، اگر نوشت که نظر همه شما و مأمورش نموده

ام، دههایتان خواناند، و در نامههایتان به من رساندهفضلا و عقلایتان همان است که پیک

آیم. قسم بجانم کسی امام نیست مگر آنکه عامل به ان شاء الله به سرعت نزد شما می
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اشد و بر اساس قسط عمل نماید و در گرو حق و حقیقت باشد و نفس خویش را قرآن ب

 بر خواست خدا وادارد.

 «۷« »و السلام.

 سفر مسلم بن عقیل به کوفه

حسین علیه السّلام مسلم را خواست و با قیس بن مسهر صیداوی و عمارة بن عبید « ۶( »۷)

قوای ه کوفه[ فرستاد، مسلم را به تسلولی و عبد الرحمن بن عبد الله بن کدنی أرحبی ]ب

الهی و مهربانی با مردم و کتمان مأموریتش سفارش کرده، ]و فرمود[ اگر دید مردم متحد 

 و جمع هستند فوراً به وی اطلاع دهد.
______________________________ 

با کمی  ۶99، ادامه خبر محمد بن بشر و رک: تذکرة الخواص، ۷۵۷: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۷4و  ۷3: ۶تغییر و رک: ارشاد شیخ مفید، 

 کند.( أبی مخنف بعد از روایتی از أبی مخارق راسبی نقل می۶)

 ۷۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

مسلم حرکت کرد تا اینکه به مدینه رسید، در مدینه در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه 

اش خداحافظی کرد، از قبیله قیس دو نفر راهنما واند و با خانوادهو آله و سلمّ نماز خ

آورند که ]ناگاه[ از مسیر منحرف کرایه کرد، ]تا بلد راهش باشند[ آن دو مسلم را می

شده راه را گم کردند، و گرفتار تشنگی سختی شدند ]که به مرگشان انجامید[، ]ولی 

به  اده بودند[ گفتند: این راه را بگیر و برو تاپیش از مرگشان راه نجات را به مسلم نشان د

 «۷»شد. آب برسی ... ]راه مذکور[ به جایی به نام مضیق از بطن الخیب منتهی می

 نامه مسلم از بین راه و جواب به امام علیه السّلام
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( ... بعد از این ماجرا مسلم بن عقیل به اتفاق قیس بن مسهر صیداوی به حسین علیه ۷)

نوشت: من از مدینه با دو راهنما حرکت کرده بودم، ولی آن دو از مسیر منحرف  السّلام

شدند و راه را گم کردند، تشنگی بر ما فشار آورد تا حدّی که دیری نگذشت که آن دو 

جان سپردند، ولی ما به راه خود ادامه دادیم تا به آب رسیدیم. و ]خلاصه[ با اندک جانی 

نجات یافتیم آن آب در مکانی به نام مضیق در بطن الخیب  که برایمان باقی مانده بود

دانی مرا از این سفر معاف کن و شخص ام، اگر صلاح میاست. به این سفر فال بد زده

 حسین علیه السّلام به مسلم نوشت:« ۶»دیگری را بفرست. 

حوّل م ترسیدم ترس باعث شده باشد که برایم نامه بفرستی و از مأموریتی که به شما... »

 .«ام پیش برو، و السلام علیککردم استعفا دهی، به سویی که شما را بدان فرستاده

مسلم علیه السّلام به کسی که نامه ]امام علیه السّلام[ را ]برایش[ خواند گفت: این 

 ]مأموریت[

______________________________ 
طبری ماجرای سفر مسلم  9۶و  ۷4: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۵9: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۷9۱: ۵را با تغییراتی از معاویة بن عمارة از امام باقر علیه السّلام، هم نقل کرده است، 

 .9۶: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید  ۷۵9: ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گیره م، در نتیجه به راهش ادامه داد تا اینکه به آبچیزی نیست که به خاطر آن بر جانم بترس

قبیله طی رسید، ]اندکی[ نزدشان توقف کرد و بعد از مدتی از نزدشان رفت، در همین 

حین فردی را دید که صیدی را گرفته و وقتی بر او مسلط شد آن را به خاک افکنده بود. 

 لله دشمن ما هم کشته خواهدزنم که ان شاء امسلم گفت: من بر این حادثه فال نیک می

 «۷»شد. 

______________________________ 
 .9۶: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۵۵: ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ۷4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ( حوادث کوفه پس از ورود مسلم3فصل )

 اشاره

 9۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بیعت سران شیعه

( ... بعد مسلم به سوی کوفه حرکت کرد با اتفاق قیس بن مصهر صیداوی و عمارة بن ۷)

عبید سلولی و عبد الرحمن بن عبد الله بن کدنی أرحبی وارد کوفه شده و به خانه مختار 

زد اند، وقتی جمعی از شیعیان نکردهبن أبی عبید وارد شد. شیعیان نزدش رفت و آمد می

حسین علیه السّلام را بر ایشان قرائت نمود و آنها شروع به گریه او گرد آمدند، نامه 

 کردند.

عابس بن أبی شبیب شاکری برخاست، بعد از حمد و ثنای خدا گفت: من از طرف مردم 

گذرد، شما را در مورد آنها فریب دانم در دلشان چه میدهم، و نمیبه شما خبر نمی

م ام. بخدا قسم اگر دعوتکه با خود گذاشته گویم بنایی استدهم، و الله آنچه مینمی

نم تا به زجنگم، و همراهتان شمشیر میکنم و در کنارتان با دشمنان میکنید اجابت می

 طلبم.لقاء الله برسم، و در این کار جز آنچه خداست را نمی

حبیب بن مظاهر فقعسی أسدی بلند شد و به او گفت: خدا رحمتت کند، با سخنی کوتاه 

ای، قسم به خدایی که الهی جز او نیست، من هم همین در دل داشتی را بیان کرده آنچه

 ام. سعید بن عبد الله حنفی هم همین را گفت.بنا را با خود گذاشته

 خطبه نعمان بن بشیر ]والی کوفه[
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کردند تا اینکه مکانش فاش شد و خبرش ( ... شیعیان همچنان نزد مسلم رفت و آمد می۶)

 بن بشیر رسید، ]نعمان[ بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدابه نعمان 

 9۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گفت: بندگان خدا! تقوای الهی را حفظ کنید، و به سوی فتنه تفرقه ]و جدایی[ سرعت 

ه و اموال غصب ها ریخته شدشوند و خونمگیرند، زیرا بواسطه این دو، مردها هلاک می

جنگم و بروی کسی که رو به رویم گردد ... من با کسی که با من جنگ نکند نمیمی

یل و به تهمت دلکنم، و با شما سر جنگ ندارم، و بیایستم، و به شما ستم نمینایستاده نمی

ادید[ ستتان را در برابرم قرار داده، ]رو برویم ایکنم، لیکن اگر سینهو توهمّ دستگیرتان نمی

و بیعتتان را شکسته و با امامتان مخالفت ورزیدید، قسم به خدایی که الهی جز او نیست 

اریم جنگم، و لو اینکه احدی از شما یتا زمانی که قبضه شمشیر دستم قرار دارد با شما می

شناس در میانتان بیش از کسانی باشند که باطل آنان را هلاک نکند اما امیدوارم افراد حق

 ند.کمی

فت: پیمانان بنی امیه[ مقابل او ایستاد و گعبد الله بن مسلم بن سعید حضرمی ]یکی از هم

ای که بین بینی شایسته پاسخی جز ظلم نیست، موضعی که در قبال مسئلهوضعی که می

 ای موضع افراد ضعیف است.تو و دشمنت پیش آمده انتخاب کرده

ت که تر از آنسضعفا باشم نزد من محبوب نعمان بن بشیر گفت: اگر در اطاعت خدا از

در معصیت او جزو اقویا باشم! بعد، از منبر پائین آمد. ]ولی[ عبد الله بن مسلم از ]مسجد[ 

بیرون آمد و به یزید بن معاویه نوشت: مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، شیعه برای حسین 

رمانت رومندی را که بتواند فخواهی مرد نیبن علی با او بیعت کرده است. اگر کوفه را می

را اجرا کند و همانند شما با دشمنانت رفتار نماید به کوفه بفرست چرا که نعمان بن بشیر 

ای زند! ]البته[ عمارة بن عقبه ]هم[ نامهمرد ضعیفی است و خود را به ضعف و ناتوانی می

ای نامه د بن أبی وقاصمثل نامه عبد الله بن مسلم به یزید نوشته و ]بعد از آن[ عمر بن سع

 «۷»شبیه این به یزید نوشت. 
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______________________________ 
و رک: تذکرة الخواص،  9۶و  9۷: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۵۲: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، که این قسمت را به اختصار نقل کرده است.۶99

 9۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 نامه امام علیه السّلام به اهالی بصره

های های خطاب به سران دست( حسین علیه السّلام به وسیله غلامی به نام سلیمان نامه۷« )۷»

گانه و اشراف ]بصره یعنی[ مالک بن مسمع بکری و أحنف بن قیس و منذر بن جارود پنج

 معمر نوشت:و مسعود بن عمرو و قیس بن هیثم و عمرو بن عبید الله بن 

]خداوند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ را بر خلقش برگزیده، و او را با نبوتش بزرگ 

داشت و برای رسالت خویش برگزید، آنگاه نزد خویش برد و ]پیامبر صلّی اللّه علیه و 

آله و سلمّ[ هم بندگانش را اندرز داده و با آنان خالص بوده، و رسالت خویش را ایفاء 

ده است، درود خدا بر او و خاندانش باد، ما اهل بیت و نزدیکان و اوصیاء و وارثینش نمو

خود ایم، لیک قوم ما آن را بتر بودهبوده، و برای رسیدن به مقامش از سایر مردم شایسته

اند و ما هم رضایت دادیم و نخواستیم تفرقه و جدایی پدید آید و صلح و اختصاص داده

نی دانستیم که ما نسبت به کساایم، اما همواره میفیت را ترجیح دادهسازش و سلامت و عا

تان ام را با این نوشتار به سویاند به آن سزاوارتریم، حال فرستادهکه متولی آن حق شده

خوانم، چرا ام، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ میفرستاده

نده شده است. اگر سخنم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید که سنّت مرده و بدعت ز

شما را به راه راست هدایت خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمة الله[ همه اشرافی که 

این نامه را خواندند، مطلب را کتمان کردند، مگر منذر بن جارود، او به زعم خودش، 

[ باشد، سی از ناحیه عبید الله ]ابن زیادترسید ]فرستاده حسین علیه السّلام، سلیمان[ جاسو

ه کوفه خواست صبحگاهش بلذا فرستاده ]حسین علیه السّلام[ را در شبی که ابن زیاد می
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 اش را پیش عبید الله بخواند، و عبید اللهبرود نزد عبید الله آورد و او را وادار کرد تا نامه

 «۶»هم فرستاده ]حسین علیه السّلام را[ گردن زد! 

______________________________ 
 کند.( أبی مخنف از صقعب بن زهیر از أبی عثمان نهدی نقل می۷)

 .۷۵۱: ۵( تاریخ طبری، ۶)

 99نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 خطبه ابن زیاد در بصره

 من دا گفت: و الله( سپس ]ابن زیاد[ بر منبر بصره بالا رفت و پس از حمد و ثنای خ۷)

کنم، و کسی نیستم که فریبتان را بخورم، من از کسی که با من تان را تحمل نمیچموشی

عداوت بورزد انتقام خواهم گرفت، و برای کسی که با من از در جنگ در آید چون 

زهر خواهم بود. انصاف دهید ]بپذیرید[ که کسی که به سوی چون منی تیر بیفکند تیر 

 یافت کند.تری درکاری

ای أهل بصره: امیر المؤمنین ]یزید[ مرا به فرمانداری کوفه برگزیده صبحگاهان به کوفه 

خواهم رفت، و ]برادرم[ عثمان بن زیاد بن أبی سفیان را به جای خویش بر شما خواهم 

گماشت و ای به حالتان اگر علیه او به مخالفت و قیام برخیزید، قسم به آنکه الهی غیر او 

و ولیّ « ۷»اگر به من خبر برسد که فردی از میانتان با او مخالفت کند او و عرّیف  نیست،

کشم، و نزدیکان را به گناه دور دستان خواهم گرفت. تا به من گوش سپارید و او را می

مخالفت و دشمنی در میانتان یافت نشود. من پسر زیاد هستم، بین مردمی که بر زمین قدم 

 «۶»شود. ام، و شباهتی به دایی و پسر عمو در من یافت نمیو رفتهاند تنها به انهاده

 ورود ابن زیاد به کوفه
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( ... سپس ابن زیاد از بصره خارج شد و به سمت کوفه حرکت کرد، مسلم بن عمرو ۶)

باهلی و شریک بن أعور حارثی و خویشاوندان و أهل بیتش بین سیزده تا نوزده مرد او را 

 تا اینکه وارد کوفه شد، در حالی که عمامه سیاهی برکردند، همراهی می

______________________________ 
( جمعیت کوفه و بصره به گروههای متعددی تقسیم شده بود که توزیع حقوق هر ۷)

شد و شخصی از هر گروه به عنوان گروه به گروهها و واحدهای کوچکتر محوّل می

وه عرافه و شخصی که مسئول آن بود عریف شد، این گرسرپرست توزیع برگزیده می

 شد.نامیده می

 ، ]ادامه خبر ابی عثمان[.۷۵3: ۵( تاریخ طبری، ۶)

 9۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

سر داشت و بینی و دهان خود را پوشانده بود. از قبل به مردم رسیده بود که حسین علیه 

آید لذا منتظر ورود حسین علیه السّلام بودند، از این رو وقتی عبید یالسّلام به سویشان م

الله وارد کوفه شد گمان کردند حسین علیه السّلام آمده است بدین رو عبید الله بر هر 

گفتند: خوش آمدی یا بن رسول الله صلّی دادند، میگذشت به او سلام میجماعتی می

عبید الله دید مردم به خاطر ورود حسین علیه السّلام  اللّه علیه و آله و سلّم! خیر مقدم،

دهند. لذا سخن مردم او را به خشم ]همان چیزی که او بد داشت[ به یکدیگر مژده می

دیدم، وقتی جمعیت زیاد آورد، و گفت ای کاش آنها را به حالتی غیر از این حالت می

قتی ید الله بن زیاد است. وشد، مسلم بن عمرو باهلی گفت: عقب بروید، ایشان أمیر عب

وارد قصر شد و مردم فهمیدند او عبید الله زیاد بود غم و اندوه سختی به جانشان نشست. 

«۷» 

 اولین خطبه ابن زیاد در کوفه
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( وقتی ]عبید الله[ در قصر مستقر گردید و صبح شد بانگ برخاست: الصلاة جماعة ۷)

از قصر خارج شد و پس از حمد و ثنای ]نماز جماعت[، مردم جمع شدند، و عبید الله 

 فرمانداری شهر و مرزهایتان را به من -که خدا توفیقش بدهد -الهی گفت: امیر المؤمنین

سپرده است، مرا مأمور کرده تا با مظلومتان با انصاف رفتار کنم، و به محرومینتان رسیدگی 

کوک کنم، و با افراد مش نمایم، و با افراد حرف شنو و مطیعتان به نیکی و احسان معامله

و گناهکار شما با شدت برخورد نمایم، من از فرمانش پیروی خواهم کرد، و اوامرش را 

به اجرا خواهم گذارد، با افراد نیکوکار و مطیع مثل پدری مهربان خواهم بود، و شلاق و 

 شمشیرم برای کسی که از فرمانم سرپیچی کند و با دستورم مخالفت نماید بلند خواهد

 شد. پس هر کسی مواظب خود باشد!

______________________________ 
 .9۷: ۶، ادامه خبر ابی عثمان و رک: ارشاد شیخ مفید، ۷۵3: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 9۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

نبر پائین آمد راستی ما در عمل معرف ما خواهد بود، نه وعید و ترساندن! سپس از م

 عرّیفها و مردم را شدیداً تحت فشار قرار داد، گفت:

اسامی اشخاص ناشناس و مخالف امیر المؤمنین ]یزید[ و خوارج و افراد مشکوکی که 

قصد مخالفت و دشمنی دارند را برایم بنویسید. هر کس نام آنان را برایم بنویسد با او 

ا ننویسد باید ضمانت کند که کسی از کاری ندارم، ولی آنکه نام احدی را برای م

با ما مخالفت نکند و از میانشان کسی با ما دشمنی نورزد، در غیر این « ۷»اش عرافه

دانم و مال او و ریختن خونش بر ما حلال ء میام را از آن عرّیف بریصورت، ذمّه

 د[ پیدا شوداش أحدی از دشمنان امیر المؤمنین ]یزیشود، و هر عرّیفی که در عرافهمی

که به ما معرفی نکرده باشد ]آن دشمن[ بر در خانه عرّیف بدار آویخته خواهد شد و 

تبعید خواهد شد. « ۶»عطای آن عرافه قطع گردیده و آن عرّیف به محلی در عمان زاره 

«۷» 
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 انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانی

مردم  ها وتحت فشار قرار دادن عریفاش و ( وقتی خبر ورود عبید الله و سخنرانی۷« )9»

خارج شده، به طرف خانه هانی  -]که لو رفته بود[ -به گوش مسلم رسید از خانه مختار

اش شد، ]سپس شخصی را[ به دنبال هانی بن عروه مرادی رفت و وارد درگاهی خانه

 فرستاد، هانی نزد مسلم آمد، وقتی او را دید ناراحت شد، مسلم گفت:

______________________________ 
شد که توزیع حقوق هر طبقه به ( جمعیت کوفه از گروههای متعددی ساخته می۷)

گردید و شخصی از هر گروه به عنوان سرپرست گروهها و واحدهای کوچکتر محول می

شد. این گروهها عرافه و شخصی که مسئول آن بود عرّیف توزیع حقوق برگزیده می

 شد.نامیده می

ن زاره: همین عمان فعلی است که مجاور دریای عمان قرار گرفته و گرمای ( عما۶)

شدیدی دارد. بطوری که زندگی در آنجا بسیار سخت است لذا ابن زیاد مخالفین را به 

 تبعید به عمان تهدید کرده است.

به نقل از أبی مخنف از معلّی بن کلیب از أبی ودّاک و  ۷۵4و  ۷۵3: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 :۶ارشاد شیخ مفید، رک: 

 .9۵و  99

 ( این خبر را أبی مخنف از معلّی بن کلیب از أبی ودّاک نقل کرده است.9)

 9۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 خدا رحمتت کند! تکلیف سنگینی»ام تا پناهم بدهی و مهمانم کنی، ]هانی[ گفت: آمده

شدی و ]فرد[ مورد اطمینانی نبودی دوست ام نمیداخل خانه ای، اگرام نهادهبر شانه

ام خارج شوی! ولی حرمت ]و رسم عربی[ از خانه -خواستمو از طرف شما می -داشتم

پذیرد که شخصی چون شما را شود! و عذر مثل منی را کسی نمیمانع این کارم می

چنان مسلم را پناه داد. شیعیان همنشناخته باشم ]لذا پناهت نداده باشم[! بیا داخل. بالأخره 
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مسلم بن عقیل به خانه « ۶»وقتی « ۷»در خانه هانی بن عروة نزد مسلم رفت و آمد داشتند، 

هانی بن عروة تغییر مکان داد و هجده هزار نفر با او بیعت کردند بواسطه عابس بن أبی 

فرستاده به « 9»همانا  «:۷»ای ]به شرح زیر[ به حسین علیه السّلام نوشت شبیب شاکری نامه

ی اند، وقتگوید، هجده هزار نفر از اهالی کوفه با من بیعت کردهاش دروغ نمیخانواده

ام به دستت رسید با عجله به سویمان بیا، مردم همگی با شمایند، و نظر و میلی به نوشته

از قتل  بل]تاریخ ارسال این نامه[ بیست و هفت شب ق« فرزندان معاویه ندارند، و السلام.

 «۵»مسلم بود. 

 معقل شامی در جستجوی مسلم

( ابن زیاد غلامش معقل را خواست، گفت: این سه هزار درهم را بگیر، مسلم بن ۷« )۲»

عقیل و یارانش را پیدا کن، و این سه هزار درهم را به آنها بده، بگو! از این سه هزار درهم 

ا گو تو از آنهایی، اگر این سه هزار درهم ردر جنگ با دشمنانتان استفاده کنید، به آنها ب

 کنند. و هیچ چیز ازبه آنها ببخشی خاطرشان جمع شده به شما اطمینان می

______________________________ 
 .9۵: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۲۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 کند.( أبی مخنف از جعفر بن حذیفه طائی نقل می۶)

 .۷۱۵ :۵( تاریخ طبری، ۷)

 کند.( أبی مخنف از محمد بن قیس نقل می9)

 با کمی تغییر. ۷4۵: ۵( رک: تاریخ طبری، ۵)

 کند.( أبی مخنف از معلّی بن کلیب از أبی ودّاک نقل می۲)

 93نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

]معقل[ آمد تا اینکه در پوشانند، صبح و عصر نزدشان برو. خبرهایشان را از شما نمی

مسجد أعظم به مسلم بن عوسجه أسدی رسید مسلم در حال نماز بود ]معقل[ از مردم 
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گفتند: این مرد ]مسلم بن عوسجه[ برای حسین علیه السّلام بیعت شنیده بود که می

گیرد. معقل نزدیک آمد وقتی نماز مسلم تمام شد گفت: بنده خدا! من از اهالی شام می

لام قبیله ذی کلاع هستم، خداوند نعمت محبت اهل بیت و محبت دوستانشان را هستم، غ

خواهم با این مردی از اهل بیت را که به من عطا فرموده، این سه هزار درهم است، می

ام وارد کوفه شده تا برای پسر دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیعت خبر یافته

م خواستم با او ملاقات کنم ولی کسی را پیدا نکرده بودتر[ میبگیرد ملاقات کنم. ]پیش

که آدرسش را به من بدهد و مکانش را بداند، چند لحظه پیش در مسجد نشسته بودم که 

شناسد گفتند: این مرد ]مسلم بن عوسجه[ أهل بیت را میاز بعضی از مسلمین شنیدم که می

 ی و مرا نزد رفیقت ببری تا با او بیعت کنم، واز این رو نزد شما آمدم تا این پول را بگیر

 خواهی قبل از ملاقات با او، از من بیعت بگیری ]حرفی ندارم[.اگر می

این  ای ازکنم که شما با من برخورد کرده( مسلم بن عوسجه گفت: خدا را شکر می۷)

مبرش ارسی، خداوند بواسطه شما، اهل بیت پیات میام، به خواستهاتفاق خوشوقت شده

ناراحت  گرکند، ]ابتدا[ از ترس این طاغوت سلطهصلّی اللّه علیه و آله و سلمّ را یاری می

شدم که چرا قبل از اینکه این ]نهضت[ پا بگیرد از ارتباطم با ]مسلم بن عقیل[ اطلاع پیدا 

 ای.کرده

کمی حسپس ]مسلم[ قبل از اینکه معقل از او جدا شود از وی بیعت گرفت، و پیمانهای م

از او ستاند که خالص و صادق باشد و جریان را مخفی نگه دارد، ]معقل هم[ تا حدّی که 

کرد به او تعهد داد. بعد مسلم بن عوسجه با خیال آسوده گفت: چند مسلم را راضی می

 روزی منزلم رفت و آمد کن تا برایت از فرد مورد نظرت اجازه ملاقات بگیرم.

 94ت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهض

ه او کرد تا اینک]در این اثنا معقل[ با سایر مردم منزل ]مسلم بن عوسجه[ رفت و آمد می

 «۷»از مسلم بن عقیل برایش اجازه ملاقات گرفت. 
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 طرح قتل ابن زیاد

ن ب ( ]هنگامی که[ هانی بن عروة مریض شد عبید الله ]ابن زیاد[ به عیادتش آمد، عمارة۷)

عبید سلولی به ]هانی[ گفت: گردهمایی ما برای کشتن این ستمگر ]ابن زیاد[ است. حال 

که خداوند به تو امکان چنین کاری را داد، ابن زیاد را بکش، هانی گفت: من دوست 

ندارم ]ابن زیاد[ در خانه من کشته شود ]بنابراین ابن زیاد[ از هانی عیادت کرد و با سلامتی 

 یرون رفت.اش باز خانه

یک جمعه نگذشته بود که شریک بن أعور ]حارثی[ مریض شد وی نزد ابن زیاد و سایر 

فرمانداران فردی محترم بود. و در عین حال، شیعه متعصبی بود، عبید الله دنبالش فرستاد، 

آیم. شریک به مسلم ]ابن عقیل[ گفت: این فاجر دم غروب گفت من دم غروب نزد تو می

هد آمد وقتی که نشست به طرفش حمله کن و او را بکش، بعد برو در قصر به عیادتم خوا

بنشین، کسی جز شما و ایشان وجود ندارد و ]من هم[ اگر همین روزها از مرضم رها شوم 

 دهم.روم و برایت وضع آنجا را سرو سامان میبه بصره می

ماده ، مسلم هم آدم غروب عبید الله ]ابن زیاد[ برای عیادت شریک ]حارثی[ حرکت کرد

شد تا داخل ]اطاق بشود[، شریک به ]مسلم[ گفت: وقتی که ]عبید الله نشست[ فرصت را 

از دست نده، ]فوراً حمله کن[. ]در این حین[ هانی بن عروه بلند شد و گفت من دوست 

 دانست!گویا آن را قبیح می -ندارم ]ابن زیاد[ در خانه من کشته شود

______________________________ 
که این خبر را به اختصار  ۶9۷و رک: تذکرة الخواص،  ۷۲۷و  ۷۲۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 نقل کرده است و رک:

 .9۲و  9۵: ۶ارشاد شیخ مفید 

 ۵۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 رد.وجو ک( عبید الله بن زیاد وارد شد و نشست و از شریک درباره بیماریش پرس۷)

ای؟ سؤالش از شریک به درازا کشید ]ولی مسلم وارد نشد[ گفت: چه مشکلی پیدا کرده
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کند، ترسید فرصت را از دست بدهد، لذا ]برای اینکه به ]شریک دید مسلم[ حمله نمی

رود[ شروع کرد به خواندن این مثل عربی ]چه مسلم بفهماند فرصت دارد از کف می

می درود نفرستید؟ مرا سیراب کنید اگر چه به قیمت از دست رفتن انتظار دارید که بر سل

 جانم تمام شود[ دو یا سه بار این را خواند.

 گوید؟عبید الله گفت: چه شده است؟ آیا دارد هذیان می

هانی ]که در مجلس حضور داشت[ گفت: بله، خدا سلامتت بدارد، همیشه از اوائل 

ین عادتش است. سپس ]ابن زیاد از جایش[ بلند تاریکی صبح ]صبح دم[ تا این ساعت ا

شد و برگشت. بعد مسلم ]از اطاق[ بیرون آمد، شریک به او گفت: چه چیزی باعث شد 

 او را نکشی؟

مسلم گفت: دو خصلت: یکی عدم خشنودی هانی از کشته شدن ]ابن زیاد[، دیگری 

رت اند ]که آن حضکرده سخنی بود که مردم از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ نقل

کند[. کشد ]ترور نمیفرمود[ ایمان مانع کشتن پنهانی ]ترور[ است. مؤمن کسی را نمی

کشتی ]در حقیقت[ فرد فاسق و فاجر و کافر و خائنی را هانی گفت: و الله اگر او را می

 «۷»کشته بودی! ولی من خوش نداشتم در خانه من کشته شود. 

 کنددا میمعقل جایگاه مسلم را پی

کرد تا ]که شاید[ مسلم او را ( معقل روزها نزد مسلم بن عوسجه رفت و آمد می۶« )۶»

 نزد ]مسلم[ بن عقیل ببرد، ]بالاخره روزی مسلم بن عوسجه[ او را نزد ]مسلم بن

______________________________ 
 ، ادامه خبر أبی ودّاک.۷۲۷: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 دّاک.( ادامه خبر ابی و۶)

 ۵۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

عقیل[ برد ]مسلم بن عوسجه[ وارد شد و وی را به ]مسلم بن عقیل[ معرفی کرد. ]به عنوان 
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 کمک به مسلم[ آورده از او بگیرد.

کرد، او اولین کسی بود که ]از این پس معقل مرتب با مسلم و یارانش[ رفت و آمد می

 شنید وشد، خبرهایشان را میشد و آخرین کسی بود که از نزدشان خارج میارد میو

 «۷»رفت تا به گوش ابن زیاد برساند. گرفت و میاسرارشان را می

 احضار هانی نزد ابن زیاد

نشینانش گفت: چرا هانی را در میانتان ( ]در این گیرودار روزی[ ابن زیاد به هم۷« )۶»

عبید الله، محمد بن أشعث و أسماء بن خارجه « ۷»و مبتلا به بیماری شده، بینم؟ گفتند انمی

و عمرو بن حجّاج ]که روعه خواهر عمرو بن حجاج همسر هانی بن عروه بود[ را خواست 

دانیم آید؟ گفتند خدا سلامتت بدارد ما نمیو به آنها گفت چرا هانی بن عروه نزد ما نمی

کند. ]ابن زیاد[ گفت ]ولی[ به من خبر رسیده که اش شکوه می]ولی[ او از بیماری

نشیند، نزد او بروید اش می]بیماریش[ بر طرف شده، و ]هنگام غروب[ جلوی درب خانه

اش گذارده شده سربازنزند، من دوست ندارم ای که بر عهدهو بگوئید از انجام وظیفه

« ۵« »9»کند.  باشد خودش را نزد من خرابآدمی مثل او، که از اشراف عرب می

]فرستادگان ابن زیاد[ به طرف هانی آمدند و هنگام غروب بر او وارد شدند، و همانطور 

 اش[ نشسته، گفتند چهکه ابن زیاد گفته بود دیدند که او جلو درب ]خانه

______________________________ 
 .9۲: ۶و رک: إرشاد شیخ مفید،  ۷۲9: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ابی ودّاک. ( ادامه خبر۶)

 .9۲: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۲9: ۵( تاریخ طبری، ۷)

به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید و رک: شیخ  ۷۲۵و  ۷۲9: ۵( تاریخ طبری، 9)

 .9۱و  9۲: ۶مفید، 

 کند.( أبی مخنف این خبر را از نمیر بن وعله از أبی ودّاک نقل می۵)
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 ۵۶/ ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 

آیی، ]امیر[ خبرت را گرفت، و گفت اگر او مریض ای پیش آمده که پیش امیر نمیمسأله

گذارد ]نزد امیر بیایم[، ( هانی به آنها گفت: بیماری نمی۷است من به دیدارش بروم؟ )

و را سست تنشینی، ]لذا ات میآنها گفتند به امیر خبر رسیده که تو غروبها جلو درب خانه

دهیم کند، تو را سوگند میو کاهل یافت، سلطان، سستی و روی گردانی را تحمل نمی

با ما بیایی ]پیش امیر[. هانی لباسش را خواست و پوشید، بعد استرش را طلبید سوار بر 

را[  های پشت پرده]استرش[ شد. و نزدیک قصر رفت گویا در دلش بعضی از ]نیرنگ

 من از این -قسم به خدا -به حسّان بن خارجه گفت: برادر زاده احساس کرده بود، لذا

 ترسم، نظر شما چیست؟مرد ]ابن زیاد[ می

گناهی، ای برایت نگران نیستم، چرا در حالی که بیذرّه -بخدا قسم -]حسان[ گفت: عمو

 دهی؟به دلت شکّ و شبه راه می

سرگذشت هانی نزد ابن زیاد[ رفت. بعد آنها بر ابن زیاد وارد شدند و ]هانی هم[ با آنها ]

وقتی ]خود را به ابن زیاد[ نشان داد عبید الله ]پیش خود[ گفت: احمقی با دو پای خویش 

پیش تو آمد، ]ابن زیاد در حالی که شریح قاضی نزدش بود[ رو به طرف ]هانی[ کرد و 

ه ب خواهم ولی او قصد کشتن مرا دارد من شما راگفت: من برایش بذل و بخشش می

هانی به ابن زیاد گفت: چه شد أمیر؟ ابن « ۶»دهم. هشدار می« ۷»ات دوست بنی مرادی

هایت به امید زیاد گفت: آری ای هانی ابن عروة، این چه کارهایی است که در خانه

گیرد؟ مسلم بن عقیل را آورده ]ضربه زدن[ به امیر المؤمنین و عموم مسلمین صورت می

های اطرافت برایش سلاح و مردان جنگی جمع ی، و در خانهاات جای دادهدر خانه

 ماند؟!ای آنها بر من مخفی مینمودی و خیال کرده

______________________________ 
 ( هانی از قبیله بنی مراد بود.۷)

 .93و  9۱: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۲۵و  ۷۲9: ۵( تاریخ طبری: ۶)
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 ۵۷را / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشو

 ام، مسلم هم پیش من نیست.( هانی گفت: من این کار را نکرده۷)

ای[! ام! ]ابن زیاد[: ]کردهای! ]هانی[ گفت: نکردهابن زیاد گفت: نه، تو این کار را کرده

 پذیرفت و حرف ابن زیاد را نفی ودر این هنگام که بحثشان به درازا کشید و هانی نمی

کرد، ابن زیاد ]جاسوسش[ معقل را خواست. معقل آمد و جلوی ابن زیاد ایستاد، ر میانکا

 شناسی؟]عبید الله به هانی[ گفت: آیا این را می

]هانی[ گفت: بلی! از اینجا هانی متوجّه شد معقل مأمور مراقب آنها بوده و همو بود که 

 داد[ و به ابن زیاد گفت: از من رسانده ]لذا موضعش را تغییراخبارشان را به ابن زیاد می

ی که گویم، قسم به خدایگوش کن و سخنم را تصدیق کن: قسم به خدا به تو دروغ نمی

ام دعوت نکرده و از برنامه کارش چیزی جز او خدایی نیست، من او ]مسلم[ را به خانه

 ت تا درام نشسته، از من خواسام، تا اینکه ]روزی[ دیدم او جلو درب خانهدانستهنمی

منزلم وارد شود و من از ردّ ]تقاضایش[ حیا کردم، و حفظ حرمتش بر من لازم شد از 

ام آوردم و مهمان خود کرده و پناهش دادم. این ماجرای مسلم بود این رو او را به خانه

بخش که ]خبرش[ به تو رسیده. حال اگر خواستی الآن قول محکمی که برایت اطمینان

ه بدخواه شما نباشم. و اگر مایل باشی ]چیزی را به عنوان[ وثیقه به دهم کباشد بتو می

ام دهم که ]دوباره[ پیش تو برگردم تا نزد مسلم بروم و به او امر کنم که از خانهدستت می

به هر جایی از زمین که خواست بیرون برود، و از حق او و جوارش ]پناه دادنش[ خارج 

 شوم.

هرگز تو از من جدا نخواهی شد تا اینکه ]مسلم[ را برایم ]ابن زیاد[ گفت: قسم بخدا 

 بیاوری!

 ۵9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( هانی گفت: نه، و الله هرگز او را نزد تو نخواهم آورد، من مهمانم را پیش تو بیاورم ۷)

 آورم! وقتیهانی: بخدا او را نمی آوری!تا او را بکشی؟! ابن زیاد: نه بخدا او را نزدم می
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 بحث بین آن دو به طول انجامید مسلم بن عمرو باهلی بلند شد و گفت:

 امیر، خدا سلامتت بدارد، من و ]هانی[ را تنها بگذار تا با او صحبت کنم.

]مسلم بن عمرو[ به هانی گفت: بلند شو بیا اینجا پیش من تا با تو صحبت کنم، هانی بلند 

ای از ]مجلس[ ابن زیاد خلوت کرد، ]البته[ با ]ابن مسلم بن عمرو[ در گوشهشد و با ]

شد دید و وقتی صدایشان بلند میزیاد[ فاصله اندکی داشتند به طوری که وی آن دو را می

 نید.شکردند حرفشان را نمیشنید ولی وقتی صدایشان را کوتاه میحرفشان را می

، هانی، شما را بخدا از اینکه خودت را به کشتن مسلم ]بن عمرو باهلی[ به هانی گفت

ات را به بلا گرفتار کنی بپرهیز! بخدا قسم قتل تو را خیلی نزدیک بدهی و قوم و عشیره

کشند و بینم! این مرد ]مسلم بن عقیل[ پسر عموی این قوم ]بنی امیه[ است، نه او را میمی

د[ تحویل بده! ]هیچ[ ننگ و عیبی به تو رسانند؛ لذا او را به ]ابن زیانه ضرری به او می

ای! هانی گفت: نه بخدا، این کار مایه ننگ چسبد؛ چرا که او را به سلطان تحویل دادهنمی

و خواریم خواهد شد، من صحیح و سالم باشم، بشنوم و ببینم و قوت و ریاست داشته 

ها بدهم؟ و الله اگر تن باشم و یاران زیادی دورم باشند، ولی پناه خواه و مهمانم را تحویل

ویل شدم او را به وی ]ابن زیاد[ تحبودم و هیچ یاری هم نداشتم تا به پای مسلم کشته نمی

 دادم.نمی

قتی خیزند ]لذا[ واش بزودی به یاریش برمیرسید که قوم و قبیله]هانی[ به نظرش می

حویل هرگز ]مسلم[ را تگفت: نه بخدا پذیرفت[ و میداد، ]نمی]مسلم باهلی[ به او قسم می

 دهم!نمی

 ۵۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( ]در این حین[ ابن زیاد ]صدایش[ را شنید گفت: او را نزدیک من بیاورید، نزدیک ۷)

نم! کآوری و یا گردنت را قطع میآوردند، گفت: بخدا قسم یا ]مسلم[ را پیش من می

گمان  ]هانی[ -کنندات را محاصره میگر چنین کنی[ شمشیرها گرد خانه]هانی[ گفت: ]ا

ابن زیاد گفت: وای بر تو! با شمشیرها مرا « ۷»شنوند. کرد اقوامش صدایش را میمی
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ترسانی؟! او را نزدیک من بیاورید، نزدیک شد. آنگاه با چوبدستی به صورتش زد، می

و خون روی  اش شکستزد تا اینکه بینیمیهایش پشت سر هم به بینی و پیشانی و گونه

اش روی محاسنش ریخت و چوبدستی لباسش جاری شد و گوشت گونه و پیشانی

شکست. هانی با دستش دسته شمشیر یکی از نگهبانان را گرفت ]تا با شمشیر از خود دفاع 

کند ولی[ نگهبان ]دسته شمشیر را[ از دستش کشید و نگذاشت ]او شمشیر را از غلاف 

 ای؟]جزو خوارج[ شده« ۶»بیرون آورد[ بعد عبید الله گفت: ]گویا[ بقیه عمرت را حروری 

ای، ]دیگر[ قتل تو بر ما حلال شده است. بگیرید او را خودت جانت را حلال کرده

بیندازید داخل یکی از اطاقهای قصر و دربش را به رویش ببندید و نگهبانی بر او بگذارید، 

کار را کردند، ]در این هنگام[ اسماء بن خارجه ]یکی از فرستادگان ]مأمورین هم[ همین 

ابن زیاد برای آوردن هانی به کاخ[ روبروی ]ابن زیاد[ ایستاد و گفت مثل اینکه ما از 

ایم! به ما دستور داده بودی این مرد را نزدت حاضر کنیم ولی حالا رسولان خائنی شده

را شکستی و خونش را روی محاسنش روان ایم، صورتش وقتی او را پیش تو آورده

ساختی و تصمیم گرفتی او را بکشی؟! عبید الله گفت: ]حالا[ تو هم اینجا ]زبان در 

 آوردی؟[ دستور داد او را ببرند!

______________________________ 
اش به کاخ آمده بود و آنها پشت درب به انتظارش ( چون با چند تن از افراد عشیره۷)

 بودند. نشسته

( حروراء مکانی نزدیک کوفه بود که خوارج برای اول بار در آنجا جمع شده بودند ۶)

خواست و علیه امیر المؤمنین علی علیه السّلام قیام کردند از این رو ابن زیاد با این کلمه می

 ای.به هانی بگوید تو با این کارت جزو خوارج شده

 ۵۲ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / 

زند او را تلوتلوخوران بردند حبس ( ]مأمورین در حالی که بر گردن و بناگوش او می۷)

 های عبید الله برای آوردنکردند. ]در این میان محمد بن اشعث یکی دیگر از فرستاده
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ن ما، اهانی[ گفت: ما به آنچه نظر امیر باشد راضی هستیم، چه به سودمان باشد و چه به زی

 شأن امیر أدب کردن است.

]سپس[ جلوی عبید الله بن زیاد ایستاد و با او سخن گفت، گفت: شما که موقعیت و 

دانند من دانی، ]الآن هم[ قومش میجایگاه هانی بن عروه را در شهر و در میان قومش می

دا قسم ایم، لذا ]برای نجات ما از دست قومش[ تو را بخو رفیقم او را نزد تو آورده

اش نسبت به خودم، نگرانم، آنها دهم که او را به من ببخشی، من از کینه قبیلهمی

 دهند.نیرومندترین اهالی شهر هستند و عمده یمنیان ]کوفه[ را تشکیل می

]ابن زیاد[ به وی وعده داد که ]هانی[ را ببخشد! به عمرو بن حجاج ]برادر زن هانی که 

به قصر آورده بود[ خبر دادند هانی کشته شد، وی با جمع به دستور ابن زیاد هانی را 

کثیری از قبیله مذحج آمد و قصر را محاصره کرد و با صدای بلند گفت: من عمرو بن 

حجّاج هستم، اینها جنگجویان و سرشناسان ]قبیله[ مذحج هستند نه ]قصد[ عصیانگری 

آنها خبر رسیده که دوستشان دارند و نه ]هوای[ جدا شدن از جماعت ]مسلمین[، ]لیک[ به 

 ]بزرگشان[ کشته شده است از این رو نتوانستند تحمل کنند.

 اند.به عبید الله گفته شد ]قبیله[ مذحج جلو درب ]کاخ[ اجتماع کرده

]از این رو[ به شریح قاضی گفت: برو رئیس شان ]هانی[ را ببین، بعد برو بیرون و به آنها 

 ای.شته نشده و تو او را دیدهاعلام کن ]هانی[ زنده است و ک

ام گوید: بر هانی وارد شدم وقتی مرا دید گفت: یا الله یا للمسلمین! مگر عشیره]شریح[ می

اند؟! پس اهل دین کجا هستند؟! اهالی شهر کجا هستند؟! جدا شدند و مرا با مرده

 این در حالی بود که خون بر -اندشان تنها گذاشتهشان و فرزند دشمندشمن

 ۵۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

وقتی غوغای پشت درب قصر را شنید، من از نزد او خارج شدم،  -محاسنش جاری بود

کنم این سر و صدا، صدای ]قبیله[ مذحج و او به دنبالم آمد و گفت: شریح، گمان می

: من گویددهند! شریح مینجات مییاران مسلمان من است. اگر ده نفر به من برسند مرا 
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برای ملاقات با ]قبیله مذحج[ از ]قصر[ بیرون رفتم در حالی که ابن زیاد حمید بن بکیر 

أحمری را که از مأمورین ]شخصی[ و ملازمش بود، با من فرستاده بود ]تا مرا زیر نظر 

تان ر مورد رئیسدداشته باشد[ وقتی بیرون رفتم گفتم: امیر وقتی از حرف و ]خواسته[ شما 

عد[ به ام، ]بمطلع شد به من دستور داده نزد او بروم، من نیز نزدش رفته و از او دیدن کرده

من امر کرد با شما ملاقات کرده و اعلام کنم او ]هانی[ زنده است، و آنچه در مورد کشته 

 باشد.شدنش به شما رسیده باطل می

 «۷»شته نشده الحمد لله، بعد برگشتند. عمرو بن ]حجاج[ و یارانش گفتند: حال که ک

 خطبه ابن زیاد بعد از دستگیری هانی

ترسید مردم به او حمله کنند لذا همراه اشراف ]کوفه[ و مأمورین و ( عبید الله می۷« )۶»

اش ]از قصر[ بیرون آمد و بالای منبر رفت. بعد از حمد و ثنای خدا گفت: ای دار و دسته

یروی از رهبرانتان ملتزم گردید! اختلاف نکنید و متفرق نشوید مردم به طاعت خدا و پ

شوید! به شما جفا شده محروم که هلاک خواهید شد! خوار و ذلیل شده! کشته می

خواهید شد! برادرتان کسی است که به شما راست بگوید، هر کس هشدار بدهد راه عذر 

 «۷»خواهی را بسته است. 
______________________________ 

: ۶، ادامه خبر نمیرة بن وعلة و ر ک: ارشاد شیخ مفید، ۷۲3تا  ۷۲۲: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۵۷تا  93

 کند ...( أبی مخنف از حجّاج بن علی از محمد بن بشر همدانی نقل می۶)

 .۵۷: ۶و ر ک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۲3: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۵3عة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وق

 عکس العمل مسلم در برابر دستگیری هانی
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( ]مسلم بن عقیل، عبد الله بن خازم را به سوی قصر فرستاد تا ببیند کار هانی به کجا ۷« )۷»

سبم اند سوار اگوید وقتی ]شنیدم هانی را[ زده و حبس کردهرسیده است؟ عبد الله[ می

که خبرش را به مسلم دادم، در این زمان زنان شدم و در میان اهل خانه اولین کسی بودم 

زدند، آی قوم هانی! وا مصیبتا! پیش مسلم بن بنی مراد دور هم جمع شدند و فریاد می

عقیل رفتم و خبر را به او رساندم او به من دستور داد در میان یارانش فریاد بزنم، یا منصور 

های اطراف ]خانه[ [ خانهشده از سوی پروردگار دشمنت را بکش]ای یاری« ۶»أمت 

مسلم پر از جمعیت شد، ]چرا که پیشتر[ هیجده هزار نفر با ]مسلم[ بیعت کرده بودند ]از 

اد سپس من فری -اینرو وقتی هانی را دستگیر کردند[ چهار هزار مرد ]جمع شده[ بودند

مسلم[ ] زدم ]یا منصور أمت[ ]به دنبال فریاد من[ اهالی کوفه یکدیگر را صدا زدند و نزد

جمع شدند. مسلم برای عبید الله بن عمرو بن عزیز کندی در ربع کندة و ربیع پرچم بست، 

و گفت در میان سپاه جلویم حرکت کن، بعد در ربع مذحج و أسد برای مسلم بن عوسجه 

ها برو، تو فرمانده آنها هستی، و برای ثمامه أسدی پرچم بست و گفت در میان پیاده

م و همدان پرچم بست و برای عباس بن جعده جدلی در ربع مدینه صائدی در ربع تمی

 «۵« »9»و ]خود[ مسلم در میان بنی مراد حرکت کرد. « ۷»]پرچم بست[ 

______________________________ 
 ( أبی مخنف از یوسف بن یزید از عبد الله بن خازم نقل کرده است ...۷)

بود که برای جمع کردن و خبر دادن اصحاب ( این شعار، شعار مسلمانان در جنگ بدر ۶)

 کردند.در جنگ با کفار از آن استفاده می

 .۵۶و  ۵۷: ۶و ر ک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۲4و  ۷۲3: ۵( تاریخ طبری، ۷)

( این قسمت را أبی مخنف از یونس بن أبی اسحاق از عباس جدلی نقل کرده است، ر 9)

 .۷۲4: ۵ک: تاریخ طبری، 

خواستند فرمانده بخشی از سپاه را تعیین کنند پرچمی به وقتی می( در آن روزگار ۵)

زدند مسلم هم برای تعیین دادند و بعد از معرفی او سر پرچم او را گره میدستش می
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 فرماندهانش همین سنت را عملی کرد.

 ۵4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 پیوستن اشراف به ابن زیاد

، عبید «۶»آمدند ها بود نزد ابن زیاد می( اشراف مردم از دری که کنار خانه رومی۷« )۷»

الله، کثیر بن شهاب بن حصین حارثی را خواست، به او دستور داد با یاران مذحجی به 

کوفه برود و مردم را وادار به جدایی از ]مسلم[ بن عقیل کند، و آنان را از جنگ بترساند 

مجازات سلطان بر حذر بدارد. و به محمد بن اشعث دستور داد همراه یاران و از عقوبت و 

]قبیله[ کندة و حضرموت بیرون برود و پرچمی برای امان دادن به کسانی که به او 

 پیوندند نصب نماید.می

مثل همین ]دستور[ را به قعقاع بن شور ذهلی و شبث بن ربعی تمیمی و حجّار بن عجلی 

 شن عامری داد.و شمر بن ذی الجو

 و برای شبث بن ربعی پرچمی بست و او را به خارج ]از قصر[ فرستاد و گفت:

میان مردم بروید و افراد مطیع را به افزوده شدن ]عطا و حقوق[ و ارزش و احترامشان نوید 

بدهید، و افراد عاصی ]و سرکش[ را از محرومیت و مجازات بترسانید، و به آنها اعلام 

 «۷»اند. شام به سویشان براه افتادهکنید لشکریان 

 های أمان برای جدا کردن مردم از مسلمخروج أشراف با پرچم

لحق شوید هایتان م( ابتدا کثیر بن شهاب شروع به سخن کرد گفت: ای مردم به خانواده۶)

میر ها لشکریان، ادر برپایی شر شتاب نکنید و خودتان را به کشتن ندهید، هان این

 آیند. امیر با خدا عهد بست چنانچه بر جنگیزید هستند که به طرف ]کوفه[ میالمؤمنین 

 تان را از عطا محروم کند.با او باقی ماندید و تا غروب برنگشتید، زن و بچه

______________________________ 
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 کند ...( أبی مخنف از أبو جناب کلبی نقل می۷)

میها پشت دار الامارة بود و از آن رو که اهل ذمّه های روشود خانه( از اینجا معلوم می۶)

داشت و یاران مسلم علیه بودند ابن زیاد ورود و خروجشان را به قصر مخفی نگه می

 السّلام فراموش کرده بودند این طرف را مسدود کنند.

 .۵۶: ۶و رک: ارشاد شیخ مفید،  ۷۱۶: ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۲۶ا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشور

گناه بی« ۷»های اهل شام بدون چشم داشتی متفرق سازد. و جنگجویان شما را در جنگ

را به جای گناهکار و حاضر را به جای غایب دستگیر کند! تا جایی که دیگر در میانتان 

ف اکسی از گنهکاران باقی نماند مگر این که سزای دستاوردشان را بچشند! ]سایر[ اشر

 هم همین طور ]با مردم[ سخن گفتند.

هر زنی نزد پسر « ۶»های آنها را شنیدند شروع کردند به متفرق شدن! ( وقتی مردم گفته۷)

کنند! و یا هر مردی نزد پسر گفت: برگرد! مردم جایت را پر میآمد و میو برادرش می

]در آن صورت[ با شوند گفت: فردا اهل شام جلویت ظاهر میآمد و مییا برادرش می

]در این اثنا[ « ۷»برد! شود[ چه خواهی کرد؟! برگرد. و او را میجنگ و شرّی ]که بپا می

 های بنی عماره توقف کرد.محمد بن أشعث بیرون آمد و کنار خانه

خواست نزد ]مسلم[ بن عقیل برود، عمارة بن صلخب أزدی در حالی که مسلّح بود و می

مد[ او را دستگیر کرد و به سوی ابن زیاد فرستاد و ]ابن زیاد[ او به ]محمّد[ برخورد، ]مح

 را زندانی کرد.

]بعد از این ماجرا مسلم[ بن عقیل عبد الرحمن بن شریح شبامی را از مسجد، همراه تعداد 

ای قعقاع بن شور ذهلی از منطقه« 9»زیادی از مردم ]به جنگ با محمد بن أشعث فرستاد[. 

و به محمد بن أشعث « ۵»شد به مسلم و اصحابش حمله کرد، امیده میاز کوفه که عرار ن

 پیغام فرستاد که من از عرار به ]مسلم[
______________________________ 
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 گیرند چیزی به آنها ندهد.( یعنی از غنائمی که مسلمین در جنگ با رومیان می۷)

لیمان بن أبی راشد از عبد الله ، به نقل از أبی مخنف از س۷۱۷و  ۷۱۶: ۵( تاریخ طبری: ۶)

 ، با کمی تغییر.۵9و  ۵۷: ۶بن خازم کثیری و ارشاد شیخ مفید، 

/ ۶، به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۵9

 ، به نقل از أبی مخنف از أبو جناب کلبی.۷۱۷/ ۵( تاریخ طبری، 9)

، این قسمت را طبری از أبی مخنف نقل نکرده بلکه از هارون ۷3۷/ ۵خ طبری، ( تاری۵)

 بن مسلم از علی بن صالح از عیسی بن یزید نقل کرده است.

 ۲۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

آنها  ]و شبث بن ربعی با« ۷»بن عقیل حمله کردم از این رو تو از روبروی وی کنار برو. 

گفت منتظر شب باشید تا متفرق شوند، قعقاع بن شور به وی گفت: شما جنگید، و میمی

 «۶»ای از سر راهشان کنار برو تا بروند.[ جلو راه مردم را گرفته

 آغاز غربت مسلم

گوید با ]مسلم[ بن عقیل همراه چهار هزار نفر خارج شدیم، هنوز به ( عبّاس جدلی می۷)

دائما ]از نیروهای[ ما فرار « ۷»م که تعدادمان به سیصد نفر رسید، قصر نرسیده بودی

کردند، تا اینکه شب شد، و تنها سی نفر در مسجد با ]مسلم[ بن عقیل ماندند، و با وی می

نماز خواندند، ]مسلم[ وقتی با این وضع روبرو شد به طرف درهای کنده رفت. ]وقتی به 

 تنها ده نفر با او مانده بودند. رسید از آن سی نفر[« 9»درهای کنده 

سپس از ]درب[ خارج شد در حالی که دیگر کسی با او نبود. وقتی، به خود آمد متوجه 

یا  ای هدایت کند وشد که دیگر احدی را نیافت تا راه را به او نشان بدهد و او را به خانه

حیران در ای سرگشته و اگر دشمنی متعرضش شد او را یاری کند. ]مسلم[ با چهره

های بنی دانست کجا باید برود!! تا اینکه به طرف خانهرفت ولی نمیهای کوفه میکوچه
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جبله از ]قبیله[ کنده رفت، مقداری قدم زد تا به درب ]خانه[ زنی رسید که او را ]طوعة[ 

ذا دار شده بود[ لخواندند ]طوعة[ ]کنیز[ اشعث بن قیس ]کندی[ بود که ]از وی بچهمی

او را آزاد کرد و اسید حضرمی با او ازدواج کرده بود، که پسری به نام، بلال را ]اشعث 

 برایش بدنیا آورد. بلال ]به دنبال

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از عبد الله بن ۷۱۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 خازم کثیری.

نیست بلکه هارون بن مسلم از علی بن صالح از عیسی بن  ( این قسمت خبر أبی مخنف۶)

 .۷3۷/ ۵یزید نقل کرده است، رک: تاریخ طبری، 

 ، به نقل از أبی مخنف از یونس بن أبی اسحاق.۷۲4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 شد.( منظور درهایی از مسجد است که به طرف محله کنده باز می9)

 ۲۶رجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ت

غوغای شهر[ با مردم بیرون رفته بود و مادرش ]جلو درب[ ایستاده بود و انتظارش را 

 کشید.می

( ]مسلم[ بن عقیل به او سلام کرد، او ]هم[ جواب ]سلامش[ را داد، ]مسلم[ به او گفت: ۷)

آورد[ و  ای کنیز تو را بخدا به من آب بده. ]طوعة[ داخل ]خانه[ شد ]و برایش آب

سیرابش کرد، بعد ]مسلم[ نشست، ]طوعة[ ظرف را به خانه برد و بیرون آمد ]و دید مسلم 

 ای؟هنوز نشسته است[ گفت: ای بنده خدا مگر آب ننوشیده

 ام[.مسلم گفت: چرا ]نوشیده

 ات برو! مسلم ساکت شد.گفت: پس ]برخیز و[ به سراغ خانواده

 ]طوعة[ دوباره حرفش را تکرار کرد.

 ]باز[ مسلم ساکت ماند.

]طوعة[ به او گفت: در دستیازی و طمع به من از خدا بترس، سبحان الله، ای بنده خدا! برو 
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ات. خدا به تو عافیت بدهد به صلاح تو نیست که جلو درب من بنشینی، سراغ خانواده

 کنم ]راضی نیستم اینجا بنشینی[.من این نشستن را حلالت نمی

سید[ مسلم بلند شد و گفت: ای کنیز خدا؛ من در این شهر منزل و ]سخن که به اینجا ر

ای ندارم آیا دوست داری اجر و پاداش و خیری به تو برسد؟! شاید امروز که خانواده

 گذشت تو را پاداش بدهم! ]طوعة[ گفت: ای بنده خدا تو کیستی؟

و فریبم  گفتندمسلم گفت: من مسلم بن عقیل هستم، این قوم ]مردم کوفه[ به من دروغ 

 دادند.

 طوعه گفت: تو مسلم هستی؟! ]مسلم[ گفت: بلی.

 اطاقی که -اش]طوعه[ گفت: بیا داخل، و او را برد داخل یکی از اطاقهای خانه

 ۲۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ورد.شام نخفرشی برایش گسترد و برایش شام آورد ]ولی مسلم[  -خودش در آن نبود

قبل از اینکه طوعه این کارها را به سرعت به انجام رساند، پسرش ]بلال[ وارد ]خانه[ شد، 

کند، گفت: قسم به خدا رفت و آمد زیاد ]و[ دید ]مادرش[ داخل آن اتاق رفت و آمد می

اده؟ ای رخ دشما در این اتاق از سر شب ]تاکنون[ مرا به شک انداخته است! گویا مسأله

دانم[ ة[ گفت: پسرم از این مسأله صرف نظر کن! ]بلال[ گفت: ولی قسم به خدا ]می]طوع

کنی! ]مادرش[ گفت: برو به کارت مشغول شو و چیزی شما مرا از ]این مسأله[ آگاه می

 از من سؤال نکن، ولی پسرش به او اصرار کرد.

ت ! و از او خواسدهم برای احدی نقل نکنلذا ]طوعة[ گفت: پسرم خبری را که به تو می

قسم یاد کند، ]پسرش هم[ این کار را کرد در نتیجه ]جریان مسلم[ را به او خبر داد، بعد 

 «۷»خوابید و ساکت شد. 

 ابن زیاد و رسیدگی اوضاع شهر
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ال رسید ح( ابن زیاد دید صدایی که سابقاً از یاران ]مسلم[ بن عقیل به گوش می۷)

 رسد.نمی

 ید به یارانش گفت: از بالای ]قصر[ نگاه کنید و ببینید آیا کسیوقتی ماجرا به طول انجام

 بینید یا نه؟ ]مأمورین هم[ رفتند از بالا ]نگاه کردند ولی کسی را ندیدند.از آنها را می

اند. ]یعنی ]عبید الله[ گفت: نگاه کنید شاید آنها زیر سایه ]در تاریکی[ در کمینتان نشسته

 ند.اشاید[ به مسجد پناه برده

______________________________ 
/ ۶، به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۵۵و  ۵9

 ۲9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ار قصر[ به پایین های آتش را در دست گرفته آهسته ]از بالای دیو]مأمورین[ شعله

 کردند، که آیا در تاریکی کسی هست یا نه؟بردند بعد نگاه میمی

کرد و گاهی آن طور که های آتش گاهی ]محیط را[ برایشان روشن میولی این شعله

های ها را به پایین آویختند و دستهکرد، از این رو مشعلخواستند ]فضا را[ روشن نمیمی

و آن را آتش زدند بعد به پایین آویختند تا به زمین برسد، این  نی را با طنابهایی بستند

قرار  بانی که در آن منبرعمل را در ابتدا و انتها و وسط تاریکی انجام دادند، حتی در سایه

داشت این کار را انجام دادند، بعد از این که کسی را ندیدند به اطلاع ابن زیاد رساندند. 

 اند[.]که کسی را ندیده

ن زیاد[ به ]کاتبش[ عمرو بن نافع دستور داد و گفت: آگاه باشید من مسئولیت حفظ ]اب

جان هیچ کس از نگهبانان و آمار داران یا فوجهای ارتش و جنگجویانی که نماز عشا را 

 گیرم.در ]جایی[ غیر از مسجد بخوانند را بر عهده نمی

گهبانان که از ن -ن تمیماز این رو ساعتی نگذشت که مسجد پر از جمعیت شد! حصین ب

 خواهی برای مردم نماز بخوانی یا دیگری]به ابن زیاد[ گفت: آیا خودت می -ابن زیاد بود
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ترسم برخی از دشمنانت تو را مخفیانه بکشند ]ترور کنند[! بر ایشان نماز بخواند؟ من می

ایستاده  م]ابن زیاد[ گفت: به نگهبانانم دستور بده همان طور که سابقاً گاهی پشت سر

اند، ]اکنون نیز[ بایستند و نگهبانی دهند، ]به علاوه[ در میانشان دور بزن. دادهنگهبانی می

پس از آن ]ابن زیاد[ رواق مسجد را باز کرد، و به بیرون آمد یارانش هم با او بیرون 

 «۷»آمدند ... و او برای مردم نماز خواند! 

 خطبه ابن زیاد بعد از غربت مسلم

 بن زیاد بعد از نماز[ بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا، گفت:( ]ا۷)

______________________________ 
، با ۵۲و  ۵۵/ ۶، ادامه خبر مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 کمی تغییر.

 ۲۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بینید[ ]مسلم[ بن عقیل نادان جاهل بین مسلمین اختلاف و شکاف ایجاد که می ]همان طور

اش پنهان کند کرده است، ]از این رو من[ ذمّه خدا را از کسی که ]مسلم[ را در خانه

اش مال اوست! از خدا ام![ هر کس او را بیاورد دیهام ]یعنی خونش را مباح کردهبرداشته

ک و به فرمانبرداری و بیعتتان پایبند باشید، و در جان خودتان شبپرهیزید ای بندگان خدا، 

راه ندهید. ای حصین بن تمیم! مادرت به عزایت بنشیند اگر دری از درهای کوفه به صدا 

های اهل در آید یا این مرد ]مسلم[ از آن خارج شود و او را نزد من نیاوری! تو را بر خانه

 بر در آنها قرار بده.ام! پس نگهبانانی کوفه مسلط کرده

ها را بازدید کن و درونش را جستجو نما، تا این مرد را نزد من بیاوری. فردا صبح، آن خانه

«۷» 

 ابن زیاد در جستجوی مسلم
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( سپس ابن زیاد از ]منبر[ پائین آمد و وارد قصر شد، و پرچمی به دست عمرو بن ۷)

ا مأمور کرد تا در مسجد برای مردم حریث داد و فرماندهی مردم را به او سپرد، و وی ر

 پرچم أمان نصب کند.

خبر ظهور ]مسلم[ بن عقیل در کوفه، به مختار رسید، ]در این زمان[ مختار در روستایش 

شد بود! ]با شتاب به کوفه آمد[ وی از جمله در حوالی خطرنیّه که ]لقفا[ نامیده می

وی اش را به ساشت و دار و دستهکوفیانی بود که با مسلم بیعت کرد و به او ارادت د

کرد. ]از این رو بعد از شنیدن این خبر[ به اتفاق دوستانش به کوفه ]مسلم[ دعوت می

آمد، بعد از غروب به باب الفیل رسید، این در حالی بود که عبید الله بن زیاد پرچم 

ه أبی حیّفرماندهی همه مردم را بدست عمرو بن حریث داده بود، در این هنگام هانی بن 

 و داعی جلوی باب الفیل بر مختار
______________________________ 

و  ۵۲/ ۶، ادامه خبر مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۷و  ۷۱۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۵۱

 ۲۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 کار داری؟ نه در میان مردم هستی و نه در منزلت؟گذشت، و به وی گفت: اینجا چه 

 مختار گفت: از بزرگی گناه شما فکرم به بن بست رسیده است، ]هانی[ به او گفت:

کنم خودت را به کشتن بدهی، سپس به طرف عمرو بن حریث قسم به خدا گمان می

 «۷»رفت و جریان مختار را به گوشش رساند. 

 موضع مختار

گوید: هنگامی که هانی بن أبی حیّه این خبر را از أبی عمیر ثقفی می ( عبد الرحمن بن۷)

مختار به ]ابن حریث[ رساند ]ابن حریث[ به من گفت: بلند شو و نزد عمویت برو و به او 

خواهد دوستش مسلم را یاری کند[ معلوم نیست که او کجاست خبر بده که ]اگر می
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است[ کار به دست خودش ندهد، همین که ]یعنی خود را پنهان کرده است[ لذا ]بهتر 

من برخاستم تا پیش مسلم بروم، زائدة بن قدامة بن مسعود مقابل ]ابن حریث[ ایستاد و 

 گفت: اگر ]مختار[ نزد تو بیاید در أمان خواهد بود یا نه؟

عمرو بن حریث گفت: از جانب من در أمان است و اگر از جانب او چیزی به أمیر عبید 

دهم و به نحو احسن از او د رسید من در محضرش ]به نفع مختار[ شهادت میالله بن زیا

 کنم.شفاعت می

 زائدة بن قدامة گفت: در این صورت ان شاء الله خیر پیش خواهد آمد.

گوید: من بیرون آمدم و زائده هم با من خارج شد، و با هم به سراغ مختار عبد الرحمن می

ساندیم. و او را به خدا قسم دادیم که برای خودش پاپوش رفتیم و جریان را به اطلاع او ر

 درست نکند.

]مختار هم پذیرفت[ و نزد ابن حریث آمد و بر او سلام کرد و زیر پرچمش نشست تا 

 «۶»صبح شد. 

______________________________ 
 ، ادامه خبر مجالد بن سعید.۵۱۶و  ۵۲4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از أبی مخنف از نضر بن صالح از عبد الرحمن بن أبی ۵۱۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 عمیر ثقفی.

 ۲۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

شد، کثیر بن شهاب حارثی مردی از قبیله کلب را که ]عبد الأعلی بن یزید[ خوانده می

ت به تن کرده بود و قصد داشدر بنی فتیان ]مکانی در کوفه[ یافت، که سلاحش را بر 

]مسلم[ بن عقیل بپیوندد، ]کثیر[ او را دستگیر کرده، پیش ابن زیاد برد و ماجرایش را به 

ما خواستم به نیروهای شاطلاع ]ابن زیاد[ رساند، ]مرد کلبی به ابن زیاد[ گفت: من می

شوی!  ملحقبپیوندم! ابن زیاد ]با تمسخر[ گفت: نه اینکه وعده داده بودی که به من 

 «۷»]سپس[ دستور داد او را زندانی کنند که این کار را کردند. 
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 شودمخفیگاه مسلم کشف می

( صبح فردا ابن زیاد در مجلس ]روزانه[ خویش حاضر شد و به مردم اجازه ورود داد، ۷)

 مردم وارد شدند، ]از جمله[ محمد بن أشعث آمد، ]ابن زیاد[ تا او را دید گفت:

که نه خیانت کرده و نه تهمتی دامنش را گرفته است! سپس او را در کنار  آفرین به کسی

 خویش نشاند.

بلال بن اسید، پسر پیر زنی که ]مسلم[ بن عقیل را پناه داده بود در سپیده صبح به سراغ 

عبد الرحمن، پسر محمد بن اشعث رفت و جای ]مسلم[ بن عقیل را که نزد مادرش بود 

 به او خبر داد.

رحمن هم به دنبال پدر خویش رفته، در محضر ابن زیاد، جریان را در گوشی به عبد ال

 پدر اطلاع داد.

 ابن زیاد ]به محمد بن اشعث[ گفت: ]پسرت[ به تو چه گفته است؟

ی های ]قبیله ما مخفای از خانهمحمد گفت: به من خبر داده که ]مسلم[ بن عقیل در خانه

 «۶»شده است.[ 

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف از أبو جناب کلبی.۷۱۶و  ۷۲4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

/ ۶، به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید ۷۱۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.۵۱

 ۲3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ماجرای جنگ محمد بن اشعث با مسلم

اش ( ]وقتی محمد بن اشعث مخفیگاه مسلم را به ابن زیاد گفت[ ابن زیاد با چوبدستی۷)

به پهلوی ]محمد[ زد و گفت: بلند شو همین الآن او را پیش من بیاور، بعد ]شخصی[ را 

د در مسجعمرو جانشین ابن زیاد برای فرماندهی مردم  -سراغ عمرو بن حریث فرستاد
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 -]و دستور داد[ شصت یا هفتاد مرد از ]قبیله[ قیس را با ]ابن اشعث[ بفرستد -]کوفه[ بود

ه، دید از قبیله محمد بن اشعث ]قبیله کند]علت این کار این بود که ابن زیاد[ صلاح نمی

ای که مسلم در میان آنها مخفی شده بود[ کسانی را با ]محمد برای دستگیری مسلم[ قبیله

قیل را شخصیتی چون ]مسلم[ بن ع -شودای راضی نمیدانست هیچ قبیلهرستد، زیرا میبف

]عمرو بن حریث هم بنا  -«۷»که به آنان پناه آورده دستگیر کرده ]تحویل امویان بدهد[ 

به دستور ابن زیاد[ عمرو بن عبید الله بن عباس سلمی را با شصت یا هفتاد تن از قبیله قیس 

ای رسیدند اشعث برای دستگیری مسلم[ فرستاد، ]آنها رفتند[ تا به خانههمراه ]محمد بن 

 که ]مسلم[ بن عقیل در آنجا مخفی شده بود.

ها را شنید فهمید که ]مأمورین[ آمدند، لذا با شمشیر وقتی ]مسلم[ صدای سم اسب

 روبرویشان ظاهر شد، آنها داخل خانه بر سرش ریختند، ولی او با ضرب شمشیر آنان را

بالاجبار از خانه بیرون کرد، آنها دوباره برگشتند ولی مسلم بار دیگر به همین نحو آنها 

 را به بیرون راند.

ای به دهان مسلم زد و لب بالایش در این گیرودار بکیر ]بن حمران أحمری شامی[ ضربه

 ررا برید، و شمشیر را در لب پائینی فرو برد به طوری که دو دندان جلویش افتاد، ]د

 مقابل[ مسلم هم ضربه وحشتناکی بر سرش فرود آورد و ضربه

______________________________ 
( شاید علت اینکه ابن زیاد، محمد بن اشعث را مأمور دستگیری مسلم کرد این بود که ۷)

طوعة ابتدا کنیز اشعث بن قیس پدر محمد بود از این رو افکار عمومی قبیله کنده به 

شود داد که مسلم را از خانه کنیزشان بیرون کند، از اینجا معلوم میمی محمد این حق را

که ابن زیاد به خلق و خوی و آداب و سنن قبائل و عشایر آگاهی داشت و در رسیدن به 

 گرفت.اغراضش از آنها کمک می

 ۲4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 د آورد به طوری که نزدیک بود شمشیر داخل شکمش برود.اش فرودیگری نیز بر شانه
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]سایر مأمورین[ وقتی این صحنه را دیدند از طریق پشت بام بر مسلم اشراف پیدا کرده و 

ور های نی شعلهشروع کردند به سنگ انداختن به طرف او، آنها آتش را در دسته

 ریختند.کردند و از بالای خانه بر سرش میمی

وضاع را این چنین دید با شمشیر کشیده میان کوچه آمده و با آنها درگیر وقتی مسلم ا

 شد.

در این بین محمد بن اشعث به طرفش آمد و گفت: جوانمرد! تو در امانی، خودت را به 

اش ادامه داد، در حالی که ]اشعاری به این مضمون[ کشتن نده، ولی ]مسلم[ به مبارزه

دی کشته شوم ]نه اسارت[، گرچه مرگ در نظرم قسم خوردم در حال آزا»خواند! می

آیندی باشد، هر انسانی روزی به ملاقات شر خواهد رفت، چرا که ]زندگی[ چیز ناخوش

خوش و گوارا با سوز و تلخی آمیخته است. ترسی که ابتدا عارضم گردیده بود بر طرف 

 «۶» «۷« »ترسم به من ]وعده[ دروغ داده شود و یا فریفته شوم.شد لکن می

 اسارت مسلم با نیرنگ أمان

ا تو شود، و با خدعه و فریب ب( محمد بن اشعث به مسلم گفت: به تو دروغ گفته نمی۷)

کشند و ضرری به شما گردد، این قوم پسرعموهای تو هستند تو را نمیرفتار نمی

 رسانند.نمی

______________________________ 
نقل از أبی مخنف از قدامة بن سعید بن زائدة بن  ، به۷۱9و  ۷۱۷/ ۶( تاریخ طبری، ۷)

 قدامة ثقفی.

( این شعر از جناب مسلم نیست بلکه سروده شخص دیگری است و جناب مسلم آن ۶)

اش پیرامون شجاعت و دلیری در مبارزه خویش به کار را به خاطر برخی از مضامین عالی

ن ترس[ مورد نظر حضرت گرفته است، و الّا سایر مفاهیم نادرستش چون ]عارض شد

 مسلم نبوده است.
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 ۱۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

]مسلم[ از شدت سنگباران، زخم فراوانی برداشته بود و از مبارزه عاجز مانده، به دیوار 

 خانه ]طوعة[ تکیه داده بود.

 محمد بن اشعث نزدیک آمد، گفت: تو در أمانی.

 ود: من در امانم؟ گفت: آری، سایر مأمورین هم گفتند ]آری[ تو در أمانی.]مسلم[ فرم

نجا گذاشتم، ]از ایدادید دستم را در دستتان نمی]مسلم[ بن عقیل فرمود: اگر امانم نمی

شود مسلم به خاطر أمان آنها خود را تسلیم کرده بود.[ بعد مرکبی آوردند و معلوم می

ش جمع شدند و شمشیرش را از گردنش برگرفتند، گویا مسلم را رویش نشاندند، و گرد

مسلم از جان سالم به در بردن ناامید شده بود، چشمانش پر از اشک شده، فرمود: این 

آغاز خیانت است! محمد بن اشعث گفت: امیدوارم مشکلی برایت رخ ندهد! ]مسلم[ 

ائیم یه راجعون[ ما از خدفرمود: این آرزویی بیش نیست! أمان شما کجاست؟ ]إنا لله و إنا ال

 گردیم! بعد گریه کرد.و به او بازمی

فت: شده به سوی مسلم[ گعمرو بن عبید الله بن عباس ]سلمی، سرکرده مأمورین گسیل

کسی که هدفی مثل هدف تو را دارد وقتی به مشکلی مانند مشکلی که تو گرفتارش 

نم و از کبرای خودم گریه نمیکند! ]مسلم[ فرمود: و الله شدی مبتلا گردد، گریه نمی

گاه نسبت به تلف شدن جان خود هم گرچه هیچ -کشته شدن خویش غمگین نیستم

د گریه آینلکن ]اکنون به خاطر[ خویشاوندانم که به سوی من می -مبالات نیستمبی

 «۷»گریم. اش علیهم السّلام میکنم، برای حسین و خانوادهمی

______________________________ 
، با ۵4و  ۵3/ ۶، ادامه خبر قدامة بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 کمی تغییر.

 ۱۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 وصیت مسلم به ابن اشعث
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انی توکنم، تو نمی( بعد رو به محمد بن اشعث کرد و فرمود: بنده خدا!، بخدا، گمان می۷)

برایم أمان بگیری، ولی آیا این قدر خیر داری که کسی از اطرافیانت را بفرستی تا نزد 

، و آیندحسین ]برود[، ]چرا که بگمانم او و اهل بیتش امروز یا فردا به سوی شما می

کنی بهمین خاطر است[ و از زبان من بگوید که: ]مسلم[ ای که در من مشاهده میناراحتی

د شما فرستاده، خودش در دست امویان اسیر شده و معلوم نیست تا شب بن عقیل مرا نز

زنده بماند! ]و بگوید مسلم[ گفت: با اهل بیتت برگرد، اهل کوفه شما را فریب ندهند، 

شدن آنها همان یاران پدرتان هستند که برای رهایی از آنان آرزوی مرگ و کشته

و به قول دروغگو اعتمادی نیست! کردند! اهل کوفه به من و شما دروغ گفتند! می

به  گویم کهدهم. و به ابن زیاد هم می]محمد[ بن اشعث گفت: بخدا این کار را انجام می

 «۷»شما أمان داده بودم. 

 مسلم در مقابل درب قصر

( محمد بن اشعث، ]مسلم[ بن عقیل را به جلوی در قصر برد، ]مسلم[ در حال تشنگی ۶)

ای از[ مردم جلوی قصر نشسته و منتظر بودند تا اجازه داخل شدن ]عده« ۶»برد، به سر می

به قصر به آنها داده شود. از جمله آنها عمارة بن عقبة بن أبی معیط و عمرو بن حریث و 

کوزه آب سردی در کنار در ]قصر[ نصب « ۷»مسلم بن عمرو و کثیر بن شهاب، بودند. 

 ه من بدهید.شده بود، ]مسلم[ بن عقیل فرمود: از این آب ب

 بینی چقدر خنک است! نه، بخدا هرگزمسلم بن عمرو ]باهلی[ گفت: می

______________________________ 
 .۲۶و  ۵4/ ۶، ادامه خبر قدامة بن سعید و ارشاد شیخ مفید، ۷۱9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ( به خاطر ضربتی که به دهانش خورده بود و لب و دهانش مجروح شد و خون زیادی۶)

 از او رفته بود لذا تشنگی جانکاهی بر او عارض گردیده بود.

، به نقل از أبی مخنف از جعفر بن حذیفه طایی، و ارشاد شیخ ۷۱۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ، با کمی تغییر.۲۶/ ۶مفید، 

 ۱۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بچشی.« ۷»نکه در آتش جهنم از حمیم ای از آن را نخواهی چشید، تا ایقطره

 ]مسلم[ بن عقیل فرمود: وای بر تو، تو کیستی؟

ه[ به ام ]من آنم کگفت: من همانم که حقیقت را وقتی تو انکارش کرده بودی شناخته

ام و زمانی که تو از ]دستوراتش[ امامم وقتی تو فریبش داده بودی اخلاص ورزیده

زیده بودی من ]او امرش[ را شنیده، از او اطاعت سرپیچی کرده و با او مخالفت ور

ام! من مسلم بن عمرو باهلی هستم! ]مسلم[ بن عقیل فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، کرده

ای پسر باهله به  -خویی! توای، چه سنگ دل و درشتچقدر جفاکار و دهان دریده

 داد. عد به دیوار تکیهنوشیدن حمیم و ماندن همیشگی در آتش جهنم از من سزاوارتری. ب

 شد فرستاد]در این هنگام[ عمرو بن حریث ]مخزومی[ غلامش را که سلیمان خوانده می

ای همراهش بود برای مسلم ای آب که رویش دستمالی قرار داشت و کاسهو کوزه« ۶»

خواست آب آورد. آب را در کاسه ریخت و به ]مسلم[ داد، ولی ]مسلم[ هر بار که می

]این مسأله دو بار تکرار شد[ بار سوم که کاسه را « ۷»شد کاسه پر از خون میرا بنوشد 

از آب پر کرد و خواست آن را بنوشد، دندانهای ثنایایش در آن افتاد، لذا فرمود: الحمد 

توانستم آن را بنوشم. ]گویا روزی من لله! اگر این آب جزو روزی و قسمت من بود می

 نیست[.

اشعث برای ورود به قصر[ اجازه ورود خواست و اجازه دخول داده ]به هر حال محمد بن 

 شد، و مسلم بر ابن زیاد وارد شد، ولی بر او سلام نکرد.

 گویی؟!نگهبانی به ]مسلم[ گفت: آیا بر أمیر سلام نمی

______________________________ 
 ند.نوشان( حمیم آب داغ تهیه شده از عرق چرک است که به اهل جهنم می۷)

 ، به نقل از أبی مخنف از قدامة بن سعید.۷۱۲/ ۵( تاریخ طبری، ۶)
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( و این بدین خاطر بود که لب و دندان و دهان مسلم از ضرب شمشیر مأمورین ابن ۷)

 کرد.ریزی میزیاد مجروح شده بود و خون

 ۱۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

صد دارد مرا بکشد دیگر سلامم سود نخواهد داشت. و اگر تصمیم ]مسلم[ فرمود: اگر ق

 به قتلم ندارد، قسم به جانم ]بعدها[ سلام من بر او بسیار خواهد شد.

 کشم! ...ابن زیاد به ]مسلم[ گفت: به جانم قسم تو را می

 ]مسلم[ فرمود: این گونه؟! ]ابن زیاد[ گفت: آری.

 «۷»ا به بعضی از بستگانم بگویم! ]مسلم[ فرمود: پس اجازه بده وصیتم ر

 وصیت مسلم به عمر بن سعد

نشینان عبید الله کرد، عمر بن سعد را در میانشان دید، ( ]جناب مسلم[ نگاهی به هم۷)

از تو درخواستی دارم، « ۶»فرمود: ای عمر! بین من و شما نسبت خویشاوندی است. 

لی ]عمر بن سعد[ با اظهار ام چیز سرّی است، وخواهم برآورده کنی، خواستهمی

]عمر  هایش را بگوید تا اینکه عبید الله بهداد خواستهتوجهی به مسلم، به وی اجازه نمیبی

اق توجهی نکن، از این رو ]عمر بن سعد به اتفبن سعد[ گفت: به خواسته پسر عمویت بی

 مسلم[ برخاست و در مکانی در تیررس دید ابن زیاد نشستند.

بن سعد[ گفت: من در کوفه دینی دارم، وقتی وارد کوفه شده بودم هفتصد ]مسلم به عمر 

ام، آن دین را از طرف من ادا کن، ]بعد از کشته شدنم[ بدن مرا با تقاضا درهم وام گرفته

از ابن زیاد بگیر و دفن کن، کسی را به سوی حسین علیه السّلام بفرست تا او را ]از مسیر 

و ام که مردم ]کوفه[ با اام و به وی خبر دادهبه او نامه نوشتهکوفه[ بازگرداند، زیرا من 

 «۷»آید. هستند، از این رو یقین دارم به کوفه می

______________________________ 
، به نقل از ابی مخنف از سعید بن مدرک بن عمارة و ارشاد ۷۱۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ، با کمی تغییر.۲۷/ ۶شیخ مفید، 

لم و ابن سعد خویشاوندی قرشی بود یعنی مسلم از طرف بنی هاشم با بنی ( بین مس۶)

 زهره، عشیره ابن سعد ارتباط داشت.

، ۲۷/ ۶، ادامه خبر سعید بن مدرک و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۱و  ۷۱۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 با کمی تغییر.

 ۱9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 مسلم در مقابل ابن زیاد

( ]وقتی سخن مسلم با عمر بن سعد تمام شد[ ابن زیاد به ]مسلم[ گفت، پسر عقیل بگو ۷)

ببینم، آیا آمدی تا بین مردمی که گردهم آمده و وحدت کلمه داشتند جدایی بیفکنی و 

ت: فشان را از بین ببری و بعضی از آنان را بر بعضی دیگر بشورانی! ]مسلم[ گکلمهوحدت

کردند، پدرت، بزرگانشان را ام، بلکه اهالی این شهر گمان مینه ]به این منظور[ نیامده

کشته و خونشان را ریخته است و در میانشان چون کسری و قیصر عمل نموده است، از 

شان بر اساس عدل فرمان ایم تا در میاناند[ و ما نزدشان آمدهاین رو ]از ما دعوت کرده

 ن را[ به پیروی از دستورات کتاب ]خدا[ بخوانیم.برانیم و ]آنا

]ابن زیاد[ گفت: ای فاسق! تو را با ]کتاب خدا[ چه کار؟ مگر نه این است که آن روزی 

خوردی! ]مسلم[ گفت: من ایم تو در مدینه شراب میکردهکه ما به ]کتاب خدا[ عمل می

یی و بدون علم و آگاهی گوداند که دروغ میخوردم؟! به خدا قسم، خدا میشراب می

زنی، من آن گونه که تو گفتی نیستم بلکه کسی که خون مسلمانان را خورده حرف می

ی را آنکه کسرساند، و مردم را بینفسی را که خدا کشتنش را حرام کرده به قتل می

ریزد، و از روی غضب و دشمنی و سوء کشد، و خون دارای حرمت را میکشته باشند می

ه شود کرساند، و در عین حال ]چنان سرگرم[ لهو و لعب مینان را[ به قتل میظن ]مسلما

از من  تر و سزاوارترخواری شایستهگویی هیچ عملی را مرتکب نشده است، برای شراب
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 است.

]ابن زیاد به مسلم[ گفت: ای فاسق! نفست تو را واداشت تا آرزوی چیزی را ]خلافتی را[ 

 آن ندیده و بین تو و آن حایل گردیده است. بکنی که خدا تو را شایسته

 ]مسلم[ گفت: پس چه کسی شایسته آن است؟ ای پسر زیاد؟

 ]ابن زیاد[ گفت: امیر المؤمنین یزید.

 ۱۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

دا خآنگاه ]مسلم[ گفت: ما در همه حال ]چه خلافت بدست ما باشد و چه بدست شما[ 

 ایم.را سپاسگزاریم، و به حکم خدا بین ما و شما دل خوش کرده

 کنی برای شما از آن نصیبی وجود دارد.]ابن زیاد[ گفت: مثل اینکه گمان می

]مسلم[ گفت: بخدا قسم، گمان نیست بلکه یقین دارم! ]سخن که به اینجا رسید ابن زیاد[ 

ه دی در ]تاریخ[ اسلام بدان گونه کشتای که أحگفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به گونه

 نشده باشد به قتل نرسانم.

]مسلم[ گفت: دیگر لزومی ندارد شما سخن از بدی کشتن و زشتی مثله کردن و بدی 

تر از شما ات بگویی چرا که در میان مردم کسی برای این کارها شایستهرفتار و ترس غلبه

 نیست.

]ابن زیاد برآشفت[ و شروع کرد به « ۷»ه ]وقتی مسلم این جملات را گفت[ پسر سمیّ

فحش دادن و ناسزا گفتن به مسلم و حسین علیه السّلام و علی علیه السّلام و ]پدر مسلم[ 

 «۶»عقیل. 

 شهادت مسلم

( سپس ]ابن زیاد[ گفت: ]مسلم را[ بالای قصر ببرید و گردنش را قطع کنید، و جسدش ۷)

 را به دنبال سرش به پائین بیندازید.

]در این بین مسلم به محمد بن اشعث[ گفت: پسر اشعث، بخدا قسم اگر تو به من امان 
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 شدم؛ اکنون که عهد و امانت شکسته شد برخیز ]بهدادی من تسلیم نمینمی

______________________________ 
یت اهلگر دوران ج( سمیّه نام مادر زیاد پدر عبید الله بود که جزو زنان بدکاره و روسپی۷)

آمد و زیاد مولود نامشروعی بود که در اثر ارتباط نامشروع سمیه با ابو سفیان به حساب می

و چند تن دیگر بدنیا آمده بود از این رو به خاطر نامعلوم بودن پدر زیاد، وی را به نام 

گفتند و از همین رو به عبید الله بن زیاد هم ابن خواندند و زیاد بن سمیّه میمادرش می

ه گفتند، البته پس از مدتی معاویه زیاد را فرزند پدرش ابو سفیان دانسته پسر سمیه میسمیّ

ترین منکرات دینی و عرفی را و او را برادر خویش خواند و با این عمل یکی از زشت

 مرتکب شد.

، با ۲۷و  ۲۶/ ۶، ادامه خبر سعید بن مدرک و ارشاد شیخ مفید، ۷۱۱/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ر.کمی تغیی

 ۱۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

روی عبید الله[ شمشیر بکش! محمد بن اشعث جلو آمد ... و ماجرای دستگیری ]مسلم[ 

بن عقیل و ضربه بکیر بن حمران به وی ]و ضربه سنگین مسلم بر بکیر[ را برای ابن زیاد 

 را به اطلاع وی رساند.تعریف کرد، و مسأله خود و امانش به مسلم 

ولی عبید الله گفت: تو را با امان دادن چه کار! گویا ]خیال کردی[ ما تو را فرستادیم تا 

به او امان بدهی! ]خیر[ ما تو را فرستادیم تا او را نزد ما بیاوری، ]محمد وقتی عکس العمل 

 عبید الله را دید[ سکوت کرد.

اش زد بن عقیل با شمشیر بر سر و شانه آنگاه ابن زیاد گفت: آن کسی که ]مسلم[

کجاست؟ ]مأمورین بکیر[ را خواستند، ]و بکیر حاضر شد آنگاه[ ابن زیاد ]به وی[ گفت: 

 برو بالای قصر و خودت گردن ]مسلم[ را قطع کن.

کرد و فار میگفت و استغ( ]بکیر[ مسلم را بالای قصر برد در حالی که مسلم تکبیر می۷)

گفت: بار الها! بین ما و این قومی که ما فرستاد و میرسولش درود می بر ملائکه خدا و
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[ اند حکم کن. ]بکیر أحمریاند و ما را خوار و زبون کردهرا فریب داده، به ما دروغ گفته

برد و گردنش را قطع کرد و سر و جسدش را « ۷»مسلم را مشرف محل قصابهای امروز 

وقتی بکیر بن حمران أحمری از ]بام قصر[ پائین « ۶»]از پشت بام قصر به زمین[ انداخت. 

 آمد ابن زیاد به وی گفت: آیا او را کشتی؟ ]بکیر[ گفت: بلی.

 گفت؟بردی چه می]ابن زیاد[ گفت: وقتی او را بالای ]دار الاماره[ می

ه قتل کرد وقتی نزدیکش شدم تا او را بگفت و استغفار می]بکیر[ گفت: تسبیح می

 اند: بار الها! بین ما و این قومی که به ما دروغ گفته، ما را فریب دادهبرسانم، گفت

______________________________ 
باشد که اوائل قرن دوم هجری به حساب ( مراد از امروز عهد راوی ]أبی مخنف[ می۷)

 شاد،ها نقل کرده است، رک: ارآید. البته شیخ مفید بجای محله قصابها، محله کفّاشمی

۶ /۷۲. 

، با کمی ۲۷/ ۶، ادامه خبر سعید بن مدرک، ارشاد شیخ مفید، ۷۱3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 تغییر.

 ۱۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 اند، حکم فرما، من ]بکیر[ به او گفتم: نزد من بیا و.و ما را تنها گذارده به قتل رسانده

دم که تأثیر نگذاشت، سپس ضربه دوم را فرود آوردم و او را به قتل ای به او زبعد ضربه

ی دانی ]مسلم[ چه چیز]در این بین[ عمر ]ابن سعد[ به ابن زیاد گفت: آیا می« ۷»رساندم. 

های سرّی مسلم را یکی پس از دیگری به من گفت؟ او چنین و چنان گفت ]و وصیت

 فاش کرد[.

« ۶»شود! کند ولی گاهی به خائن امانتی سپرده میمیابن زیاد گفت: فرد امین خیانت ن

]آنگاه ابن زیاد در پاسخ به در خواستهای مسلم در وصایایش به عمر بن سعد گفت[ امّا 

]از اینکه گفتی مسلم از تو خواست دینش را ادا کنی[ مالت مال شماست هر کار دوست 

 شویم.داری با آن بکن ما مانع تو نمی
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رساندن خبر مسلم به[ حسین علیه السّلام، اگر او کاری با ما نداشته باشد و امّا ]در مورد 

 .داریمما با او کاری نخواهیم داشت ولی اگر متعرض ما بشود ما از او دست نگه نمی

و امّا ]در مورد دفن کردن[ جسدش، ما پس از اینکه او را به قتل رساندیم برایمان فرقی 

 «۷»توانید او را دفن کنید.[ کند که با جسدش چه شود ]مینمی

 قتل هانی بن عروة

ای که به محمد بن اشعث داده ( پس از کشته شدن مسلم بن عقیل، ابن زیاد به وعده۷)

 بود وفا نکرد، قرار بود ابن زیاد برای رفع خطر دشمنی قبیله هانی ]نسبت به

______________________________ 
 از ابی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی جحیفة.، به نقل ۷۱3/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

( گویا وقتی ابن سعد دید ابن زیاد از بکیر بن حمران پرسید مسلم در حین قتل چه ۶)

گفته است، مبادرت به افشاء وصایای سری مسلم نمود تا بدین وسیله چابلوسی کرده می

ردنش اش شد و با خائن شموسیخود را به ابن زیاد نزدیک کند، ولی ابن زیاد متوجه چابل

 به وی تو دهنی زد.

، به نقل از أبی مخنف از سعید بن مدرک بن عمارة و ارشاد ۷۱۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۲۷/ ۶شیخ مفید 

 ۱3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

شعث، هانی را نزد ابن زیاد برده بود، محمد[، هانی را به محمد ببخشد، چرا که محمد بن ا

 ]و قوم هانی به همین علت کینه محمد را به دل گرفته بودند[.

]ولی[ ابن زیاد در مورد هانی بن عروه دستور صادر کرد و گفت: وی ]هانی[ را به بازار 

ببرید و گردنش را قطع کنید! لذا هانی را در حالی که دستهایش از پشت بسته شده بود 

بردند، به بازار گوسفندفروشان رسیدند، ]در این حین[ هانی فریاد کشید: آی  بیرون

ام مذحج نیست؟! آی قبیله مذحج کجا هستند تا از من حمایت کنند؟! مذحج! مگر قبیله
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ت! گفرسد، دستش را کشید و از ریسمان در آورد، میوقتی دید کسی به دادش نمی

ی نیست که آدم از خودش دفاع کند؟! ]آخر یک[ عصا و چاقو یا سنگ و استخوان

ور شده و او را محکم بستند، بعد گفتند گردنت را جلو ]ناگهان[ مأمورین به او حمله

بیاور! هانی گفت: من در سردادن، بخشش و سخاوت ندارم. من برای این که جانم را 

« ۷»ام رشید نکنم! ]در این اثنا[ غلام ترک عبید الله بن زیاد به بگیرید به شما کمک نمی

 پیش قدم شده، با شمشیرش به گردن هانی زد، ولی ضربه شمشیرش کاری نبود.

 ردم.گهانی فرمود: بازگشت به سوی خداست! خدایا به سوی رحمت و رضوانت بازمی

سپس ضربه دیگری به گردن هانی زد که او را از پای درآورد. ]رحمت خدا و رضوانش 

 «۷« »۶»ا نزد ابن زیاد بردند.[ بر او باد، ]بعد از قتلش[ سرش ر

______________________________ 
( ]مدتی بعد[ عبد الرحمن بن الحصین مرادی دید رشید نزد عبید الله بن زیاد مانده ۷)

است، مردم گفتند این قاتل هانی بن عروه است، لذا ابن حصین به او حمله کرد و با ضربه 

 نیزه او را کشت.

، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی ۷۱4و  ۷۱3 /۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.۲9/ ۶۶جحیفه و ارشاد شیخ مفید 

( أبی مخنف به نقل از أبو جناب کلبی از عدی بن حرمله أسدی از عبد الله بن سلیم و ۷)

ز ا گوید بکیر بن مثعبه اسدی گفت:مذری بن مشمعل ادامه پاورقی از صفحه قبل می

کوفه خارج نشده بودم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروة کشته شدند، دیدم با پایشان 

 .۷4۱/ ۵کشیدند، تاریخ طبری، آن دو را در بازار به زمین می

 ۱4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 شهادت عبد الأعلی کلبی و عمارة بن صلخب
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بن عقیل و هانی بن عروة، عبید الله بن زیاد، عبد الاعلی کلبی را که ( بعد از قتل مسلم ۷)

 به دست کثیر بن شهاب در محله بنی فتیان دستگیر شده بود، طلبید، او را آوردند.

 ات[ را برای ما بگو.گفت: جریان ]دستگیری

 ]عبد الاعلی[ گفت: خدا سلامتت بدارد! از خانه بیرون آمده بودم تا ببینم مردم چه

 کنند! که کثیر بن شهاب مرا دستگیر کرد.می

عبید الله گفت: به چنین و چنان باید قسم بخوری که برای امر دیگری از خانه بیرون 

ای! عبد الاعلی از قسم خوردن خودداری کرد. ]و عبید الله یقین کرد که او نیامده

ردنش را قطع رید و گخواست به یاری مسلم برود لذا[ گفت: او را به گورستان سبیع ببمی

 کنید! ]به دنبال این دستور[ مأمورین، عبد الاعلی را بردند و گردنش را قطع کردند.

 خواست بهوی از کسانی بود که می -آنگاه عمارة بن صلخب أزدی را بیرون آوردند

ای؟ او را نزد عبید الله آوردند، گفت: از کدام قبیله -یاری مسلم برخیزد ولی دستگیر شد

ارة[ گفت: از أزد، ]آنگاه عبید الله بدون اینکه به سؤالش ادامه دهد[ گفت: او را نزد ]عم

 «۷»قومش ببرید و گردنش را در میانشان قطع کنید. 

 دستگیری مختار

( وقتی آفتاب بالا آمد ]و روز شد[ درب ]قصر[ عبید الله بن زیاد بازشد، و به مردم ۶)

 ان واردین داخل ]قصر[ شد، عبید الله او رااجازه ورود داده شد، مختار هم در می

______________________________ 
 ، ادامه خبر عون بن أبی جحیفه.۷۱4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 3۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ای، تا ]مسلم[ بن عقیل را یاری کنی؟آمدهصدا زد، گفت: آیا تو میان جمعیت می

ام، من زیر پرچم عمرو بن حریث قرار گرفته بودم، و با گفت: ]نه[ من این کار را نکرده

 کردم تا اینکه صبح شد.او همکاری می
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 گوید.]در این هنگام[ عمرو بن حریث گفت: امیر، خدا سلامتت بدارد، راست می

ربه ض اش را بلند کرد و به صورت مختار کوفت، و]با این حال ابن زیاد[ چوبدستی

محکمی هم به چشمش زد بطوری که پلک چشمش شکافته شد. گفت: وای بر تو، و الله 

کردم، او را به زندان ببرید، ]مأمورین[ او را به اگر شهادت عمرو نبود گردنت را قطع می

 «۷»زندان بردند و تا قتل ]امام[ حسین علیه السّلام در زندان بود. 

 فرستادن سرها برای یزید

الله بن زیاد سر ]مسلم و هانی[ را بوسیله هانی بن أبی حیّه وداعی کلبی همدانی  ( عبید۷)

و زبیر بن أروح تمیمی برای یزید بن معاویه فرستاد و به کاتبش عمرو بن نافع دستور داد 

 ماجرای مسلم و هانی را برای یزید بن معاویه بنویسد.

فت: این یاد آن را دید نپسندید، گکاتب نامه عریض و طویلی نوشت، وقتی عبید الله بن ز

 حمد خدای را که حق امیر المؤمنین»زیاده گویی و توضیح بیجا چه لزومی دارد؟ بنویس 

اکرمه  -را برایش گرفته، و مزاحمت دشمنش را رفع نموده است، به اطلاع امیر المؤمنین

برای  بود، و من رسانم که مسلم بن عقیل به خانه هانی بن عروه مرادی پناه بردهمی -الله

هر دو جاسوسانی قرار دادم، و اشخاصی را برای فریب آنها فرستادم، و ]بالاخره[ آن دو 

را فریفتم و از خانه بیرون آوردم، و به حول و قوه الهی بر آنها مسلط گردیده و گردنشان 

 ام.را زده

______________________________ 
بی مخنف از نضر بن صالح از عبد الرحمن بن أبی ، به نقل از ا۵۱۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 عمیر ثقفی.

 3۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

حال سرهای آن دو را به وسیله هانی بن أبی حیّه همدانی و زبیر بن اروح تمیمی برایتان 

تند. یعان و ارادتمندان ما هسام، ]هانی بن أبی حیّه و زبیر بن أروح[ از شنوایان و مطفرستاده
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تواند هر چه خواست از آن دو بپرسد، چرا که آن دو عالم و صادق و امیر المؤمنین می

 «.فهیم و پرهیزکارند، و السلام

 ( یزید ]در پاسخ نامه ابن زیاد[ نوشت:۷)

کردم طبق میل ما عمل کرده! و دوراندیشانه و هوشیارانه برخورد هم چنانکه گمان می»

ای، با این عمل نظر ای و با شجاعت و دلیری و بدون هراس بر آنان چیره گردیدهدهنمو

 ای.و دید مثبتم را در مورد خودت تثبیت و تصدیق کرده

ور که ام، همان طوجو و گفتگوی محرمانه داشتههایت را خواسته، و با آنان پرسفرستاده

 کنم.ا به آن دو سفارش میذکر کردی آن دو را اهل نظر و فضل یافتم، لذا شما ر

ر کن آید، دیدبانیها و نگهبانیها را مستقبه من خبر رسید حسین بن علی به طرف عراق می

مواظب موارد مظنون باش و متهمین را دستگیر کن، ]لکن[ تا کسی با تو از در جنگ در 

حمة ر نیامده او را نکش، و هر اتفاقی که رخ داده، به من گزارش کن، و السلام علیک و

در کوفه قیام کرد، و  ۲۶مسلم بن عقیل روز سه شنبه هشتم ذی الحجة سال « ۷«. »الله

]درست در همین روز[ یعنی سه شنبه ]هشتم ذی الحجة[ یوم الترویة، امام حسین ]علیه 

عبد الله بن زبیر اسدی در مورد قتل مسلم بن عقیل و هانی « ۶»السلام از مکه[ خارج شد. 

 بن عروه مرادی

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از أبی جناب یحیی بن أبی حیّه کلبی و ۷3۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۲۲و  ۲۵/ ۶ارشاد شیخ مفید، 

 ، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی جحیفه.۷3۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 3۶ضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نه

( ای ۷اند فرزدق آنها را سروده است.[ )]اشعاری بدین معنا[ گفته است، ]که برخی گفته

به  -دانی مرگ یعنی چه به ]جسد[ هانی و ]مسلم[ بن عقیل در بازار بنگرنفس اگر نمی

اش از ه جنازه]هانی[ قهرمانی که شمشیر صورتش را خورد کرده و ]یا به مسلم[ کسی ک
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فرمان امیر آن دو را بدین روز در آورده  -بالای قصر ]به زمین[ انداخته شده نگاه کن.

جسدی را خواهی دید که مرگ رنگش را دگرگون  -اند.که ]چنین[ نقل مجالس شده

[ ]مسلم -کرده است و فوران خونش به هر راهی رفته است. ]مقصود جسد هانی است.[

شیر رسید از شمتر به نظر میخترک جوان شرمگین هم شرمگینآن جوانی که از یک د

 دو دم تیز هم برّاتر بود.

شود در حالی های فاخر سوار میچطور اسماء ]بن خارجة فرازی ]داماد هانی[ بر اسب -

بنی مراد از کوچک و بزرگ  -خواهند[ خون ]هانی[ را بطلبند.که عشیره مذحج از او ]می

نتقام کنند تا که شاید ارداگرد اسماء را گرفته ]دورش طواف میبا گردنهای افراشته گ

]در چنین حالی[ اگر شما انتقام خون برادرتان ]هانی بن عروة[ را  -هایی را بگیرند[خون

نگیرید مثل شما مثل آن زنان روسپی ]خودفروش[ خواهد بود که به بهای اندکی، راضی 

 «۷»اند. ]به خودفروشی[ شده

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی ۷3۶و  ۷۱4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۲۵و  ۲9/ ۶جحیفه و ارشاد شیخ مفید، 

 3۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 لیه السّلام از مکه( خروج امام حسین ع4فصل )

 اشاره

 3۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( روز یکشنبه بیست و نهم رجب سال شصت هجری حسین ]علیه السّلام[ از مدینه به ۷)

سوی مکه خارج گردیده و شب جمعه چهارم شعبان وارد مکه شد. و ]ماههای[ شعبان و 

ر مکه اقامت نمود، سپس روز سه شنبه هشتم ذی الحجة یوم رمضان و ذی القعده را د

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

وقتی « ۷»الترویة ]همان روزی که مسلم بن عقیل ]در کوفه[ قیام کرد[ از مکه خارج شد. 

]علاوه  کردنددر مکه مستقر گردید، اهالی مکه از او استقبال نموده نزدش رفت و آمد می

های دور ثل حجّاج و مردم سرزمینبر اهالی مکه،[ سایر کسانی که در مکه بودند م

 «۶»آمدند. خدمتش می

 برخوردهای مختلف با مسأله خروج امام علیه السلّام از مکه

 موضع عبد الله بن زبیر -1

اه آمدند ]عبد الله[ بن زبیر بود. که گ( از جمله کسانی که نزد حسین ]علیه السّلام[ می۶)

آمد، وی فهمیده د حسین ]علیه السّلام[ میدو روز متوالی و گاه هر دو روز یک بار نز

بود تا زمانی که حسین ]علیه السّلام[ در این شهر ]مکه[ باشد مردم حجاز از او ]عبد الله 

بن زبیر[ پیروی نکرده و هرگز با او بیعت نخواهند کرد. چرا که حسین ]علیه السّلام[ در 

]لذا خود را به « ۷»فرمان اوست. دیدگانشان بزرگوارتر و فرمانش در میانشان نافذتر از 

 آن حضرت

______________________________ 
، به نقل از ابی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی جحیفه ۷3۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۲۲/ ۶و ارشاد شیخ مفید، 

عقبة بن ، به نقل از ابی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از ۷۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 سمعان.

 ( مصدر پیشین، همانجا.۷)

 3۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

خواست امام علیه السّلام را از مکه دور کند.[ ]روزی[ به حسین کرد و مینزدیک می

وی سدانم چرا ما این قوم ]بنی امیه[ را رها کرده و از پرخاش به ]علیه السّلام[ گفت: نمی

ایم، در حالی که ما فرزندان مهاجرین و والیان امر خلافت هستیم نه آنان دست کشیده
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 خواهی بکنی؟آنها! به من خبر بده چه می

]حسین علیه السّلام[ فرمود: و اللّه پیش خود گفتم به کوفه بروم، شیعیانم در کوفه همراه 

 نم.کاند، از خدا طلب خیر میاشراف کوفی برایم نامه نوشته

]عبد الله[ بن زبیر گفت: اگر من در کوفه پیروانی مثل پیروان شما داشتم از آنجا صرف 

خواهد آن کردم! سپس ترسید که امام علیه السّلام او را متهم کند ]که مینظر نمی

حضرت از مکه دور نموده و آنگاه برای خود در مکه مقام و قدرتی به هم بزند[، لذا 

ات را اینجا عملی نمایی با تو مخالفت از هم اقامت کنی و نقشهگفت: البته اگر در حج

 نخواهد شد ان شاء الله، سپس از نزد امام خارج شد.

]وقتی که عبد الله بن زبیر رفت[ حسین ]علیه السّلام[ فرمود: برای این مرد چیزی از دنیا 

ش جود من برایتر از خروج من از حجاز به عراق نیست. او ]خوب[ فهمیده که با ومحبوب

شمارند، لذا دوست دارد از قدرت چیزی باقی نخواهد ماند، مردم او و مرا یکسان نمی

 «۷»من از مکه بیرون بروم تا اینجا برایش خالی شود. 

 نظر عبد الله بن عباس -2

( وقتی ]امام علیه السّلام[ تصمیم گرفت راه کوفه را در پیش بگیرد، عبد الله بن عباس ۷)

، رویید و گفت: ای پسر عمو، مردم شایعه کردند شما به سوی عراق میخدمتش رس

 خواهی چه کنی؟برایم روشن کن می

]حضرت[ فرمود: تصمیم دارم إن شاء الله تعالی در یکی از این دو روز ]امروز یا فردا[ به 

 کوفه بروم.

______________________________ 
مخنف از حارث بن کعب والبی از عقبة بن  ، به نقل از ابی۷3۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 سمعان.

 3۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 
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برم به خدا از این کار! خدا به شما رحم کند بفرمایید آیا به طرف ابن عباس گفت: پناه می

اند و فتهاند و شهرهایشان را در اختیار خویش گرروید که امیرشان را کشتهقومی می

 اند؟دشمنانشان را از شهرشان بیرون کرده

اند[ نزدشان برو، ولی اگر اند ]این مقدمات را فراهم کردهاگر این کارها را انجام داده

کند و عمال او در شهرها فرماندارشان هنوز به صورت ماهرانه بر آنان فرمانروایی می

اند ]در حقیقت[ شما را به ل آوردهستانند، در این حال از شما دعوت به عممالیات می

ترسم آنان شما را فریب داده، به شما اند. من میجنگ و کشت و کشتار دعوت کرده

دروغ بگویند و با شما مخالفت ورزیده، تنهایتان بگذارند، و ]ابتدا[ از شما یاری طلبیده 

 ولی ]در نهایت[ بدترین دشمنان شما گردند.

رم. گیکنم و امور را زیر نظر میفرمود: از خدا طلب خیر می ]امام[ حسین ]علیه السّلام[

غروب یا فردای ]آن روز[ عبد الله بن عباس ]بار دیگر نزد حسین علیه السّلام[ آمد و « ۷»

ودی ترسم این سفر به هلاکت و نابتوانم، میخواهم صبر کنم امّا نمیگفت: پسر عمو! می

ر همین اند، به آنها نزدیک مشو. دپیشهکن و خیانتششما منتهی شود! عراقیان قومی پیمان

شهر ]مکه[ بمان شما سیّد ]و آقای[ اهالی حجاز هستی، اگر مردم عراق شما را 

برایشان بنویس که ]اگر راست  -کنندکما این که این طور خیال می -خواهندمی

 ن برو.گویند[ دشمنشان ]عمّال بنی امیّه[ را بیرون کنند، آنگاه شما نزدشامی

خواهی از ]مکه[ خارج شوی لااقل به یمن پذیری و حتماً میاگر این ]پیشنهاد[ را نمی

ها و قبایل بزرگی وجود دارد. برو، چرا که یمن سرزمین پهناوری است و در آنجا قلعه

 کنندگانت را بفرست ]تا مردم آن سامان را به شما بخوانند[، امیدوارمدعوت

______________________________ 
 ( مصدر پیشین، همانجا.۷)

 33نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 آنچه که شما در صدد آن هستید با صلح و سلامت و عافیت به دستتان برسد.
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خواه  دانم که شما خیر]امام[ حسین علیه السّلام ]در پاسخ به او فرمود[: پسر عمو، و الله می

نسبت به من مهربانی، لیکن من تصمیم و عزم خود را بر این قرار دادم که به  من هستی و

و، و الله هایت نرخواهی بروی پس با زنان و بچهکوفه بروم! ابن عباس گفت: حال که می

 «۷»ترسم کشته شوی. من می

 دیدگاه عمر بن عبد الرحمن مخزومی -3

گوید: وقتی حسین ]علیه السّلام[ ( عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومی می۷)

آماده حرکت به سوی عراق شد نزدش آمده به خدمتش رسیدم، ]ابتدا[ حمد و ثنای الهی 

را گفته سپس گفتم: نزد شما آمدم تا چیزی را از روی خیر خواهی به شما متذکر شوم. 

 ویم وگرنه از سخن خودداری کنم.پذیرید بگاگر پند مرا می

]حسین علیه السّلام[ فرمود: بگو، قسم بخدا من تو را در امور و کارهایت کج فکر و 

 بینم.بدخواه نمی

 خواهی به عراق بروی.]عمر بن عبد الرحمن[ گفت: به من خبر رسید که شما می

اران عمّال و فرماندروید که من برای شما از راهی که برگزیدی نگرانم، شما به شهری می

باشد، و مردم آنجا، بندگان کوچک یزید در آن هستند بیت المال در دست آنان می

ترسم کسی با شما بجنگد که به شما وعده نصرت داده است همین درهم و دینارند، می

 جنگد.تر از کسی هستید که در رکاب او قرار گرفته و با شما میو شما در نزد او محبوب

ما دانم شیه السّلام[ فرمود: پسر عمو خدا به شما جزای خیر بدهد، بخدا قسم، می]امام عل

 کنی، هرگاه قضایگویی و عاقلانه صحبت میاز روی خیر خواهی سخن می

______________________________ 
 ، با کمی حذف و تغییر.۶۷4( مصدر پیشین، همانجا، و تذکرة الخواص، ۷)

 34نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از 

 الهی به امری تعلق بگیرد ]آن امر[ محقق خواهد شد.
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چه مطابق نظرت عمل بکنم و چه نکنم، شما نزد من مشاوری پسندیده و خیر خواهی 

 «۷»مخلص هستی. 

 حرف آخر عبد الله بن زبیر و پاسخ امام علیه السّلام -4

گویند: ما برای حج، یوم مذری بن مشمعلّ ]أسدی[ می( عبد الله بن سلیم ]أسدی[ و ۷)

الترویة ]هشتم ذی الحجّه[ وارد مکه شده بودیم در همین حین هنگام بالا آمدن خورشید 

به یکباره با حسین ]علیه السّلام[ و عبد الله بن زبیر مواجه گردیدیم که بین حجر الاسود 

دو نزدیک کردیم، شنیدیم ابن زبیر به و درب ]خانه خدا[ ایستاده بودند، خود را به آن 

خواهی اینجا بمانی بمان و ریاست ]تولیت[ این امر گفت: اگر میحسین ]علیه السّلام[ می

]منظور قیام برای دستیابی به حاکمیت است[ را به دست بگیر ما هم از تو حمایت کرده 

 کنیم و خیر خواهتان بوده با شما بیعت خواهیم کرد.ات مییاری

ین ]علیه السّلام[ فرمود: پدرم برایم فرموده: که گوسفندی حرمت حرم ]مکه[ را حس

]عبد الله[ بن زبیر ]به حسین « ۶»خواهم آن گوسفند نر من باشم! خواهد شکست! لذا نمی

بن علی علیه السّلام[ گفت: ای پسر فاطمه نزدیکم بیا؛ حسین ]علیه السّلام[ گوشش را 

گوشی با او سخن گفت، ولی حسین ]علیه السّلام[ رو به ما  نزدیک آورد و ابن زبیر در

 گوید؟دانید ابن زبیر چه میکرد و فرمود: می

گوید در این ]مسجد الحرام[ بمان دانیم! فرمود: میگفتیم: خدا ما را فدایت کند، نمی

 مردم گردت جمع خواهند شد.

 ایمج حرم ]مکه[ کشته شوم بربعد حسین ]علیه السّلام[ فرمود: و اللّه اگر یک وجب، خار

______________________________ 
 ، به نقل از ابی مخنف از صقعب بن زهیر.۷3۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از ابی مخنف أبو جناب یحیی بن أبی حیّة از عدیّ بن ۷39/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 حرمله أسدی.
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 4۶الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة

خوشتر است تا اینکه یک وجب، داخل حرم کشته شوم! قسم به خدا اگر در سوراخ 

د ای که از من دارنای از این حشرات باشم مرا بیرون خواهند کشید تا به خواستهحشره

 به حقم رسانند[ و اللهبرسند ]یعنی از من بیعت بگیرند در غیر این صورت مرا به قتل می

 «۷»کرد همان گونه که یهود در روز شنبه از حق خود تجاوز کردند.  تجاوز خواهند

موضع عمرو بن سعید أشدق والی مدینه و عبد الله بن جعفر همسر حضرت زینب علیها  -5

 السّلام

( وقتی حسین ]علیه السّلام[ از مکه خارج شد فرستادگان عمرو بن سعید بن عاص ۷)

 ید ]برادر عمرو بن سعید[ جلویش را گرفتند و]والی مدینه[ به سرکردگی یحیی بن سع

روی! ولی حسین ]علیه السّلام[ در برابرشان ایستاد. هر دو گروه با گفتند: برگرد! کجا می

 راندند ولی حسین ]علیه السّلام[ به راه خود ادامه داد.تازیانه یکدیگر را دور می

لمین خارج شده بین این امت هراسی! از جماعت مسصدا زدند: یا حسین! آیا از خدا نمی

افکنی! حسین ]علیه السّلام[ در پاسخشان این کلام خدای عزّ و جل را تلاوت تفرقه می

 نموده و بر خود تطبیق کرد:

کنم بری و برکنارید و من عمل من برای من و عمل شما برای شماست، شما از آنچه می»

بن حسین بن علی ]علیه السّلام[ علی « ۷« »۶« »کنید بری و برکنارم.از آنچه شما می

به وسیله دو « 9»فرماید: وقتی از مکه بیرون آمده بودیم عبد الله بن جعفر بن ابی طالب می

 پسرش عون و محمد به حسین بن علی ]علیه السّلام[ نوشت:

______________________________ 
 .۷3۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .9۷ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، یونس/ مْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِی( لِی عَمَلِی وَ لَکُمْ عَمَلُک۶ُ)

، به نقل از أبی مخنف از حارث بن کعب والبی از عقبة بن ۷3۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ، با کمی تغییر.۲3/ ۶سمعان و ارشاد، 

ا ر حضرت زینب علیه( عبد الله بن جعفر پسر عموی امام حسین علیه السّلام و شوه9)

 السّلام بوده است.

 4۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ام را دیدی، برگردی. از خواهم وقتی که نامهدهم و از شما میبه خدا سوگندت می»

ای برایتان نگرانم که مبادا به هلاکت شما و نابودی اهل بیتت بانجامد. راهی که برگزیده

روز اگر شما از دست بروی نور زمین خاموش خواهد شد، چرا که شما بزرگ و مرشد ام

راه یافتگان و امید مؤمنین هستی، در رفتن عجله مکن، که من به دنبال این نامه خواهم 

( بعد عبد الله بن جعفر نزد عمرو بن سعید بن عاص ]والی مدینه[ رفت ۷« )آمد، و السلام.

ان ای بنویس و در آن به او أمبرای حسین ]علیه السّلام[ نامه و با او صحبت کرد، گفت:

ات بده ]قول عدم تعرّض بده[ و او را به نیکی و احسان خویش امیدوار کن، و در نوشته

به او اطمینان بده، و از او بخواه تا برگردد، شاید این نامه موجب شود او به آن مطمئن 

رت یحیی بن سعید برای او ]حسین علیه السّلام[ گردد و مراجعت نماید، نامه را با براد

شود ]حسین علیه السّلام[ به این نامه اطمینان خاطر پیدا کرده بفرست چرا که این باعث می

 و مطلب را از ناحیه شما جدّی تلقّی کند.

 عمرو بن سعید گفت: هر چه خواستی بنویس و برایم بیاور تا من مهرش بکنم.

 نامه را بدین شرح نوشت:لذا عبد الله بن جعفر 

ا خواهم شما ربسم الله الرحمن الرحیم، از عمرو بن سعید به حسین بن علی، از خدا می»

از آنچه مایه هلاکتتان است منصرف کند و بدانچه موجب هدایت شما است راهنمایی 

کنی افروی، تو را از اختلاف و تفرقهنماید، به من رسیده که شما رو به سوی عراق می

ات گردد، لذا عبد الله بن جعفر و یحیی ترسم این کار موجب نابودیدارم، میرحذر میب

بن سعید را به سوی شما فرستادم، با آن دو نزد من بیا، یقیناً پیش من در أمان خواهی بود 

و بر حسب کرم و بخشش و نیکی و حسن همجواری با تو رفتار خواهد شد، خداوند 
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 .«هایی که دادم[ باشد. و السلام علیکیل شما ]در این قولشاهد و ضامن و ناظر و وک

 سپس ]عبد الله بن جعفر[ این نامه را پیش عمرو بن سعید آورد و گفت: مهرش

 4۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

سّلام[ لکن، عمرو هم مهرش کرد، و عبد الله بن جعفر و یحیی ]بن سعید[ به ]حسین علیه ا

ملحق شدند، یحیی نامه را برای ]حسین علیه السّلام[ قرائت کرد، و حسین ]علیه السّلام[ 

 در پاسخ به وی ]عمرو بن سعید[ نوشت:

دهد و کند و عمل صالح انجام میتحقیقاً کسی که به خدای عزّ و جلّ دعوت می»

تو مرا به در أمان ورزد. گوید من از مسلمین هستم، با خدا و رسولش مخالفت نمیمی

ای. امّا بهترین أمان، أمان خداست رفتاری و بخشش و کرم دعوت کردهبودن و نیک

]چون[ کسی که در دنیا از او نهراسد خدا به روز قیامت بدو أمان نخواهد داد، بنابراین ما 

طلبیم تا موجب امانش در روز قیامت شود. اگر خواستی با از خدا خوفش را در دنیا می

ای در حق من بکنی در دنیا و آخرت جزای خیر نصیبت خواهد ن نامه بخشش و نیکیای

( سپس ]عبد الله بن جعفر و یحیی بن سعید به طرف عمرو بن سعید[ ۷« )شد. و السلام

برگشتند، و گفتند: نامه را برایش خواندیم و تلاش کردیم ]تا او را قانع کنیم برگردد اما 

خوابی »برایمان به عنوان عذر مطرح کرد این بود که گفت: نپذیرفت[، از چیزهایی که 

ام ام که رسول خدا ]صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[ در آن بود و در آن مأموریتی یافتهدیده

 «.که به انجام خواهم رساند چه به ضرر من باشد و چه به نفع من

 4۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف ؛ ؛ ص

 آن دو به ]حضرت[ گفتند: آن خواب چه بوده؟

ام و تا زمانی که پروردگارم را ]حضرت[ فرمود: ]تاکنون[ برای هیچ کس نقل نکرده

 «۷»ملاقات نکنم ]برای کسی[ نقل نخواهم کرد! 

______________________________ 
والبی و ارشاد ، به نقل از أبی مخنف از حارث بن کعب ۷33و  ۷3۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ، با کمی حذف و تغییر.۲4و  ۲3/ ۶شیخ مفید، 

 4۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ( منازل و حوادث بین راه مکه به کوفه5فصل )

 اشاره

 4۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ]ضبط اموال ارسالی حاکم یمن[« 1»تنعیم: 

( بعد حسین ]علیه السّلام[ حرکت کرد تا به تنعیم رسید و با کاروانی که بحیر بن ریسان ۷)

حمیری برای یزید بن معاویه فرستاده بود برخورد کرد ]بحیر[ فرماندار یزید در یمن بود، 

 شد.ی یزید برده میهای یمنی بود که براو بردها و حوله« ۶»و آن کاروان حامل ورس 

نم، هر کس کحسین ]علیه السّلام[ آنها را ضبط کرده به شتربانان فرمود: مجبورتان نمی

 دهیم و به نیکی با او مصاحبت خواهیماش را کامل میخواهد با ما به عراق بیاید کرایهمی

که طی  اش را به اندازه راهیکرد، هر کس هم دوست دارد از اینجا از ما جدا شود کرایه

 دهیم.کرده به او می

سپس حساب هر کس را که از او جدا شد پرداخت کرده، مزدش را به طور کامل داد، 

 «۷»ای عطا نمود. و به آن کس که با او آمده بود کرایه و جامه

 ]گزارش فرزدق از کوفه[« 4»صفاح: 

 احبه صف گویند: آمدیم تا( عبد الله بن سلیم أسدی و مذری بن مشمعلّ أسدی می۶)

______________________________ 
که در آن  -94/ ۶باشد، رک: معجم البلدان ( تنعیم مکانی در دو فرسخی مکه می۷)
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باشد که امروزه در فاصله شش ترین میقات برای احرام میمسجدی قرار دارد، و نزدیک

 کیلومتری مرکز مکه قرار گرفته است.

 کنند و از آننگ است که با آن رنگ را زرد می( ورس گیاهی به شکل کنجد زرد ر۶)

 آید.زعفران پدید می

، به نقل از حارث بن کعب والبی از عقیقة بن سمعان و ارشاد ۷3۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی حذف و تغییر.۲3/ ۶شیخ مفید، 

باشد که در سمت چپ کسی که از های حرم می( صفاح مکانی بین حنین و نشانه9)

، که امروزه یعنی 9۷۶/ ۷گیرد، رک: معجم البلدان، شود قرار میمکه داخل می مشاش به

ه. ق، شهرکی جدید با ویلاهایی زیبا در آن بنا گردیده و دارای  ۷9۶۶پس از سال 

شود، رک: معجم معالم مکة شهرداری و بازار است و به اسم الشرایع الجدیده نامیده می

 ق[.از عائق بن قیس بلادی حجازی ]محق

 4۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

منتهی شدیم و با فرزدق بن غالب شاعر برخورد کردیم ]او[ نزد حسین ]علیه السّلام[ 

میدوار داری اهای شما را عطا فرماید و بدانچه دوستش میایستاد و گفت: خداوند خواسته

 سازد.

 ود: خبر مردم پشت سرت را برایمان بیان کن.حسین ]علیه السّلام[ به او فرم

فرزدق گفت: از فرد آگاهی سؤال کردی: دلهای مردم با شما و شمشیرهایشان با بنی امیّه 

دهد! شود و خدا آنچه بخواهد انجام میاست، ]البته[ قضای ]الهی[ از آسمان نازل می

اوند آنچه را که حسین ]علیه السّلام[ فرمود: راست گفتی، کارها دست خداست، خد

دهد، و پروردگار ما هر روز در کاریست. اگر قضای ]الهی[ بر وفق مراد بخواهد انجام می

طلبیم، کنیم و برای ادای شکر از او یاری میما نازل گردد خدا را بر نعمتهایش ستایش می

و اگر قضا به خلاف آرزوی ما بازگردد، کسی که طالب حق است و سرشتش تقوی و 

 اریست، ضرر نخواهد کرد.پرهیزک
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سپس حسین ]علیه السّلام[ شترش را به حرکت درآورد و فرمود: السلام علیک، و از هم 

وقتی خبر حرکت حسین ]علیه السّلام[ از مکه به سوی کوفه به عبید الله « ۷»جدا شدند. 

سیه ر قاداش را فرستاد، وی دبن زیاد رسید حصین بن تمیم ]تمیمی[ رئیس نیروی انتظامی

و لعلع « 9»و ما بین قادسیه تا قطقطانة « ۷»پیاده شد و سوارانش را بین قادسیه تا خفّان « ۶»

 «۵»منظم نمود. 
______________________________ 

، به نقل از أبی مخنف از أبی جناب از عدیّ بن حرملة و ارشاد ۷3۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 اضافات.همراه با تغییر و  ۲3و  ۲۱/ ۶شیخ مفید، 

، و اولین شهر ۶4۷/ 9( قادسیه در پانزده فرسخی کوفه قرار داشته، معجم البلدان، ۶)

 آمده است، و اکنون نیز چنین است.بزرگ عراق بسوی بادیه حجاز به حساب می

کردند. معجم ( جایی نزدیک کوفه بود که گاهی حجاج از داخل آنجا عبور می۷)

 .۷۱4/ ۶البلدان، 

سبت به کوفه بیست و اندی میل دورتر از رهیمة بود، رک: معجم البلدان، ( قطقطانه: ن9)

9 /۷۱9. 

، به نقل از أبی مخنف از یونس بن أبی إسحاق سبیعی و ارشاد ۷49/ ۵( تاریخ طبری، ۵)

 ، با کمی تغییر.۲4/ ۶شیخ مفید، 

 4۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 شهادت قیس بن مسهر صیداوی[ -ام علیه السّلام به مردم کوفهحاجر: ]پیام ام

رسید. قیس بن « ۷»( حسین ]علیه السّلام[ آمد تا اینکه به ]ناحیه[ حاجر از بطن الرّمة ۷)

 مسهر صیداوی را به طرف اهل کوفه فرستاد و بواسطه او برایشان چنین نوشت:

برادران مؤمن و مسلمانش سلام بسم الله الرحمن الرحیم؛ از طرف حسین بن علی به »

کنم خدایی را که الهی جز او نیست، امّا بعد، نامه مسلم بن علیکم، حمد و سپاس می
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عقیل به من رسید، که از حسن نیت و اجتماعتان در یاری رساندن به ما و مطالبه حق ما 

و  ن نصرتخواهم کار را برایمان آسان و نیکو گرداند به خاطر ایداد. از خدا میخبر می

تان کند، روز سه شنبه هشتم ذی الحجّه ]یوم الترویة[ به طرف یاری، أجر عظیمی نصیب

ام نزدتان آمد، در کارتان سرعت و اهتمام بورزید شما حرکت کردم لذا وقتی فرستاده

که من ان شاء الله در همین روزها بر شما وارد خواهم شد، و السلام علیکم و رحمة الله و 

 «.برکاته

قیس بن مسهر صیداوی با نامه حسین ]علیه السّلام[ به طرف کوفه آمد وقتی که به قادسیّه 

رسید، حصین بن تمیم او را دستگیر نموده به سوی عبید الله بن زیاد فرستاد، عبید الله به 

]قیس[ گفت: برو بالای قصر و به کذّاب پسر کذّاب ]منظورش امام حسین علیه السّلام 

 و.بود[ ناسزا بگ

 -دابهترین خلق خ -]ولی قیس[ بالای قصر رفت و فرمود: ای مردم! این حسین بن علی

ما آید[ و من فرستاده او به طرف شپسر فاطمه دختر رسول الله است ]که به سوی شما می

ام، ]دعوتش[ را اجابت کنید، سپس عبید الله بن هستم، در ]منزل[ حاجر از او جدا شده

کرد و برای علی علیه السّلام طلب رحمت نمود.[ بنابراین عبید الله زیاد و پدرش را لعنت 

بن زیاد دستور داد او را از بالای قصر ]به زمین[ پرتاب کنند، پرتابش کردند و بدنش 

 «[۶»قطعه شد و مرد ]خدا رحمتش کند. قطعه
______________________________ 

 .994/ ۷لدان باشد، رک: معجم البای بالای نجد می( وادی۷)

، به نقل از ابی مخنف از محمد بن قیس ]که احتمالًا پسر ۷4۵و  ۷49/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.۱۷و  ۱۶/ ۶قیس بن مسهر صیداوی است[ و ارشاد شیخ مفید، 

 43نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 دن امام علیه السّلامتلاش عبد الله بن مطیع برای بازگردان
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ای از آبهای ( سپس حسین ]علیه السّلام[ به سوی کوفه رهسپار شد تا اینکه به آبگیره۷)

عرب رسید که عبد الله بن مطیع عدوی هم در آنجا بود، ]امام علیه السّلام[ آنجا پیاده، 

در و پ]عبد الله[ وقتی حسین ]علیه السّلام[ را دید برخاست، به سویش رفت، و گفت: 

مادرم به فدایت ای پسر رسول خدا ]صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[، چه شد که اینجا 

اند و مرا نزد خویش ای؟! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: اهالی عراق برایم نامه نوشتهآمده

 اند.دعوت نموده

یه و آله و ل]ناگهان[ عبد الله بن مطیع گفت: شما را بخدا ای پسر رسول خدا ]صلّی اللّه ع

سلمّ[، مگذار حرمت اسلام شکسته شود! شما را بخدا حرمت رسول الله صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم را حفظ کن! شما را بخدا حرمت عرب را نگه دار! و الله اگر آنچه را که 

ر شما کشند و اگ]امروز[ در دست بنی امیه است ]یعنی حکومتشان را[ بطلبی شما را می

 هراسند.بعد از شما هرگز از کسی نمیرا بکشند 

و الله این کار موجب هتک حرمت اسلام و قریش و عرب خواهد شد این کار را انجام 

مده، به کوفه نرو، و متعرض بنی امیه مشو، ]ولی ابی عبد الله علیه السّلام[ نپذیرفت و به 

 «۷»راه خویش ادامه داد. 

 «2»خزیمیّة 

 «[۷»د تا به آبی بالای زرود رسید. ]که خزیمیةّ نام داشت. ( حسین ]علیه السّلام[ آم۶)

______________________________ 
و  ۱۷/ ۶، ادامه خبر محمد بن قیس و ارشاد شیخ مفید، ۷4۲و  ۷4۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 با اندکی تفاوت. ۱۶

میه و یآید بعد از زرود واقع است گفتند بین خز( خزیمیه: برای کسی که از کوفه می۶)

. رک: آیندثعلبیّه سی و دو میل فاصله است و جزو منازل حجاجی است که از کوفه می

 .۷۱۶/ ۶معجم البلدان، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ، ادامه خبر محمد بن قیس.۷4۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 44نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 پیوستن زهیر بن قین به امام حسین علیه السّلام

گوید: ما با زهیر بن قین بجلی بودیم، هنگامی که از مکه ( مردی از بنی فزارة می۷)

لیه رفتیم، ]ولی از اینکه با ]حسین عحرکت کرده بودیم همراه حسین ]علیه السّلام[ راه می

کردیم[ به طوری که هیچ چیزی السّلام[ در یک منزل همنشین شویم بشدت پرهیز می

ین نبود که با حسین علیه السّلام در یک منزل فرود بیاییم. از این رو تر از انزدمان مبغوض

افتاد، ]این روند ادامه داشت[ تا وقتی حسین ]علیه السّلام[ در حرکت بود زهیر جلو می

ای جز منزل کردن در کنار ]حسین علیه السّلام[ اینکه در جایی فرود آمدیم که هیچ چاره

ای و ما در گوشه دیگری منزل کردیم، لسّلام[ در گوشهایم، لذا حسین ]علیه انداشته

هنگامی که ما بر سر سفره غذا نشسته بودیم فرستاده حسین آمد، سلام کرد و داخل شد، 

گفت: زهیر بن قین؛ ابی عبد الله حسین بن علی مرا پی شما فرستاده، تا نزد او بیایی، ]ناگاه[ 

ای بر م ]و میخکوب شدیم[ گویی پرندههمگی هر چه در دست داشتیم به زمین انداختی

دلهم بنت عمرو، همسر زهیر بن قین گفت: من به ]زهیر[ گفتم: « ۷»سرمان نشسته بود! 

حبتش را روی! سبحان الله! برو صزنی[ نمیفرستد تو ]سرباز میپسر رسول الله دنبالت می

 بشنو بعد برگرد.

ای بشّاش و درخشان با چهرهزهیر بن قین نزد ]حضرت[ آمد، ولی چیزی نگذشت که 

خواهد، دنبال من بیاید وگرنه این آخر بازگشت. و به همراهانش گفت: هر کس می

همراهی و دیدار ما با یکدیگر است! لکن حدیثی را برایتان نقل کنم! ما در بلنجر ]قفقاز[ 

کردیم که خداوند پیروزی را نصیبمان کرد و غنایمی به دست آوردیم. سلمان جنگ می

ای که خدا نصیبتان کرد و غنایمی که به دست آوردید شاد باهلی گفت: آیا از پیروزی

 حال شدید؟و خوش
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______________________________ 
، ۱۷و  ۱۶/ ۶، به نقل از أبی مخنف از سدّی و ارشاد شیخ مفید، ۷4۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 با اندکی تغییر.

 ۷۶۶ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا /

گفتیم: بله، ]سلمان[ گفت: ]روزی که[ جوانان آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ را 

یافتید از جنگ در رکابشان بیش از غنایمی که به دست آوردید مسرور و شادمان باشید. 

دهم نزد سپارم! بعد به همسرش گفت: تو را طلاق میامّا من ]زهیر[، شما را به خدا می

 «۷»ات برو، دوست ندارم به واسطه من به شما چیزی جز خیر برسد. خانواده

 شهادت عبد الله بن بقطر

( حسین ]علیه السّلام[ عبد الله بن بقطر حمیری را از بین راه به سوی مسلم بن عقیل ۷)

فرستاد، سواران حصین بن تمیم در قادسیّه او را دستگیر کرده نزد عبید الله بن زیاد 

 فرستادند.

]عبید الله[ گفت: ]اول[ برو بالای قصر و کذّاب پسر کذّاب ]مقصودش حسین بن علی 

چیست! عبد الله  اتم بوده است[ را لعنت کن، بعد بیا پایین تا ببینم نظرم دربارهعلیه السّلا

بن بقطر بالای ]قصر[ رفت، و وقتی مشرف بر مردم شد فرمود: أیّها النّاس من فرستاده 

حسین پسر فاطمه دختر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ هستم او را در ]مبارزه[ علیه 

سر سمیه مشکوک النسب یاری و حمایت کنید! در نتیجه با دستور عبید الله پسر مرجانه، پ

را  های آخر]بن زیاد[ از بالای قصر به زمین انداخته شد و استخوانش شکست، نفس

 «۶»زد که عبد الملک بن عمیر لخمی گردنش را برید. می

______________________________ 
نقل از أبی مخنف، با کمی جابجایی عبارات و ارشاد ، به ۷4۱و  ۷4۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۱۷/ ۶شیخ مفید، 
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، به نقل از أبی مخنف از أبو علی أنصاری از بکر بن مصعب ۷43/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 مزنّی.

 ۷۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ]خبر شهادت مسلم و هانی[« 1»زرود: 

گویند: وقتی حجّمان تمام شد، تمام ( عبد الله بن سلیم و مذری بن مشمعلّ أسدی می۷)

همّت خود را بر پیوستن به حسین ]علیه السّلام[ در بین راه قرار داده بودیم، به خاطر اینکه 

ه انجامد؟ لذا حرکت کردیم، دو شترمان را بخواستیم ببینیم کار و بارش به کجا میمی

د تا اینکه به زرود رسیدیم، وقتی نزدیک زرود شده بودیم، مردی را بردنسرعت می

دیدیم که وقتی چشمش به حسین ]علیه السّلام[ افتاد راهش را کج کرد، حسین ]علیه 

السّلام[ توقف نمود گویا برای او توقف کرده بود ]ولی وقتی دید ]آن مرد[ راهش را کج 

 به راه خویش ادامه داد.کرد حسین علیه السّلام هم[ رهایش نموده، 

یکی از ما به رفیقش گفت: برویم نزد این ]مرد[ و از او ]در رابطه با کوفه[ بپرسیم، اگر 

نکه به او شویم، لذا رفتیم تا ایخبری از کوفه داشته باشد ما نیز از وضع کوفه با خبر می

 رسیدیم، گفتیم: سلام علیک، گفت: علیکم السلام و رحمة الله.

؟ ای[؟ گفت أسدی هستم، گفتیم ما هم أسدی هستیم. تو کیستیکدام ]قبیله گفتیم مرد

گفت من بکیر بن مثعبة هستم. ما هم نسب خود را به او معرفی کردیم، بعد گفتیم از مردم 

 پشت سرت به ما خبر بده؟

گفت بله، از کوفه خارج نشده بودم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروة کشته شدند و 

 اند.کشیدهرا با پاهایشان در بازار می دیدم آن دو

 گویند ]بعد از این گفتگو[ آمدیم و به حسین]عبد الله بن سلیم و مذری بن مشمعلّ[ می

 «۶»]علیه السّلام[ ملحق شدیم و همراهش رفتیم تا فرود آمد و منزل کرد. 

______________________________ 
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شود. رک: زرود بین ثعلبیّه و خزیمیّه واقع می ( وقتی از کوفه در مسیر حاجیان میرویم۷)

 .۷۷4/ ۷معجم البلدان 

، به نقل از أبو جناب کلبی از عدیّ بن حرمله أسدی و ارشاد ۷4۱/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.۱9و  ۱۷/ ۶شیخ مفید، 

 ۷۶۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 اتمام حجت امام علیه السّلام با یاران[ -شهادت مسلم و هانی ]خبر« 1»ثعلبیّه 

( ]حسین علیه السّلام[ شب را در ثعلبیّه منزل کرد، وقتی فرود آمد نزدش رفته، بر او ۷)

 سلام کردیم، جواب سلاممان را داد.

گفتیم: رحمت خدا بر شما باد، پیش ما خبریست که اگر خواستی علنی و اگر نخواستی 

بگوئیم. ]حضرت[ نگاهی به همراهانش انداخت و فرمود: نزد اینها سرّی وجود مخفیانه 

آمد ندارد، ]اینها محرم اسرارند.[ گفتیم: آیا آن سواری را که غروب دیروز روبرویتان می

 ای؟دیده

 فرمود: بله، خواستم از او سؤالی بکنم.

ایم. از نمودهنیاز او بیگفتیم: ما جزئیات خبرش را برای شما گرفتیم و شما را از پرسش 

او شخصی أسدی از ]قبیله[ ما و ]فردی[ با تدبیر و با صداقت و فاضل و عاقل بود، 

گفت: ]هنوز[ از کوفه بیرون نیامده بود که مسلم بن عقیل و هانی بن عروة کشته شدند! می

 کشیدند.گفت[ دیده بود ریسمان بر پایشان کرده در بازار میحتّی ]می

 رحمت خدا بر آن دو باد،«! إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون»شنیدن این خبر[ فرمود: ]حضرت با 

 چند بار این جمله را تکرار کرد.

ه تان از همین جا برگردید، در کوفگفتیم: شما را بخدا به خاطر جان خودتان و اهل بیت

فه دشمن رسیم کوتیار و پیروی برایتان وجود ندارد، ]نه تنها یاوری وجود ندارد[ بلکه می

شما شده باشد. ]سخن که به اینجا رسید[ پسران عقیل بن أبی طالب ]برادران مسلم بن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 و گفتند: نه و الله تا انتقاممان را« ۶»عقیل[ برآشفتند 

______________________________ 
 ل ازرود ثعلبیّه بعد از شقوق و قب( ثعلبیّه: برای کسی که از کوفه به سوی مکه می۷)

 شود، رک:خزیمیّه واقع می

 .۱3/ ۶معجم البلدان 

، با ۱۵و  ۱9/ ۶، ادامه خبر عدیّ بن حرمله و ارشاد شیخ مفید، ۷4۱/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 کمی تغییر.

 ۷۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

نیم. کرهایشان نمی نگیریم و یا ]طعم شهادت[ را همانطور که برادرمان چشید نچشیم،

گویند: ]در این حین[ حسین ]علیه السّلام[ ]عبد الله بن سلیم و مذری بن مشمعلّ[ می« ۷»

به ما نگاه کرد و فرمود: بعد از اینها ]یعنی مسلم و عبد الله بن بقطر[ زندگی خیری ندارد! 

یم: ت. لذا گفت]از این جمله[ ما فهمیدیم که او عزمش را بر ادامه این مسیر جزم کرده اس

 خدا برایت خیر پیش آورد.

 ]امام علیه السّلام[ فرمود: خدا شما را رحمت کند.

سپس منتظر ماند تا اینکه سحر شد و به جوانان و بندگانش گفت: آب زیادی بگیرید، 

آنها هم آب زیادی گرفتند و از آنجا رفته، به حرکت ادامه دادند تا به ]منزل[ زباله 

 «۶»رسیدند. 

 ]خبر شهادت عبد الله بن بقطر[« 3»ه: زبال

( در ]منزل[ زباله ]خبر[ کشته شدن برادر شیری ]امام علیه السّلام[ عبد الله بن بقطر به ۷)

 نامه را به مردم نشان داد و ]با صدای بلند خواند[:« 9»ایشان رسید، 

ن عروة نی ببسم الله الرحمن الرحیم؛ خبر بس ناگواری به ما رسیده! مسلم بن عقیل و ها

خواهد اند! هر کس میاند، شیعیانمان ما را تنها گذاردهو عبد الله بن بقطر کشته شده
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 برگردد، برگردد! حقی از ناحیه ما بر گردن او نیست؛ مردم از او

______________________________ 
بن ، به نقل از أبی مخنف از عمرو بن خالد از زید بن علی ۷4۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با اندکی تفاوت.۱۵/ ۶حسین و از داود بن علی بن عبد الله بن عباس و ارشاد شیخ مفید، 

، به نقل از أبی مخنف از أبی جناب کلبی از عدیّ بن حرمله و ۷43/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تفاوت.۱۵/ ۶ارشاد شیخ مفید، 

رک: معجم  شود.یه واقع میآید بین واقصه و ثعلب( برای کسی که از کوفه به مکه می۷)

 .۷۶4/ ۷البلدان 

، به نقل از أبی مخنف از ابو علی أنصاری از بکر بن مصعب ۷43/ ۵( تاریخ طبری، 9)

 ، با اندکی تغییر.۱۵/ ۶مزنّی و ارشاد شیخ مفید، 

 ۷۶9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گرفتند، ]تنها[ در میان اصحابش آنهایی که از جدا شده؛ و راه راست و چپ را پیش 

مدینه با او آمده بودند باقی ماندند! علت ]این جدایی[ این بود که اعرابی که به دنبال 

 پذیری و فرمانبرداریرود که اطاعتکردند او به شهری میحضرت آمده بودند گمان می

ر پذیرفت آنها با او بیایند مگاهالی آن شهر از او حتمی است، لذا ]حسین علیه السّلام[ ن

نهند، وقتی جریان برایشان بیان شد کسی همراه ]حسین اینکه بدانند بر چه جایی قدم می

 اند! سپسعلیه السّلام[ نماند مگر آنهایی که قصد یاری و مرگ در کنار او را داشته

 «۷»سحرگاهان به جوانانش دستور داد، آب زیادی برداشتند، حرکت کردند. 

 ]تقاضای بازگشت دوستان از امام حسین علیه السّلام[« 2»العقبه  بطن

( ]امام حسین علیه السّلام[ وقتی به بطن العقبه رسید، در آنجا فرود آمد ]و یک نفر از ۷)

دهم که برگردی، و الله بنی عکرمه از او چنین در خواست کرد[ تو را به خدا قسم می

 لبه شمشیرها، اگر آنها که دنبالت فرستادند بار جنگها و گذاری مگر بر سر نیزهقدم نمی
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کردند و بعد شما بر آنها وارد گرفتند و شرائط و امور را برایتان مهیا میرا از شما می

دانم کنی من صلاح نمیشدی این یک حرفی بود، أمّا با این حالی که شما ذکر میمی

نظر  دا! اینها بر من پوشیده نیست،شما دست به این کار بزنی! ]حضرت[ فرمود: ای بنده خ

پس شود! سمدبّرانه همان است که تو بدان رسیدی، لکن خدا در کار خویش مغلوب نمی

 «۷»از آنجا حرکت کرد. 
______________________________ 

، به نقل از أبی مخنف از أبو بکر بن عیاش از شخص نامعلوم ۷43/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با اندکی تغییر.۱۲و  ۱۵/ ۶فید، دیگر و ارشاد شیخ م

 خواهد به مکه برود، منزلی است بعد از واقصه و قبل از قاع.( برای کسی که می۶)

، با ۱۲/ ۶، به نقل از أبی مخنف از لوذان و ارشاد شیخ مفید، ۷44/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 کمی تغییر.

 ۷۶۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ]برخورد با سپاه حر[« 1»شراف: 

( حسین ]علیه السّلام[ آمد تا در شراف منزل کرد، هنگام سحر به جوانانش دستور داد، ۷)

آب بسیاری برداشتند، و از آنجا حرکت کردند، اوائل روز با شتاب راه رفتند تا اینکه 

، ]به م[ گفت: الله اکبرروز به نیمه رسید. ]ناگاه[ مردی ]از کاروان امام حسین علیه السّلا

دنبالش[ حسین ]علیه السّلام[ هم فرمود: الله اکبر، برای چه تکبیر گفتی؟ ]مرد[ گفت: 

 نخل ]درخت خرما[ دیدم.

آن دو أسدی ]عبد الله بن سلیم و مذری بن مشمعلّ[ به او گفتند: ما هرگز در اینجا حتی 

ه نظر آید؟ گفتیم بظر شما چه میایم، حسین علیه السّلام فرمود: به نیک نخل هم ندیده

« ۶»کنم. ما سرهای اسب سواران است، ]آن مرد[ گفت: و الله من هم همین طور فکر می

حسین علیه السّلام گفت: آیا ]این اطراف[ پناهگاهی نیست که به آن پناه ببریم و آن را 
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ظور همان ]منپشت سرمان قرار دهیم و تنها از یک جهت با این قوم روبرو شویم؟ گفتیم: 

دو أسدی هستند ]عبد الله بن سلیم و مذری بن مشمعلّ[[ چرا هست، این کوه ذو حسم، 

کنار شماست، از سمت چپتان به سویش خواهی رفت، اگر در رسیدن بدان بر این « ۷»

قوم پیشی بگیری، بر وفق مراد شما خواهد بود. امام علیه السّلام از سمت چپ به طرفش 

یشان رفتیم و به سوی ذو حسم مسابقه دادیم و زودتر از آن قوم به آن رفت و ما هم با ا

 رسیدیم.

 ]آنها[ وقتی دیدند ما راه خود را کج کردیم راهشان را، به طرف ما کج کردند.

حسین علیه السّلام پیاده شد و دستور داد چادرها را بپاداشتند. هنوز چادرها را بپانکرده 

 هایشان مثل بالهای پرندگان بود،هر شد، پرچمبودیم که سرهای اسب سواران ظا

______________________________ 
( شراف بین واقصه و قرعاء واقع گردیده و از آنجا تا واقصه دو میل فاصله است. معجم ۷)

 .۷۷۷/ ۷البلدان 

، به نقل از أبی مخنف از أبو جناب کلبی از عدّی بن حرمله و 9۶۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، با کمی تغییر و أبو الفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، قم، مؤسسه دار ۱۱و  ۱۲/ ۶ ارشاد،

 ، به نقل از أبی مخنف، با کمی تغییر و اختصار.۱۷ه، ص  ۷۷3۵الکتاب، چ. دوم، 

( نام کوهی است، که بین آن تا عذیب الهجانات به طرف کوفه سی و سه میل فاصله ۷)

 است.

 ۷۶۲ت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهض

آنها هزار اسب سوار به فرماندهی حرّ بن یزید تمیمی یربوعی بودند، آمدند و حرّ و 

سوارانش در گرمای نیمروزی ظهر مقابل حسین علیه السّلام توقف کردند، حسین و 

 اصحابش عمامه بر سر بسته و شمشیرهایشان را با حمایل بر دوش بسته بودند.

حسین علیه السّلام به جوانانش فرمود: قوم را سیراب کنید، به آنها آب بنوشانید،  (۷)

ها آب بدهید. جوانانش برخاستند، و به آنها آب دادند تا اینکه اندکی هم به اسب
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 هایشان گذاشتند،ها و ظروف را پر کردند، و نزد اسبها و کاسهسیرابشان کرده قدح

د و گرفتنخورد آن را از پیش او میج نفس از آن آب میوقتی اسب سه یا چهار و یا پن

وقت نماز ظهر « ۷»ها سیراب شدند. کردند تا اینکه همه اسباسب دیگر را سیراب می

فرار رسید. حسین علیه السّلام به حجّاج بن مسروق جعفی دستور داد أذان بگوید، او أذان 

ک ملحفه و رداء و نعلین از چادر گفت، وقت اقامه که رسید حسین ]علیه السّلام[ با ی

 بیرون آمد.

]ابتدا[ حمد و ثنای الهی را گفت، سپس فرمود: ای مردم، از خدای عزّ و جلّ و شما 

هایتان به من رسیدند و ام تا زمانی که نامهخواهم، من به سوی شما نیامدهمعذرت می

اید نداریم! نزد ما بیا تا که شهایتان بر من وارد شدند، ]با این پیام که[: ما امامی فرستاده

خداوند در پرتو شما ما را بر محور هدایت جمع کند، اگر بر ]دعوتتان پایبند هستید[ من 

ارد سپارید به شهرتان وآمدم، اگر عهد و پیمانی را که موجب اطمینان من بشود به من می

ن به جایی که از کنید و ورودم را خوش ندارید از نزدتاشوم، و اگر این کار را نمیمی

گردم! ]همه از پاسخ دادن به حضرت[ سکوت کردند، ام بازمیآنجا به طرف شما آمده

 و به ]مؤذّن[ گفتند: اقامه بگو، مؤذن اقامه نماز را گفت.

: خواهی با اصحابت نماز بخوانی؟ حرّ گفتسپس حسین علیه السّلام به حرّ فرمود: آیا می

 کنیم[.خوانیم و به شما ]اقتدا میا نماز مینه، شما نماز بخوان و ما با شم

 حسین ]علیه السّلام[ بر ایشان نماز خواند، بعد وارد چادر خود شد و اصحابش نزد او

______________________________ 
با تغییر  ۱3و  ۱۱/ ۶، ادامه خبر عدیّ بن حرمله و ارشاد، 9۶۷و  9۶۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 و جابجایی.

 ۷۶۱رش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزا

د ای که برایش بپاکرده بودنگرد آمدند. حرّ هم به جایگاه خودش بازگشت، و به خیمه

وارد شد، و جمعی از اصحابش نزد او جمع شدند، و ]مابقی[ همراهانش به صفی که در 
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 اش نشست.سایهآن بودند برگشتند، هر مردی عنان اسب خودش را گرفت و زیر 

( وقت عصر که رسید حسین علیه السّلام دستور داد آماده حرکت شوند، سپس بیرون ۷)

اش دستور داد وقت عصر را اعلام کند اقامه نماز را بگوید، سپس حسین آمد و به منادی

]علیه السّلام[ جلو آمد و با ایشان ]یعنی اصحاب خودش و اصحاب حرّ[ نماز خواند، بعد 

سلام داد رویش را به طرف ]اصحاب حرّ برگرداند[، ابتدا حمد و ثنای الهی  از اینکه

گفت، سپس فرمود: ای مردم! اگر شما پارسایی به خرج دهید و حق حکومت را برای 

تر است. ما اهل بیت از اینها که ادعای چیزی را اهلش بشناسید برای خدا رضایتبخش

ه سرپرستی کنند اولی بما به ظلم و ستم رفتار میدارند که متعلق به آنها نیست و در میان ش

پذیرید و نسبت به حق ما جاهلید، و نظرتان غیر این امر ]حکومت[ هستیم! اگر ما را نمی

آن  هایتان بر اساسهایتان بر آن منوال به من رسیده و فرستادهاز آن چیزی است که نامه

هایی دانیم این نامهزید گفت: و الله ما نمیگردم! حرّ بن یاند، از نزد شما برمینزد من آمده

گویی چیست! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: ای عقبة بن سمعان! دو خرجینی که که می

 هایشان در آن است را بیرون بیاور.نامه

]عقبه[ دو خرجین پر از نامه را بیرون آورد و پیش رویشان ریخت. حرّ گفت: ما جزو 

ا ند نیستیم، ما مأموریم وقتی تو را یافتیم از تو جدا نشویم تکسانی که برایت نامه نوشت

اینکه تو را نزد عبید الله بن زیاد ببریم! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: مرگ به تو نزدیکتر 

است تا این کار! سپس به اصحابش فرمود: برخیزید سوار شوید. ]اصحاب[ سوار شدند و 

 ار شدند.منتظر ماندند تا اینکه زنانشان هم سو

 ولی وقتی خواستند برگردند ]سپاه حرّ[ بین آنها و راه برگشت، حائل شدند.

ت: خواهی؟! حرّ گفحسین ]علیه السّلام[ به حرّ فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چه می

 به

 ۷۶3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بری کس دیگری در چنین وضعی که تو به سر میخدا قسم اگر در میان عرب غیر از شما 
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کردم، گفت از اینکه بگویم مادرت به عزایت بنشیند صرف نظر نمیاین جمله را به من می

خواست بشود، ولی بخدا قسم راهی برای ذکر نام مادرت جز به بهترین وجه هر چه می

؟ حرّ گفت: و الله خواهی( حسین ]علیه السّلام[ فرمود: پس چه می۷یابم! )ممکن نمی

خواهیم تو را نزد عبید الله بن زیاد ببرم! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: در این صورت، و می

نم! وقتی کالله من از تو تبعیّت نخواهم کرد! حرّ گفت: بنابراین و الله من هم رهایت نمی

ا شما مأمور بمیانشان سخن به درازا کشید حرّ به ]حسین علیه السّلام[ گفت: من به جنگ 

س پذیری پام از شما جدا نشوم تا تو را وارد کوفه کنم. حال اگر نمیام، مأمور شدهنشده

راهی را انتخاب کن که شما را نه به کوفه برساند و نه به مدینه بازگرداند این پیشنهاد حد 

واهی به خوسطی بین من و شما باشد تا اینکه من به ]ابن زیاد[ نامه بنویسم و شما چنانچه ب

دا بدین ای بنویس، تا به امید خیزید بن معاویه و یا اگر خواستی به عبید الله بن زیاد نامه

واسطه دستوری بیاید و مرا از مبتلا شدن به کار شما رها نماید، ]در این هنگام حرّ به 

سمت چپ عذیب اشاره کرد و به حسین علیه السّلام گفت:[ اینک از راه عذیب و قادسیه 

سمت چپ برو، ]در حالی که آنها در ذی حسم بودند[ و بین ذی حسم تا عذیب سی  به

و هشت میل فاصله بود، ]بنابراین[ حسین ]علیه السّلام[ با اصحابش حرکت کردند و حرّ 

 «۷»کرد. آنها را همراهی می

 ]خطبه امام حسین علیه السّلام در مقابل سپاه حرّ[« 2»بیضة: 

ه السّلام[ برای اصحاب خودش و اصحاب حر خطبه خواند: پس ( در بیضه حسین ]علی۶)

 از

______________________________ 
، به نقل از هشام از لقیط از علیّ بن طعّان محاربی و 9۶۷تا  9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از علیّ بن طعّان محاربی، با کمی تغییر و سبط بن جوزی تنها 3۷تا  ۱4/ ۶ارشاد 

حضرت با حرّ و نفرین امام علیه السّلام بر وی را نقل نموده است، رک: تذکرة  مشاجره
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 ، به نقل از أبی مخنف.۱۷الخواص، ص 

 .۵۷۶/ ۷ای بین واقصه و عذیب الهجانات بوده است معجم البلدان، ( بیضه: آبگیره۶)

 ۷۶4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 لهی فرمود: ای مردم، رسول الله صلّی الله علیه و ]آله[ فرموده است:حمد و ثنای ا

هر کس ببیند سلطان ستمکاری حرام خدا را حلال نموده، عهد الهی را شکسته و با سنت 

لی با کند وورزد و در میان بندگان خدا به گناه و ستم رفتار میرسول الله مخالفت می

نکند، خدا حق دارد او را جایی ببرد که آن سلطان کردار و گفتار خود بر علیه او قیام 

ز خدای اند و اطاعت ابرد. آگاه باشید که اینها به پیروی از شیطان تن دادهستمکار را می

ء نمایند، فیکنند، و به حدود الهی عمل نمیاند، آشکارا فساد میرحمان را رها کرده

اند، و حرام خدا را حلال و حلال ده]بخشی از بیت المال مسلمین[ را به خود اختصاص دا

یده هایی که به من رساند، و من برای تغییر این وضعیت سزاوارترم. نامهخدا را حرام کرده

کنید[ اند خبر از بیعت شما و اینکه مرا تسلیم ]دشمن نمیو فرستادگانی که نزد من آمده

ای ند بمانید کار عاقلانهاند، حال اگر به بیعت خود پایبدادهگذارید، میو تنها نمی

اید، چرا که من حسین بن علی، پسر فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده

ام با خاندان شماست، من برای شما اسوه هستم، و هستم، جانم با نفوس شما و خانواده

 ناگر این کار را انجام ندهید و عهد خودتان را نقض کنید و بیعتم را از گردن خودتا

بگیرید قسم به جانم که این عمل از شما هیچ بعید نیست، چرا که با پدر و برادر و پسر 

اید، فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد؛ ]و عمویم مسلم همین گونه کرده

اگر این عمل را به فرجام برسانید[ سعادت خودتان را از دست داده نصیبتان را از بین 

« ه استشکنی کردر کس که عهدشکنی کند بر علیه خویش پیمانه»اید ]چرا که[ برده

نیاز خواهد گردانید. و السلام علیکم و رحمة الله و و به زودی خداوند، مرا از شما بی« ۷»

رفت، به کرد و همراه ]حسین علیه السّلام[ میهمین طور که حرّ حرکت می« ۶»برکاته. 

گر دهم که ار جانت باش، من گواهی می]حضرت[ گفت: ای حسین تو را به خدا به فک
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 به جنگی

______________________________ 
 .۷۶( فتح/ ۷)

 ، به نقل از أبی مخنف از عقبة بن أبی عیزار.9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۷۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

شد!  رسد حتماً هلاک خواهیبه نظرم می جنگند و اگر با تو جنگ کنندآنها نیز با تو می

دانم به شما چه بگویم! لکن ترسانی؟! نمیحسین ]علیه السّلام[ فرمود: مرا از مرگ می

گویم، آن مرد أوسی آنچه را که ]آن مرد أوسی[ به ]پسر عمویش[ گفته برایت می

[ روبرو پسر عمویشخواست رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ را یاری کند که با ]می

روی؟ کشته خواهی شد! ]مرد أوسی در پاسخش[ شد، پسر عمویش گفت: کجا می

گفت: من حتماً خواهم رفت، چرا که اگر جوانی با نیت پاک در راه اسلام جهاد کند و 

با جان خود با مردان صالح همدردی نماید و از گنهکارانی که فریب کاری کرده و 

اید. مرگ بر او ننگ و عار نخواهد بود، وقتی حرّ این پاسخ کنند دوری نمزورگویی می

لیه رفت و حسین عرا شنید از حسین علیه السّلام دور شد و با اصحابش از کناری راه می

 «۷»السّلام از طرف دیگری، تا اینکه به عذیب الهجانات منتهی شدند. 

 ی[لام پیشنهاد طرمّاح بن عد]پیوستن چهار نفر کوفی به امام علیه السّ« 2»عذیب الهجانات: 

( در عذیب الهجانات، چهار تن سوار بر مرکب از کوفه آمدند، که اسب نافع بن هلال ۷)

را همراه داشتند و طرمّاح بن عدی سوار بر اسب راهنمایشان بود. وقتی به حسین ]علیه 

 السّلام[ رسیدند این اشعار را برایش خواندند.

ترس. پیش از طلوع فجر مرا سریعتر ببر تا اینکه مرا همراه ای شترم، از تند راندن من م»

بهترین سواران و همسفران به ساحت آن بزرگ زاده، حسین علیه السّلام برسانی، آن 

بزرگوار و آزاده و شکیبایی که خدا او را به بهترین سرنوشت برساند. و او را به بقاء زمانه 
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به خدا قسم امیدوارم آنچه خداوند برایمان در ]حسین علیه السّلام[ فرمود: « باقی بدارد.

 نظر گرفته

______________________________ 
، با کمی 3۷/ ۶، ادامه خبر عقبة بن ابی عیزار و ارشاد شیخ مفید، 9۶9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 تغییر.

ای در چهار میلی قادسیه بوده است که کاروانهای حج کوفه در ( عذیب: نام آبگیره۶)

 اند.کردهمنزل می آنجا

 .4۶/ 9معجم البلدان، 

 ۷۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( ]در این هنگام[ حرّ بن یزید جلو ۷خیر باشد، چه کشته شویم و چه به پیروزی برسیم! )

 اآمد و به ]امام علیه السّلام[ گفت: این چند نفر کوفی جزو کسانی نیستند که با شم

اند لذا من باید آنها را دستگیر کرده یا بازگردانم ]حسین علیه السّلام[ فرمود: آمده

کنم از ایشان نیز دفاع خواهم کرد، اینها انصار و یاران من همانگونه که از خودم دفاع می

ای تا زمانی که نامه ]ابن زیاد[ برسد هیچ تعرّضی به من نکنی، حرّ هستند، تو قول داده

 اند.ه، ولی ]اینها[ با شما نیامدهگفت: بل

اند ]حسین علیه السّلام فرمود[: آنها یاران من هستند و به منزله کسانی هستند که با من آمده

حال اگر به عقدی که بین من و تو بوده پایبند بمانی ]مشکل نخواهیم داشت[، وگرنه با 

 کرد.تو خواهم جنگید! حرّ ]وقتی این سخن را شنید[ آنها را رها 

سپس حسین علیه السّلام به آن چهار نفر فرمود: از مردم پشت سرتان، کوفه به من خبر 

 دهید.

که یکی از چهار نفری بود که نزد ]حسین علیه السّلام[ آمده  -مجمّع بن عبد الله عائذی

ان هایشان پر گردیده تا دلشگفت: به اشراف مردم رشوه کلانی داده شده و کیسه -بود

دست و کاملا خیر خواه و دلداده آنها شوند، و لذا آنها بر علیه شما یک بدست آید،
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اند أما بقیه مردم دلهایشان به سوی شما تمایل دارد ولی شمشیرهایشان فردا بر علیه شده

فتند: ام نزد شما آمد؟ گشما برهنه خواهد گردید. ]حضرت فرمود[: به من بگوئید فرستاده

ر مسهر صیداوی، گفتند: بله، حصین بن تمیم او را دستگی چه کسی بود؟ فرمود: قیس بن

کرد و نزد ]ابن زیاد[ فرستاد، ]ابن زیاد[ به وی دستور داد تا شما و پدرتان را لعنت کند، 

ولی او بر شما و پدرتان درود فرستاد و ]ابن زیاد[ و پدرش را لعن کرد، و مردم را به 

داد، از این رو ]ابن زیاد[ دستور داد او را از  یاری شما خواند و آمدنتان را به آنها خبر

 بالای قصر به ]زمین[ انداختند.

حسین ]علیه السّلام[ نتوانست خودداری کند، در حالی که اشک از دیدگانش سرازیر 

 من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیه فمنهم من»شده بود این آیه را قرائت نمود: 

 ۷۷۶هضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از ن

از میان مؤمنین مردانی هستند که بر « »۷« »قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلًا.

ی هستند اند و برخی از آنان کساناند راست و درست رفتار کردهسر پیمانی که با خدا بسته

ه ی دیگر کسانی هستند ککه به عهد خویش وفا کرده ]به شهادت رسیده است[ و برخ

( خداوندا! برای ۷« )اند.در انتظار ]شهادت نشسته[ اند و هیچ تغییری در عهد خویش نداده

شده ما و آنها بهشت را کرامت فرما، و ما و آنان را در جایگاه رحمت و پاداش ذخیره

 سپس طرمّاح بن عدی نزدیک حسین ]علیه السّلام[ آمد« ۶»مرغوب خویش جمع بفرما. 

ر بینم، ]چندان یاری ندارید[ اگکنم کسی را با شما نمیو گفت: و الله هر ]چه فکر[ می

غیر از همین ]سپاه حرّ[ که ملازم شما هستند کسان دیگری به جنگ شما نیایند بازهم از 

 آیند.پس شما بر می

ا جیک روز قبل از بیرون آمدنم از کوفه، نظری به پشت کوفه انداختم آن قدر جمعیت آن

جمع شده بودند که تاکنون چشمانم جمعیتی بیش از آنها را در یک جا ندیده بود، در 

اند تا از آنان سان دیده شود و بعد به سوی وجو کردم، گفتند: گرد آمدهموردشان پرس

خواهم اگر برای شما ممکن است به اندازه حسین فرستاده شوند. از این رو از شما می
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دانی جایی برو که خداوند در آنجا شما روی! اگر صلاح مییک وجب هم به طرفشان ن

ود. و برایت شرا محفوظ نگه دارد تا بدین وسیله قدری درنگ کنی و ببینی نظرت چه می

شود قرار روشن شود که چه باید بکنی؟ بیایید شما را در پناه کوهمان که ]أجأ[ نامیده می

حسین ]علیه السّلام[ فرمود: « ۷»رسانم. میآیم و شما را به آن روستا دهم و خودم میمی

 خدا به تو و قومت جزای خیر بدهد! بین ما و این قوم
______________________________ 

 .۶۷( احزاب/ ۷)

 ، ادامه خبر عقبة بن ابی عیزار، با اندکی حذف.9۶۵و  9۶9/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 اح است.ء قبیله طرمّ( منظور از روستا، جایگاه قبیله طی۷)

 ۷۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

یم کار دان]اصحاب حرّ[ قراریست که با توجه به آن، بازگشت برایمان دشوار است. نمی

گوید: با حسین ]علیه السّلام[ انجامد؟! طرمّاح بن عدی میما و اینها در نهایت به کجا می

 «۷»خداوند شرّ جنّ و أنس را از شما دفع کند. وداع کردم و به او گفتم: 

 ]طلب یاری امام علیه السّلام از عبید الله بن حر جعفی[« 2»قصر بنی مقاتل: 

فرود « ۷»( حسین ]علیه السّلام[ به راهش ادامه داد تا اینکه به قصر بنی مقاتل رسید، ۷)

سی است؟ گفته شد: از اند، پرسید این چادر متعلق به چه کآمد، دید آنجا چادری زده

آن عبید الله بن حرّ بن جعفی است. فرمود: او را نزد من دعوت کنید، کسی را به دنبالش 

 فرستاد. وقتی فرستاده نزدش آمد گفت: حسین بن علی شما را خواسته است.

ر بدین ام مگو الله من از کوفه بیرون نیامده«! انّا لله و انّا الیه راجعون»عبید الله بن حرّ گفت: 

چه شود من آنجا باشم، ]حال بدانخواستم وقتی که حسین به کوفه وارد میخاطر که نمی

خواهم من او را ببینم و نه او مرا ببیند! ام نه[ و الله نه، میکردم مبتلا شدهاز آن فرار می

 فرستاده ]حسین علیه السّلام[ نزد ]حضرت[ آمد و جریان را به او گزارش داد. حسین ]علیه
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السّلام[ نعلینش را پوشید، برخاست و بر ]عبید الله[ بن حرّ وارد شد، بر او سلام کرد و 

نشست و از او دعوت کرد تا در قیامش شرکت کند ولی ]عبید الله[ بن حرّ همان سخنی 

 ]را که به فرستاده حسین علیه السّلام گفته بود[ تکرار کرد.

از خدا بپرهیز از اینکه جزو کسانی باشی  کنی]حضرت[ فرمود: پس اگر ما را یاری نمی

جنگند. و الله هر کس که فریاد ما به گوشش برسد ولی یاریمان نکند هلاک که با ما می

 «9»خواهد شد! سپس از نزد او برخاست. 

______________________________ 
 عدیّ. ، به نقل از أبی مخنف از جمیل بن مرثد از طرمّاح بن9۶۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .شود. معجم البلدان( قصر بنی مقاتل بین قریّات و قطقطانه و عین التمر واقع می۶)

 ، ادامه خبر جمیل بن مرثد.9۶۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید از عامر شعبی و ارشاد 9۶۱/ ۵( تاریخ طبری، 9)

 ، با کمی تغییر.3۶و  3۷/ ۶شیخ مفید، 

 ۷۷9گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین

گوید: آخر شب، حسین ]علیه السّلام[ دستور داد برای حرکت ( عقبة بن سمعان می۷)

آب بگیریم سپس دستور داد حرکت کنیم و ما نیز حرکت کردیم، وقتی از قصر بین 

ه[ نیمه رت زد و ]یک بارمقاتل گذشتیم پس از ساعتی راه رفتن، حسین ]علیه السّلام[ چ

لّه ربّ الحمد ل»و « انّا لله و انّا الیه راجعون»گفت! خواب پرید و بیدار شد، در حالی که می

 دو یا سه بار این سخن را تکرار کرد.« العالمین

]در این هنگام[ پسرش علیّ بن حسین اکبر ]علیه السّلام[ سوار بر اسب، نزد او آمد و 

، ای پدر، فدایت شوم چرا خدا «الحمد للّه ربّ العالمین»و « ا الیه راجعونانّا لله و انّ»گفت! 

را حمد کردی و آیه بازگشت به سوی خدا را خواندی؟! فرمود: ای پسرکم من به خواب 

رفته بودم که ]ناگاه[ اسب سواری جلویم ظاهر شد و گفت: این قوم شبانگاه در حرکتند 

آید، فهمیدم که این خبر مرگمان است که به ما میدر حالی که مرگ نیز به استقبالشان 
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ر حق نیستیم؟! آیا ما ب -الهی بد نبینی -گوشزد شده است! ]علیّ بن حسین اکبر[ گفت: پدر

]حسین علیه السّلام[ فرمود: بله، قسم به کسی که بازگشت بندگان به سوی اوست، ]ما بر 

ر حق صورت باکی نداریم؛ که ب حق هستیم[! ]علی بن حسین اکبر[ گفت: ای پدر در این

بمیریم! ]حضرت[ فرمود: خدا به شما پاداش خیر بدهد، بهترین پاداشی که به فرزندی 

 شود.درباره پدرش داده می

وقتی صبح شد پیاده شد و نماز صبح را خواند، سپس با عجله سوار بر مرکب شده 

شود حرّ بن یزید  خواست از سپاه حرّ جدااصحابش را به طرف چپ برد همین که می

نزد او آمد و آنها را بازگرداند وقتی بازگشتشان به سوی کوفه شدت گرفت آنها نیز در 

برابر حرّ مقاومت کرده، سپاه حرّ را به عقب راندند، و پیوسته در سمت چپ حرکت 

 «۷»کردند تا به نینوی رسیدند. می
______________________________ 

، به نقل از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة 9۶3و  9۶۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از عقبة بن سمعان، همراه با کمی تغییر و مقاتل 3۷و  3۶/ ۶بن سمعان و ارشاد، 

، به نقل از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان، همراه ۱9الطالبیین، 

 با اندکی حذف و تغییر.

 ۷۷۵تند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مس

 نینوی: ]محل توقیف حسین بن علی علیه السّلام[

( نینوی جایی است که حسین علیه السّلام در آنجا منزل کرد، در این هنگام ناگاه ۷)

سواری با اسب نجیب، سلاح بر دوش و کمان بر شانه از طرف کوفه نمایان شد همگی 

و شدند، وقتی به آنها رسید به حرّ بن یزید و اصحابش سلام کرد ولی توقف کرده منتظر ا

 ای از عبید الله بن زیاد را تحویل حرّ دادبه حسین علیه السّلام و یارانش سلام نکرد، نامه

 که در آن چنین آمده بود:
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ب آام نزد تو آمد حسین را متوقف کن و در بیابان بیام به تو رسید و فرستادهوقتی نامه»

 ام همراه تو بوده ازام دستور دادهو علف و بدون حصار و سنگری فرود آر، به فرستاده

وقتی حرّ  «شما جدا نشود تا اینکه خبر اجرای دستورم توسط تو را برایم بیاورد. و السلام

نامه را خواند ]رو به اصحاب حسین علیه السّلام[ گفت: این نامه أمیر عبید الله بن زیاد 

رسد شما را متوقف کنم، این اش بدستم مین دستور داده در جایی که نامهاست به م

ز من ام ااش است، به وی دستور داده تا زمانی که نظر و فرمانش را اجرا نکردهفرستاده

جدا نشود. أبو الشعثاء یزید بن زیاد مهاصر کندی بهدلی به فرستاده عبید الله ]ابن زیاد[ 

و گفت: آیا شما مالک بن نسیر بدی از ]قبیله[ کنده هستی؟ نگاه کرده مقابلش ایستاد 

 گفت: بله ]هستم[.

یزید بن زیاد گفت: مادرت به عزایت بنشیند؟ این چه مأموریتی است که به دنبالش 

ام، ام! از امامم پیروی کرده به بیعت خویش وفا نمودهای؟ گفت: من به دنبالش نیامدهآمده

فس ای و در هلاکت ننسبت به پروردگارت عصیان کردهأبو الشعثاء گفت: ]نه شما[ 

 ای.ای! ]برای خود[ ننگ و نار فراهم ساختهخودت از امامت اطاعت کرده

 ۷۷۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ن وو جعلناهم أئمة یدعون الی النار و یوم القیامة لا ینصر»فرماید: ( خدای عزّ و جلّ می۷)

« ندشوکنند و در روز قیامت یاری نمیایم که به آتش دعوت میآنها را امامانی قرار داده

حرّ بن یزید رفت تا ]حسین و اصحابش[ را در آن مکان « ۷»و آن ]وصف[ امام تو است. 

 -آب و آبادی وادار به فرود آمدن کند. آنها گفتند: ما را رها کن تا در این آبادیبی

دشان مقصو -یا آن یکی -منظورشان غاضریّه بود -یا آن آبادی -ی بودمنظورشان نینو

 منزل کنیم. -شفیّه بود

توانم این کار را انجام بدهم، این مرد به عنوان جاسوس به دنبالم ]حرّ[ گفت: نه و الله نمی

فرستاده شده است! زهیر بن قین گفت: ای پسر رسول الله، جنگ با اینها آسانتر از جنگ 

هند ای خواآیند، به جان خودم بعد از اینها به اندازهنی است که پشت سر آنها میبا آنا
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هیر کنم. زآمد که توان آنها را نداریم! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: من جنگ را آغاز نمی

بن قین گفت: برویم به طرف این آبادی و آنجا منزل کنیم آنجا دژ و پناهگاه دارد و کنار 

با  جنگیم، جنگ با اینها برایمانست. اگر جلویمان را گرفتند با آنها میرودخانه فرات ا

آیند آسانتر است. حسین ]علیه السّلام[ فرمود: آن آبادی کدام کسانی که بعد از اینها می

 است؟ ]زهیر[ گفت: آن ]عقر[ است.

روز،  و آن برم، بعد فرود آمد،حسین ]علیه السّلام[ فرمود: خدایا از ]عقر[ به تو پناه می

هجری بود. روز بعد عمر بن سعد بن أبی وقاص از  ۲۷پنجشنبه، دومین روز محرّم سال 

 «۶»کوفه با چهار هزار ]نیرو[ بر آنها وارد شد. 

______________________________ 
 .۷۶( قصص/ ۷)

 و 3۷/ ۶، ادامه خبر عقبة بن سمعان و ارشاد شیخ مفید، 9۶4و  9۶3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، ادامه خبر عقبة بن سمعان.39

 ۷۷۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ( از سوم محرم تا شب عاشورا6فصل )

 اشاره

 ۷۷4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ماجرای رفتن ابن سعد به جنگ امام حسین علیه السّلام

( علت جنگ ابن سعد با حسین ]علیه السّلام[ این بود که عبید الله بن زیاد چهار هزار ۷)

فرستاد. در آن زمان « ۷»نفر از اهالی کوفه را به فرماندهی ابن سعد به طرف ]دشتبه[ 

ط شده بودند، لذا ]ابن زیاد[ حکم ها به طرف دشتبه هجوم آورده و بر آن مسلدیلمی
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فرمانداری ری را برای ]ابن سعد[ نوشت و وی را مأمور کرد ]به طرف دشتبه[ لشکرکشی 

 کند.

لذا ]ابن سعد[ ]از کوفه[ بیرون آمد و در حمّام أعین لشکر گاهی بپا کرد، در این اثناء 

کرد  فه حرکتوقتی جریان حسین ]علیه السّلام[ پیش آمد و ]آن حضرت[ به سوی کو

]ابن زیاد[ عمر بن سعد را خواست و گفت: ]اول[ به طرف حسین حرکت کن وقتی 

توانی سر کار خودت بروی، عمر بن سعد گفت: اگر ممکن مشکل ما با او حل شد می

نم لکن توااست که مرا ]از این مأموریت[ معاف کنی معاف کن، عبید الله گفت: بله می

ا ایم[ به ما بازگردانی. وقتی عبید الله این جمله ره به تو دادهبه شرط اینکه حکم ]ری را ک

 به او گفت، عمر ]بن سعد[ گفت امروز را به من مهلت بده تا فکر کنم.

کرد او را از عمر بن سعد آمد و با دوستانش مشورت کرد با هر کس که مشورت می

 داشت.]این کار[ بر حذر می

 آمد و گفت: دایی! تو -اده عمر بن سعد بودکه خواهرز -حمزة بن مغیرة بن شعبه

______________________________ 
/ 9( ناحیه بزرگی بین همدان و ری که بعد از مدّتی به قزوین اضافه شد، معجم البلدان ۷)

۵3. 

 ۷۶۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

« ۷»ب معصیت پروردگارت شده، قطع رحم را به خدا مبادا به سوی حسین بروی و مرتک

بکنی! و الله اگر مال و دنیایت یکسره از دستت بیرون رود و حتی اگر حکومت روی 

زمین از آن تو باشد و از کفت خارج شود بهتر از آن است که در حالی که خون حسین 

ین نرا بر گردن داری در پیشگاه خدا حاضر شوی! عمر بن سعد گفت: اگر خدا بخواهد چ

( ]سلسله أخبار أبی مخنف[ در روایت طبری اینجا قطع شده و به نزول ۷« )۶»خواهم کرد. 

گردد. ولی طبری این خلاء را با نقل خبری از عوانة بن حکم ابن سعد در کربلا منتقل می

ادث های حوکند، از این رو ما به ناچار خبر عوانه را برای ایجاد ارتباط بین حلقهپر می
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نیم. هشام از عوانة بن حکم از عمّار بن عبد الله از پدرش عبد الله بن یسار روایت کنقل می

 کرده که گفت:

نزد عمر بن سعد رفتم در حالی که او مأمور به حرکت به سوی حسین ]علیه السّلام[ شده 

بود. به من گفت: أمیر به من دستور داده که به طرف حسین بروم ولی من این مأموریت 

 تم.را نپذیرف

گفتم: خدا تو را هدایت کند و به حق و حقیقت برساند، قبول مکن، این کار را انجام نده 

گوید: از پیش او بیرون آمدم یکی آمد و گفت: عمر و به سوی حسین حرکت مکن! می

 کند.بن سعد دارد مردم را به جنگ با حسین دعوت می

ی مرا دید رویش را برگرداند، گوید: ]دوباره[ نزدش آمدم، ]دیدم[ نشسته است، وقتمی

 فهمیدم تصمیم گرفته به سوی حسین حرکت کند لذا از نزدش بیرون آمدم.
______________________________ 

( غالباً بنی هاشم دامادهای بنی زهره بودند از این رو عمر بن سعد که از بنی زهره بود ۷)

 شد ارتباط رحمی داشت.می به نوعی با حسین علیه السّلام که از بنی هاشم محسوب

، ادامه خبر عقبة بن سمعان و أبو الفرج اصفهانی ماجرای 9۶4/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

حکومت ری در قبال پیشنهاد قتل امام حسین علیه السّلام را با کمی تغییر ذکر کرده است، 

بن ، به نقل از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة ۱9رک: مقاتل الطالبیین، 

 سمعان.

 ۷۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گوید: عمر بن سعد نزد ]ابن زیاد[ رفت و گفت: خدا برایت خیر پیش آورد که مرا به می

ای به طوری که خبرش به گوش مردم ای، و حکمش را صادر نمودهاین کار نصب کرده

کنی تنفیذ کن. و برخی از اشراف کوفه را که من رسید حال اگر قرار است آن را تنفیذ 

 تر و نیرومندتر نیستم همراه سپاه ]من[ بفرست.از آنها در جنگ شجاع

 سپس چند تن ]از اشراف[ را نام برد.
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خواهد اشراف کوفه را به من معرفی کنی! من تو را برای مشورت ]ابن زیاد[ گفت: نمی

برو  ام. اگر خواستی با نیروهایمان برویکردهخواهم بفرستم نصب ندرباره کسانی که می

وگرنه حکم ]ری[ را به ما بازگردان. وقتی ]عمر بن سعد[ دید ]ابن زیاد[ لجاجت ورزیده 

 روم.است، گفت! من می

گوید: با چهار هزار نفر حرکت کرد و فردای روزی که حسین ]علیه السّلام[ در عوانة می

 «۷»لام[ وارد شد. نینوی مستقر شد بر حسین ]علیه السّ

 تلاش عمر بن سعد برای یافتن علت سفر امام علیه السّلام به کوفه

گوید: ]عمر بن سعد[، عزرة بن قیس أحمسی را نزد حسین علیه السّلام ( عوانة می۷)

 خواهد؟فرستاد. گفت: برو از او بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می

ولی از آنجایی که عزره از کسانی بود که برای حسین نامه نوشته بود، از رفتن نزد حسین 

 خجالت کشید.

گوید: ]عمر بن سعد[ به رؤسای کسانی که برای حسین نامه نوشته بودند پیشنهاد کرد می

 این کار را بکنند ولی همگی ابا کرده و نپذیرفتند.

ه که سواری شجاع بود به طوری ک -لله شعبیگوید: ]در این مکان[ کثیر بن عبد امی

 روم، و الله اگر بخواهی ]یک بارهچیزی جلودارش نبود، برخاست گفت: من می

______________________________ 
، به نقل از هشام از عوانة بن حکم از عمّار بن عبد الله بن 9۷۶و  9۶4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 یسار.

 ۷۶۶عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت

ی، خواهم ترورش کنکنم. عمر بن سعد گفت: نمیبر حسین یورش آورده[ او را ترور می

 ولی نزدش برو و بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده است؟

گوید: ]کثیر بن عبد الله[ به طرف حسین ]علیه السّلام[ آمد، وقتی ابو ثمامه صائدی او می
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به حسین ]علیه السّلام[ گفت: خدا سلامتت بدارد ابا عبد الله! شرترین مردم زمین را دید 

 آید.خوترین آنها نزد شما میترین آنان بر خونریزی و درندهو جری

]ابو ثمامة[ بلند شد به طرفش رفت، گفت: شمشیرت را زمین بگذار، ]کثیر بن عبد الله[ 

م اگر ای هستزرگواری نیست من فرستادهگذارم، جای گذشت و بگفت نه، و الله نمی

ید گویم و اگر نخواستام میسخنم را گوش کنید آنچه را که به خاطر آن فرستاده شده

 گردم.برمی

 دارم شما حاجتت را بگو.]ابو ثمامه[ گفت: من دسته شمشیرت را نگه می

ا بمن، جتت رگذارم آن را لمس کنی! ]ابو ثمامه[ گفت: حا]کثیر[ گفت: نه، و الله نمی

ارم گذرسانم، ولی نمیات را به ]حسین علیه السّلام[ میبگو من از سوی تو خواسته

نزدیک ]حسین[ بشوی ]چرا که[ تو فاجری، ]آنگاه[ به یکدیگر ناسزا گفتند، ]کثیر بن 

 عبد الله[ به طرف عمر بن سعد بازگشت و جریان را به او گزارش داد.

ظلی را خواند و گفت: آهای قرّة! برو نزد حسین و از او گوید: عمر قرّة بن قیس حنمی

گوید، فرمود: آیا او را خواهد؟ میبپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می

شناسید؟ حبیب بن مظاهر گفت: بله، این مرد از قبیله حنظله تمیمی پسر برادرمان است می

 کردم در این میدان حاضر شود.یام و گمان نمشناختهو من او را به حسن تدبیر می

گوید: ]قرّة[ آمد به حسین ]علیه السّلام[ سلام داد، و پیام عمر بن سعد را به حسین می

 ]علیه السّلام[ رساند.

 اند که بیایم، حال اگرحسین ]علیه السّلام[ فرمود: مردم شهر شما برایم نوشته

 ۷۶۷لطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة ا

گوید: قرّة به طرف عمر بن سعد برگشت و جریان را به او گردم. میخواهید بر مینمی

 اطلاع داد.

]و جریان « ۷»عمر بن سعد به او گفت: امیدوارم خدا مرا از جنگ و قتال با او معاف کند. 
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بی مخنف قل أرسد و بار دیگر نرا برای ]ابن زیاد[ نوشت[، ]اینجا روایت عوانة به پایان می

 شود.[آغاز می

 اولین نامه عمر بن سعد و پاسخ ابن زیاد

 ( نامه عمر بن سعد به عبید الله بن زیاد رسید، و در آن چنین آمده بود:۷)

بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی به حسین رسیدم پیکم را نزد او فرستادم، پرسیدم چه »

خواهد؟ وی گفت: أهالی این چیزی موجب شد وی دست به این کار بزند؟ و چه می

من هم  اند بیایم،هایشان نزدم آمدند و از من خواستهاند و فرستادهشهرها برایم نامه نوشته

ته هایشان گفآمدم، حال اگر مرا نخواسته، و نظرشان غیر از آن چیزی شد که فرستاده

 گفت:گردم. وقتی نامه برای ]ابن زیاد[ خوانده شد بودند من از نزدشان برمی

کند در حالی که دیگر جای حال که چنگال ما به او گیر کرده است، آرزوی نجات می»

 از این رو به عمر بن سعد نوشت:« ۶« »تکان خوردنی برایش نیست.

ات به من رسید، فهمیدم چه گفتی، به حسین پیشنهاد کن بسم الله الرحمن الرحیم، نامه»

کنیم تا کند فکری میت کنند، اگر بیعت میاو و همه اصحابش با یزید بن معاویه بیع

 «ببینیم نظرمان در موردش چه خواهد شد. و السلام.
______________________________ 

تا  39/ ۶، ادامه خبر عمّار بن عبد الله بن یسار و ارشاد 9۷۷و  9۷۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تفاوت.3۲

مخنف از نصر بن صالح بن حبیب بن زهیر عبسی  ، به نقل از أبی9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.3۲/ ۶از حسان بن فائد بن بکیر عبسی و ارشاد، 

 ۷۶9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

کردم ابن زیاد صلح و سلامتی را وقتی نامه به عمر بن سعد رسید گفت: گمان می

 «۷»کند[. ا رد میپذیرد ]و پیشنهاد مرنمی
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 ملاقات ابن سعد با امام علیه السّلام

( حسین ]علیه السّلام[ عمرو بن قرظة بن کعب انصاری را به دنبال عمر بن سعد فرستاد ۷)

]و فرمود[ امشب بیا تا بین دو لشکر با یکدیگر ملاقات کنیم عمر بن سعد با بیست اسب 

تعداد آمد. وقتی به هم رسیدند حسین ]علیه  سوار آمد و حسین ]علیه السّلام[ هم با همین

السّلام[ به اصحابش دستور داد از او دور شوند، عمر بن سعد هم همین دستور را به 

 همراهانش داد.

سپس آن دو مدت زیادی با هم صحبت کردند، به طوری که پاسی از شب گذشت بعد 

 مردم در مورد آنچه بینهر یک از آن دو با همراهانشان به طرف لشکر خود بازگشتند و 

کردند آنها گمان آن دو ردّ و بدل شده بود از روی حدس و گمان با هم صحبت می

کردند، حسین ]علیه السّلام[ به عمر بن سعد فرموده بود: بیا با من علیه یزید بن معاویه می

 قیام کن، بیا تا هر دو لشکر را علیه یزید بخوانیم ولی عمر گفت:

 سازم، گفت:کنند. فرمود: من آن را برایت میه مرا ویران میدر این صورت خان

گیرند. ]حضرت[ فرمود: در این صورت از اموالم در املاک ]زمین زراعتی[ ام را می

ر گفتند و دها را میدهم، ولی عمر نپذیرفت مردم این حرفحجاز بهتر از آن را بتو می

آنها « ۶»نها شنیده یا دانسته باشند. میانشان شایعه شده بود. بدون اینکه چیزی از ای

 گفتند: حسین گفته است، سه پیشنهاد را از من بپذیرید:می

 ام برگردم. ]طرد مدینه است.[یا به مکانی که از آنجا آمده -۷

______________________________ 
ی ، با اندک3۶/ ۲، ادامه خبر حسان بن فائد و ارشاد، 9۷۶و  9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 تغییر.

، به نقل از أبو جناب از هانی بن ثبیت حضرمیّ که یکی از 9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

نویسد ابن سعد کسی را نزد امام شهود قتل امام علیه السّلام بود و سبط بن جوزی می

حسین علیه السّلام فرستاد و از حضرت خواست تا با یکدیگر نشستی داشته باشند. رک: 
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 .۶93تذکره الخواص، ص 

 ۷۶۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

یا دستم را در دست یزید بن معاویه قرار بدهم تا ببیند نظرش درباره مشکل بین من و  -۶

 شود.او چه می

یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمین که خواستید بفرستید تا فردی از اهالی آنجا  -۷

گوید: من ولی عقبة بن سمعان می« ۷»ررشان با آنان شریک باشم. گردیده و در نفع و ض

ام، از مدینه به مکه، و از مکه به عراق با او بیرون آمده بودم، و تا کشته همراه حسین بوده

ام. نه در مدینه، نه در مکه، نه در راه و نه در عراق و نه در لشکرش شدنش از او جدا نشده

ه مردم نگفت که من نشنیده باشم، اما و الله علی رغم آنچه ای بتا روز قتلش هیچ کلمه

گویند که پیشنهاد کرده دستش را در دست یزید بن معاویه کنند و میمردم گمان می

بگذارد و یا او را به مرزی از مرزهای مسلمین بفرستند، چنین پیشنهادی را به آنان نکرده 

زمین پهناور تا ببینم کار مردم به کجا است، ولی فرمود: مرا رها کنید بروم در این سر

 «۶»کشد. می

 دومین نامه ابن سعد و پاسخ ابن زیاد

خداوند شعله آتش را خاموش کرده، و وحدت کلمه ایجاد نموده و امور امت ( »۷)

اسلامی را اصلاح فرموده است؛ حسین به من پیشنهاد داده که به جای اولش بازگردد، یا 

ای مسلمین که خواستیم بفرستیم، و او مثل فردی از آنان نفع و او را به هر یک از مرزه

ضررشان را بپذیرد. ]بالطبع[ با این ]پیشنهاد[ هم رضایت شما و هم مصلحت امّت 

وقتی عبید الله نامه را خواند گفت: این نامه مردی است که « ]اسلامی[ تأمین خواهد شد.

 آری پذیرفتم.مخلص امیر است و بر قوم خود مهر و شفقت دارد. 

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از مجالدین سعید و صقعب بن زهیر 9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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أزدی و سایر محدثین، و سبط بن جوزی پیشنهاد دوم را ذکر نکرده و آن را ردّ نموده 

ندکی تفاوت نقل ، و ابو الفرج این پیشنهادها را با ا۶93است، رک: تذکرة الخواص، 

 .۱۵کرده است، رک: مقاتل الطالبیین، 

، به نقل از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب و رک: 9۷9و  9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 که بطور خلاصه به این خبر اشاره نموده است. ۶93تذکرة الخواص، 

 ۷۶۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

پذیری ین بین[ شمر بن ذی الجوشن برخاست و گفت: آیا این را از ]حسین[ می( ]در ا۷)

در حالی که ]الآن او در چنگ تو قرار گرفته[ در قلمرو تو و در کنارت مستقر شده! و 

الله اگر دستش را در دستت قرار ندهد و از دیارت برود، بزودی نیرومند و عزیز خواهد 

نی به ضعف و ناتوانی خواهی گرایید، این پیشنهاد را شد و ]در مقابل[ تو در اندک زما

قبول نکن که سستی موقعیت تو را به دنبال خواهد آورد. باید او و یارانش تسلیم فرمان 

تو شوند، اگر آنها را مجازات کنی صاحب اختیاری و اگر خواستی آنها را ببخشی باز از 

 حیث تبلیغاتی به نفع توست.

دهند و همه سین و عمر بن سعد بین دو لشکر جلسه تشکیل میو الله بمن خبر رسیده ح

کنند از کجا معلوم دستشان در دست هم نباشد! ابن زیاد گفت: شب را با هم صحبت می

 بعد به عمر بن سعد نوشت:« ۷»ای است! بله چه نظر خوبی! نظر شما، نظر مدبّرانه

ش کنی، یی و به وی نیکی و بخشام تا گره کارش را بگشامن تو را سراغ حسین نفرستاده»

و یا آرزوی سلامت و بقایش را کرده، نزد من برایش شفاعت نمایی ... ببین اگر حسین 

 «و یارانش تحت فرمان ما در آمده و تسلیم شدند، آنها را در حال تسلیم نزدم بفرست.

ا آنها کاری بولی اگر نپذیرفتند ]تسلیم نشدند[ به طرفشان یورش برده آنها را به قتل برسان 

کن که عبرت سایرین شوند، چرا که آنان مستحق این ]مجازاتند[! اگر حسین کشته شد 

بر سینه و پشتش اسب بتازان! زیرا او نافرمان، عصیانگر و قاطع رحم و بسیار ظالم است! 

دوانی[ بعد از مرگ ضرری ]به مرده[ برساند، لکن به پندارم که ]اسبگرچه هرگز نمی
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ام اگر ]حسین[ را کشتم با او چنین کنم! اگر به دستور ما در مورد او عمل دهخود قول دا

 بکنی پاداش

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سعید همدانی و صقعب بن 9۷9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

ک: تذکرة  ، همراه با اندکی تغییر و حذف و ر33و  3۱/ ۶زهیر و ارشاد شیخ مفید، 

 ، که جملات شمر را به اختصار ذکر کرده است.۶93الخواص، 

 ۷۶۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

فرمانبردار شنوا را به تو خواهیم داد. و اگر نپذیری از کارگزاری ما و سپاه ما برکناری، 

ایم. و مور اجرای دستوراتمان کردهلشکر را به شمر بن ذی الجوشن بسپار، که ما او را مأ

( بعد عبید الله بن زیاد، شمر بن ذی الجوشن را خواست، گفت: با این نامه ۷« )۷« »السلام.

نزد عمر بن سعد برو، او باید به حسین و یارانش پیشنهاد کند تا تحت فرمان من درآیند، 

ان بجنگد، اگر یرفتند با آناگر پذیرفتند آنان را در حال تسلیم نزد من بفرستد. و اگر نپذ

این کار را انجام داد گوش به فرمانش باش و از او اطاعت کن، و اگر ]از انجام این 

مأموریت[ سرباز زد تو با آنها به جنگ چرا که شما از طرف من فرمانده مردم هستی، به 

 وقتی شمر بن ذی الجوشن« ۶»ابن سعد حمله کن گردنش را بزن سرش را برایم بفرست. 

برخاست، عبد الله « ۷»آن نامه را گرفت، و همراه با عبد الله بن أبی محل بن حزام کلابی 

 های ما یعنی عباس و عبد اللهبه ]ابن زیاد[ گفت: خدا امیر را به سلامت بدارد! خواهرزاده

نویس. ابن نامه بنویسی، بدانی برایشان امانو جعفر و عثمان با حسین هستند اگر صلاح می

و به کاتبش دستور داد تا برایشان أمان ]نامه[ نوشت. و « 9»گفت: بله به روی چشم!  زیاد

 آن را توسط عبد الله
______________________________ 

، با 33/ ۶، به نقل از أبی مخنف از أبو جناب کلبی و ارشاد 9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 را به اختصار ذکر کرده است.، که این خبر ۶93اندکی تفاوت و ر ک: تذکرة الخواص، 
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، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم 9۷9/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، که این خبر را به اختصار آورده ۶93، با کمی تغییر و تذکرة الخواص، 33/ ۶و ارشاد، 

 است.

ین فاطمة بود چون ام البن ( عبد الله بن أبی محل بن حزام کلابی برادرزاده خانم أمّ البنین۷)

اش آمده و عبد الله برادرزادهدختر حزام کلابی بود و أبی محل برادرش به حساب می

شد، از این رو طبق رسم عرب عبد الله خود را به حساب پدرش دائی فرزندان ام البنین می

اهر بنین خوخواند در حالی که در واقع فرزندان ام الدانسته و آنها را خواهرزاده خویش می

 زاده پدرش بودند نه خواهرزاده عبد الله.

( احتمالا این تعبیر و استقبال غیر مترقّبه ابن زیاد از امان دادن به فرزندان ام البنین یا 9)

ترسیده و خواسته است تا با این امان قدری از یاران بدان خاطر بوده که وی از آنها می

ه خاطر این بوده است که خود دایی آنها، یعنی از بنی امام حسین علیه السّلام بکاهد و یا ب

کلاب بوده است لذا خواسته است با این کار صله رحمی کرده باشد، البته احتمال اول 

تر است چرا که افرادی چون ابن زیاد که عمرشان را در سیّاسی و جلّادی و خونریزی قوی

ا کنند تا بخواهند صله رحم بجاند هرگز عاطفه و پیوند رحمی را درک نمیسپری کرده

 آورند.

 ۷۶3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

اش به نام کزمان ]برای فرزندان ام البنین[ فرستاد. بن أبی محل ]بن حزام کلابی[ و برده

امه ن ( شمر بن ذی الجوشن با نامه عبید الله بن زیاد نزد عمر بن سعد آمد، وقتی با۷« )۷»

 نزد ]عمر بن سعد[ آمد و آن را برایش خواند، عمر گفت: وای بر تو، تو را چه شده؟

ن کنم تو ]ابخدا تو را دور کند و این نامه را مایه ننگ و عار تو گرداند! و الله گمان می

ای کاری را که امید داشتیم اصلاح شود فاسد زیاد را[ از پذیرش نوشته من منصرف کرده

 ناپذیری در تن اوست.و الله حسین تسلیم نخواهد شد، روح تسلیمای، نموده

ش کنی و دشمنشمر گفت: به من بگو تو چه خواهی کرد؟! آیا دستور و امر را اجرا می
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 کنی لشکر و سپاه را به من واگذار کن.کشی؟! اگر این کار را نمیرا می

شوم، شما برو و اش میی]عمر[ گفت: نه، به تو چیزی نخواهد رسید، من ]خودم[ متولّ

( ]أمان ابن زیاد به حضرت عباس و برادرانش[ ]أبی مخنف[ ۶« )۶»فرمانده پیاده نظام باش. 

 گوید: شمر آمد روبروی اصحاب حسین ]علیه السّلام[ ایستاد و گفت:می

پسران خواهرمان کجا هستند؟ عباس و جعفر و عثمان فرزندان علی ]علیه السّلام[ بیرون 

هایم، در خواهی؟ گفت: شما ای خواهرزادهگفتند: چه کاری داری و چه می آمدند و

 امان هستید.

ال دهی حنامه تو را لعنت کند. به ما أمان میآن جوانان بزرگوار گفتند: خدا تو و امان

کزمان غلام عبد الله بن أبی محل بن حزام کلابی « ۷»أمان است! آنکه پسر رسول خدا بی

 را صدا زد، گفت:جلو آمد و آنها 

 تان یعنی عبد الله بن ابی محل فرستاده است! جوانان ]پسراننامه را داییاین امان

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از حارث بن حصیرة از عبد الله بن شریک 9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 عامری.

/ ۶الله بن شریک و ارشاد شیخ مفید، ، ادامه خبر عبد 9۷۲و  9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر و ر ک:34

 ، همراه با حذف و تغییر.۶94تذکره الخواص، 

و تذکرة الخواص،  34/ ۶، ادامه خبر عبد الله بن شریک و ارشاد، 9۷۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

۶94. 

 ۷۶4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گفتند: به دایی ما سلام برسان و بگو ما نیازی به أمان ]نامه[ شما نداریم أمان  ام البنین[

 «۶»است. «! ۷»]نامه[ خدا بهتر از أمان ]نامه[ پسر سمیّه 

 جریان بستن آب به روی امام علیه السّلام و یارانش
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 ای بدین شرح از عبید الله بن زیاد به عمر بن سعد رسید:( نامه۷)

ای از آن بچشند همانگونه که با أمیر رانش و آب حائل شو، مگذار قطرهبین حسین و یا»

ان گوید سلیمالمؤمنین عثمان آن مرد متقی و زکّی و مظلوم معامله شد! أبی مخنف می

بن راشد از حمید بن مسلم ازدی برایم نقل کرده است که عمر بن سعد، عمرو بن حجاّج 

ن عه ]آبشخور[ مستقر گردیده و مانع شدند حسیرا با پانصد اسب سوار فرستاد تا در شری

]علیه السّلام[ و یارانش حتی یک قطره از آن آب را بنوشند، این جریان سه روز قبل از 

وقتی تشنگی حسین و یارانش شدّت یافت « ۷« »کشته شدن حسین ]علیه السّلام[ بود!

اده همراه یست پیبرادرش عباس بن علی بن ابی طالب را خواست و با سی اسب سوار و ب

با بیست مشک به طرف شریعه فرستاد؛ آنها آمدند تا این که شبانگاه به آب نزدیک 

ن حجاّج کرد عمرو بشدند، نافع بن هلال جملی پرچم به دست، پیشاپیش آنها حرکت می

زبیدی گفت: ای مرد کیستی؟ ]نافع گفت: نافع بن هلال[ عمرو گفت: چرا اینجا آمدی؟ 

 هلال گفت:

اید بنوشیم. عمرو گفت: بنوش، گوارایت ایم تا از این آبی که ما را از آن منع کردهآمده

نوشم در حالی که حسین و اصحابش ای از آن نمیباشد. هلال گفت: نه، و الله قطره

 ای کرد و اصحاب حسین یکباره جلوی عمرو ظاهر شدند.اند. آنگاه اشارهتشنه

______________________________ 
نی ای بود که در این تعبیر نهفته بود چرا که سمیّه ز( استفاده از ابن سمیّه به خاطر طعنه۷)

آمده است از این رو حضرت روسپی بوده و زیاد پدر عبید الله حرام زاده به حساب می

 عباس و برادرانش با این جمله در حقیقت خواستند ابن زیاد را تحقیر کنند.

 سند پیشین. ،9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، از أبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم و 9۷۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.3۲/ ۶ارشاد، 

 ۷۷۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 
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آب  ایم تاتوانند آب بنوشند، اصلا ما اینجا قرار گرفتهعمرو گفت: به هیچ وجه اینها نمی

 را بر آنها ببندیم.

نید! هایتان را پر کهمین که سربازان نافع به نافع نزدیک شدند، به آنان گفت: مشک

هایشان را پر کردند. اینجا عمرو بن حجاج و یارانش به سربازان هم یورش آورده مشک

سویشان حمله بردند، ولی عباس بن علی و نافع بن هلال جلویشان را سد کردند، بعد به 

اران خویش پیوستند و گفتند بروید؛ ولی خودشان ایستادند، عمرو بن حجاج و یارانش ی

هم بار دیگر برگشتند. دو گروه اندکی یکدیگر را تعقیب کردند تا اینکه در نهایت 

 اصحاب حسین ]علیه السّلام[ مشکها را به حسین ]علیه السّلام[ رساندند.

ن حجّاج را با نیزه زخمی کرده بود، که بعدا آن شب نافع بن هلال یکی از یاران عمرو ب

جای زخم چرکین شد و او مرد. او اولین کشته سپاه عبید الله بود که آن شب مجروح 

 «۷»شده بود. 

 حمله به خیام امام ]علیه السّلام[ در عصر تاسوعا

قل ن ( حارث بن حصیره از عبد الله بن شریک عامری از امام زین العابدین ]علیه السّلام[۷)

گفت: عمر بن سعد بعد از نماز عصر صدا زد: ای سواران خدا سوار شوید کند که میمی

مژده باد شما را به بهشت! مردم سوار شدند، و به طرف حسین و یارانش ]علیه السّلام[ 

 حمله بردند.

اش زانوها را به بغل گرفته و به این در حالی بود که حسین ]علیه السّلام[ جلوی خیمه

زد. خواهرش زینب فریاد سپاه ابن سعد را شنید لذا به یر خود تکیه داده چرت میشمش

 شود؟شنوی که صداها نزدیک میبرادر خویش نزدیک شد و گفت: برادر آیا نمی
______________________________ 

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید 9۷۷و  9۷۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن راشد از حمید ۱3مسلم أزدی و مقاتل الطالبین، بن 
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 بن مسلم، همراه با تغییر و حذف.

 ۷۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( حسین ]علیه السّلام[ سر خویش را بلند کرد و فرمود: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله ۷)

آیی! در این حین خواهرش به لّم را در خواب دیدم، بمن فرمود: شما به سوی ما میو س

صورت خویش سیلی زد و گفت: ای وای بر من! ]حضرت[ فرمود: خواهرم وای بر تو 

مباد، خدا رحمتت کند آرام باش در این بین عباس بن علی ]علیه السّلام[ آمد گفت: 

 برادرم: لشکر به طرف شما آمده است.

سوار شو  -برادرم -سین ]علیه السّلام[ از جایش بلند شد و فرمود: عبّاس، جانم بفدایتح

با آنها ملاقات کن بگو: چه شده؟ چه چیزی برایتان پیش آمده؟ و بپرس برای چه اینجا 

اند؟ عباس تقریبا با بیست اسب سوار که زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر در میانشان آمده

 ایستادند.بودند، روبرویشان 

 خواهید؟گفت: چه چیزی برایتان پیش آمده؟ و چه می

گفتند: فرمان أمیر عبید الله رسیده که به شما متعرض شویم تا تحت فرمان او درآیید یا 

 شما را تحت فرمان او درآوریم.

عباس ]علیه السّلام[ فرمود: عجله نکنید تا نزد أبی عبد الله برگردم و آنچه گفتید را به او 

 ارش دهم.گز

آنها متوقف شدند و گفتند: نزد او برو، جریان را به او گزارش بده بعد با پاسخش نزد ما 

 بیا.

عباس برگشت و به سوی حسین ]علیه السّلام[ دوید تا خبر را به او اطلاع دهد. ]در این 

زمان[ همراهان عباس ایستادند و برای سپاه عمر بن سعد خطبه خواندند ... حبیب بن 

خواهی ر به زهیر بن قین گفت: اگر مایلی با سپاه عمر بن سعد سخن بگو. و اگر میمظاه

ا آنان ای شما بگویم؛ زهیر گفت: چون شما ابتدا این پیشنهاد را دادهمن با آنها سخن می

سخن بگو. حبیب بن مظاهر گفت: فردای قیامت بدترین قوم در نزد خدا آن قومی هستند 
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 روند که فرزندانکه در حالی نزد خدا می

 ۷۷۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

پیامبرشان ]صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[ و خاندان و أهل بیتش علیهم السّلام و بندگان عابد 

ند، کنپردازند و بسیار خدا را یاد میداری میزندهاین شهر را که در سحرگاهان به شب

 د.انرا کشته

نیدند، لذا شحبیب این را به زهیر بن قین گفت به طوری که سپاه عمر بن سعد آن را می

 عزرة بن قیس از سپاه عمر بن سعد این سخن را شنید.

 توانی از خودت تعریف کن! زهیر گفت:( عزرة بن قیس به حبیب گفت: هر چه می۷)

آی عزرة از خدا بترس، من خدا نفس او را پاکیزه گردانیده و او را هدایت کرده است، 

خیرخواه شما هستم، آی عزرة تو را به خدا، مبادا از کسانی باشی که گمراهان را در 

کنند! عزرة بن قیس گفت: آی زهیر! تو در نزد ما جزو کشتن نفوس پاک یاری می

 ای، تو]پیروان[ أهل این بیت ]یعنی اهل بیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[ نبوده

 کنی[.]حال چه شد که از حسین حمایت می« ۷»عثمانی بودی 

یت[ ام فهمیدی من از آنان ]اهل بگیری فعلیزهیر گفت: مگر نه اینست که شما با موضع

ش ای را به سویگاه فرستادهام، و هیچهستم. و الله من هرگز برای حسین نامه ننوشته

شما نامه نوشتید، امّا مسیر راه، من و او را به ام ولی ام. و به او وعده یاری ندادهنفرستاده

هم رسانیده است. وقتی حسین را دیدم به یاد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ و 

د لذا آیام، و فهمیدم او به طرف دشمنانش یعنی شماها میموقعیت حسین نزد او افتاده

، و جانم را پای جان او قرار دهم، ام که او را یاری کنم و در حزب او باشمعاقلانه دیده

اید تا بدین وسیله حق خدا و رسولش ]صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[ را که شما ضایع کرده

 مراعات کرده باشم.

______________________________ 
( منشأ پیدایش اصطلاح عثمانی این بود که پس از قتل عثمان مسلمانان به دو دسته ۷)
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ای عثمان را مظلوم و کشتن او را گناهی بزرگ تلقی کردند و ند دستهتقسیم شده بود

را  اند، و دسته دیگر عثمانعلی ]علیه السّلام[ را مسئول ریخته شدن خون عثمان دانسته

این  اند ازدانستهمجرم و گناهکار شمرده و علی ]علیه السّلام[ را مسئول خون عثمان نمی

 اند.گفتهوه دوم علوی میرو به گروه اول عثمانی و به گر

 ۷۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( وقتی عباس بن علی آنچه عمر بن سعد به حسین ]علیه السّلام[ پیشنهاد کرده بود را به ۷)

اطلاع حسین ]علیه السّلام[ رسانید حسین ]علیه السّلام[ فرمود: نزدشان برگرد و اگر 

کارشان را تا صبح فردا به عقب بینداز و آنها را امشب از ما دور کن، تا که شاید توانی می

امشب به درگاه پروردگارمان نماز بگذاریم و او را بخوانیم و از او طلب مغفرت بکنیم! 

داند که من نماز به درگاهش و تلاوت کتابش و دعا و استغفار زیاد را دوست خدا می

 دارم.می

یه السّلام[ اسبش را دوانید تا به آنها رسید، و گفت: آی با شما هستم! عباس بن علی ]عل

خواهد امشب را برگردید تا در مورد این مسأله فکر کند، این مسأله أبا عبد الله از شما می

امریست که در این مورد بین شما و او سخنی ردّ و بدل نشده است. وقتی صبح شد ان 

ما شویم و آنچه را که شداشت، یا به پیشنهاد شما راضی میشاء الله با هم ملاقات خواهیم 

 کنیم.پذیریم، یا آن را نپذیرفته و رد میطلبید و بر آن اصرار دارید میمی

خواست آنان را آن شب از نزد خویش بازگرداند تا فرصتی ]حضرت[ با این پیشنهاد می

ر ر بن سعد گفت: ای شماش وصیت بنماید. عمیافته دستوراتش را بدهد و به خانواده

نظرت چیست؟ شمر گفت نظر شما چیست؟ تو فرمانده هستی نظر، نظر توست؛ عمر بن 

« ۷»بودم، سپس رو به مردم کرد و گفت: نظر شما چیست؟ سعد گفت: ای کاش من نمی

 عمرو بن حجاج بن سلمة زبیدی گفت: سبحان الله! و الله اگر اینها از اهالی دیلم

______________________________ 
( عمر بن سعد از نظر امویان و دستگاه عبید الله متهم به این بود که تمایل به جنگ با ۷)
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حسین علیه السّلام را ندارد از این رو عبید الله، شمر را مأمور کرد تا مراقب او باشد بهمین 

لت هخواست این مخواست خودش به حسین علیه السّلام مهلت بدهد میعلت اکنون نمی

دادن را به گردن شمر بیندازد و بگوید شمر هم نظرش همین بود ولی شمر متوجه شد و 

زیرکانه بار مسئولیت را بر گردن عمر بن سعد قرار داد و گفت فرمانده تویی و نظر اصلی 

 نظر توست.

 ۷۷9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ردی.کشان را اجابت میکردند سزاوار بود خواستهتقاضا را می و از شما این« ۷»هم بودند 

 شان را اجابت کن، قسم به جانم، فردا صبح با تو خواهند( قیس به اشعث گفت: خواسته۷)

خواهند جنگ بکنند امشب را به آنها جنگید! عمر بن سعد گفت: و الله اگر بدانم می

فرماید: در این اثناء پیکی از طرف سّلام[ میعلیّ بن الحسین ]علیه ال« ۶»دهم! مهلت نمی

ا فردا رسید گفت: تعمر بن سعد نزد ما آمد، ایستاد و به طوری که صدایش به گوش می

رستیم و اگر فدهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبید الله بن زیاد میبه شما مهلت می

 «۷»از تسلیم شدن بپرهیزد شما را رها نخواهیم کرد. 

______________________________ 
کردند ( چون دیلمیان پس از شکست ساسانیان از سپاه اسلام، سرسختانه مقاومت می۷)

شدند مسلمانان عرب نیز با آنان به سختی و مانع ورود مسلمانان به مازندران و گیلان می

ضرب  رتکردند و این رفتار سرسختانه طرفین در میان مردم آن زمان به صورفتار می

المثل در آمده بود از این رو عمرو بن حجّاج عصر تاسوعا به عمر بن سعد گفت، اگر 

خواستند سزاوار بود بپذیرید، چه رسد به اینها دیلمیان کافر از شما یک شب مهلت می

 که از دیلمیان نیستند.

الله ، به نقل از أبی مخنف از حارث بن حصیرة از عبد 9۷۱و  9۷۲/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

بن شریک عامری که از اصحاب امام سجاد علیه السّلام بود و احتمالا این خبر را از آن 

حضرت نقل کرده است و شیخ مفید تنها تقاضای مهلت امام علیه السّلام برای نماز و دعا 
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 .4۷و  4۶/ ۶را همراه با اندکی تغییر ذکر کرده است، ر ک: ارشاد 

به نقل از أبی مخنف از حارث بن حصیرة از عبد الله ، 9۷3و  9۷۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.4۷/ ۶بن شریک عامری و ارشاد شیخ مفید، 

 ۷۷۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ( وقایع شب عاشورا7فصل )

 اشاره

 ۷۷۱ه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجم

 اتمام حجت سید الشهداء علیه السّلام با یاران

فرماید: بعد از اینکه عمر بن سعد برگشت، دم غروب ( علیّ بن حسین ]علیه السّلام[ می۷)

بود که حسین یارانش را جمع کرد، من مریض بودم خودم را نزدیک حسین رساندم تا 

ن ستایش کنم به بهتریگفت: ستایش میمی ]سخنانش[ بشنوم، شنیدم پدرم به یارانش

م، خدایا گویخدایی را که برتر و بلند مرتبه است و در راحتی و سختی او را سپاس می

ای و قرآن گویم از آنکه ما را با نبوت ]فرستادن پیامبرت[ گرامی داشتهتو را سپاس می

و چشمها و قلبها را برای ما  ای و گوشهارا به ما آموختی و ما را در دین فقیه و دانا نموده

 ای.قرار داده و ما را از مشرکین قرار نداده

من یارانی برتر و بهتر از یاران خویش، و أهل بیتی نیکوکارتر و پرهیزکارتر از اهل بیت 

 شناسم، خداوند به همه شما جزای خیر عطا کند.خود نمی

م دشمنان است. آگاه باشید، نظرکنم فردا روز ]برخورد[ ما با این آگاه باشید، گمان می

 اینست که شما همگی با آزادی بروید. از ناحیه من عهدی بر گردن شما نیست.

پوشاند، آن را مرکب خود قرار دهید ]و بروید[. شما را ]تاریکی شب[ ]از دید دشمن[ می
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 نهر مردی از شما دست یکی از مردان أهل بیتم را بگیرد، و در آبادیها و شهرهایتا« ۷»

 پراکنده شوید، تا اینکه خداوند گشایشی ایجاد کند. این قوم ]سپاه عمر

______________________________ 
، به نقل از حارث بن حصیره از عبد الله بن شریک عامری از 9۷3/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

نقل از ، به ۱9، با کمی تغییر و مقاتل الطالبیین، 4۷/ ۶علی بن حسین علیه السّلام و ارشاد، 

 أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان، همراه با تغییر و حذف.

 ۷۷3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 «۷»کنند. طلبند، و اگر به من دست یابند از تعقیب دیگران صرف نظر میبن سعد[ مرا می

 دان عقیل[عکس العمل بنی هاشم: ]حضرت عباس و فرزن

( ]ابتدا[ عباس بن علی ]علیه السّلام[ سخن را آغاز کرد و گفت: چرا این کار را بکنیم؟ ۷)

آیا برای اینکه بعد از تو باقی بمانیم؟! خدا هرگز چنین روزی را نیاورد! بعد برادران و 

 بن فرزندان ]حسین علیه السّلام[ و فرزندان برادرش ]حسن علیه السّلام[ و دو پسر عبد الله

 جعفر ]محمد و عبد الله[ به همین نحو یا مانند آن سخن گفتند.

آنگاه حسین علیه السّلام فرمود: ای فرزندان عقیل! کشته شدن مسلم برایتان کافیست، 

 ام! ]فرزندان عقیل[ گفتند: ]اگر ما برویم[]شما دیگر نمانید[ بروید، من به شما اجازه داده

د ما بزرگ و آقایمان و فرزندان عمویمان، آن هم گوینمردم چه خواهند گفت؟ می

ایم، در حالی که ]حتی[ یک تیر هم به دفاع از ]فرزندان[ بهترین عموهایمان را رها کرده

آنها پرتاب نکرده و یک نیزه در کنارشان نیفکنده و یک شمشیر هم برای حمایت از 

 اند[ نه بخدا قسم چنین]و چه شدهاند ایم چه کردهایم، ]اصلًا[ ندانستهآنان فرود نیاورده

ها و اموال خاندانمان را فدایت خواهیم نمود. و در کنار شما خواهیم نخواهیم کرد! و جان

جنگید تا به جایگاه ورود شما وارد شویم! خدا زندگی بعد از شما را زشت و کریه 

 «۶»گرداند! 
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______________________________ 
به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم فائشی از ضحاک ، 9۷4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 بن عبد الله مشرقیّ.

/ ۶، ادامه خبر ضحاک بن عبد الله مشرقیّ و ارشاد شیخ مفید، 9۷4/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، با کمی تغییر و جابجایی و ابو الفرج سخنان فرزندان عقیل را با کمی تغییر از 4۶و  4۷

حضرت عباس و برادرانش و علی بن الحسین و فرزندان عقیل  زبان همه بنی هاشم یعنی

 ، به نقل از أبی مخنف.۱۵و  ۱9نقل نموده است، رک: مقاتل الطالبیین، 

 ۷۷4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 عکس العمل سایر اصحاب: ]سخن مسلم بن عوسجه، سعید بن عبد الله و زهیر بن قین[

مسلم بن عوسجه أسدی برخاست و گفت: اگر ما شما را رها کنیم در مورد اداء حق ( ۷)

مشیرم شان بشکند و با شام در سینهشما چه عذری پیش خدا بیاوریم؟ قسم بخدا! اگر نیزه

 آن قدر آنها را بزنم که دسته شمشیر از دستم رها شود، از شما جدا نخواهم شد.

با آنها بجنگم پیش روی شما به سویشان سنگ پرتاب  اگر سلاحی با من نباشد تا با آن

خواهم کرد تا با شما بمیرم! سعید بن عبد الله حنفی گفت: قسم بخدا، تو را رها نخواهم 

کرد تا خدا بداند که ما در زمان غیبت رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ از شما 

سپس زنده گردیده ]زنده[ زنده  شویمایم، و الله اگر بدانم کشته میمحافظت کرده

شود از گردم و این عمل هفتاد بار با من انجام میشوم و سپس تکه تکه میسوزانده می

شوم تا در کنار شما با مرگم خدا را ملاقات کنم، چگونه چنین نکنم در شما جدا نمی

ارد دحالی که این کشته شدن بیش از یک بار نیست ولی بزرگی و کرامتی را به دنبال 

شدم، که هرگز از بین نخواهد رفت! زهیر بن قین گفت: و الله دوست داشتم کشته می

شدم، تا شدم، تا جائی که هزار بار اینچنین کشته میسپس دوباره زنده شده بعد کشته می

گردانید! خداوند بدین وسیله، کشته شدن را از شما و جوانان أهل بیت شما دور می
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ویم، شنش سخن گفتند، آنها گفتند: بخدا قسم از شما جدا نمی]آنگاه[ جمعی از یارا

ر کشته کنیم، اگجانهایمان به فدایت، با گلوها و پیشانیها و دستهایمان شما را حفظ می

 م.ایایم[ اداء نمودهایم و ]تکلیفی که بر گردن داشتهشویم ]به عهدمان[ وفا کرده

داشت.  خی از آنها با برخی دیگر شباهتسپس جمعی دیگر از یاران سخنانی گفتند که بر

«۷» 
______________________________ 

به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحاک بن  9۶۶و  9۷4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، همراه با اندکی تغییر در عبارات.4۷و  4۶/ ۶عبد الله مشرقی و ارشاد شیخ مفید، 

 ۷9۶شورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عا

 وصیت و دلداری حسین بن علی علیه السّلام به زینب کبری علیها السّلام

د فرماید: آن شبی که پدرم فردایش کشته ش( علیّ بن حسین بن علی ]علیه السّلام[ می۷)

یمه خکرد، پدرم با یارانش در ام زینب نزد من بود و از من پرستاری مینشسته بود و عمّه

]پدرم، از ما[ فاصله گرفته بودند. برده ابو ذر ]حویّ[ نزد ایشان بود و شمشیرش را آماده 

 خواند: ]که معنایش چنین است[:کرد، ]در این هنگام[ پدرم این أشعار را میو ]تیز[ می

ای زمانه اف بر تو چه رفیقی هستی، چقدر صبح و شام رفیقان و طالبانت در راهت کشته 

 شود کسی را بجای دیگری بگیرد.روزگار قانع نمی اند،شده

 ای راه مرا خواهد رفت.سرنوشت ]انسان[ بدست پروردگار بزرگوار است و هر زنده

دو یا سه بار ]این ابیات[ را تکرار کرد تا اینکه من فهمیدم و متوجه شدم منظورش چیست، 

ازل شده ا فهمیدم بلا نبغض گلویم را گرفت، ولی اشکم را نگه داشتم و ساکت شدم، امّ

ولی از آن رو که زن بود و زنان  -ام نیز، آنچه را که من شنیده بودم شنیداست! امّا عمّه

نتوانست خودش را کنترل کند در حالی که پیراهنش  -شوندتاب میرقّت قلب دارند و بی

فت: گ شد و رویش باز بود برخاست نزد ]حسین علیه السّلام[ رفت،روی زمین کشیده می
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گرفت، یک روز مادرم فاطمه مرد، بعد ای وای! ای کاش مرگ، زندگی را از من می

ن ای ای جانشین و باقیمانده گذشتگان! حسیپدرم علی، و بعد برادرم حسن، ]تنها تو[ مانده

ات را علیه السّلام نگاهی به ]خواهر[ کرد و فرمود: خواهرم! شیطان، شکیبایی و بردباری

 نگیرد.

ه شوی؟ ای تا کشتم زینب[ گفت: پدر و مادرم بفدایت ای أبا عبد الله! آیا آماده شدها]عمه

 جانم به فدایت.

 ۷9۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( ]پدرم[ اندوهش را فرو نشاند و اشک از چشمانش جاری شد ]و این مثل عربی را به ۷)

ی رفت! ]یعنشد به خواب میاگر شتر مرغ شبی رها می زبان جاری ساخت[ فرمود: که

آمدم.[ ماندم و به اینجا نمیشدند بجای خود میکردند و متعرضم نمیاگر مرا رها می

شوی! اینکه بر من ام[ زینب گفت: وای بر من! بر خلاف میل خود کشته می]عمه

طرف  تش را بهجگرخراشتر و سختتر است! ]آنگاه[ به صورت خویش سیلی زد، و دس

گریبانش برده آن را پاره کرد و بیهوش بر زمین افتاد! حسین ]علیه السّلام[ بر بالینش رفت 

و به ]خواهرش[ فرمود: ای خواهرم! تقوای الهی را پیشه « ۷»و بر صورتش آب ریخت 

اهل  داری نما، بدان کههایی که خداوند به صابرین داده خویشتنکن و بواسطه دلگرمی

میرند و اهل آسمان باقی نخواهند ماند، همه چیز نابود خواهد شد جز ذات یزمین م

خداوندی که زمین را با قدرتش خلق کرد و مخلوقات را برانگیخته و به سوی خود 

گرداند و او یکتا و واحد است، پدرم بهتر از من بود، مادرم بهتر از من بود و برادرم بازمی

ها به شهادت رسیدند[، من و آنها و هر مسلمانی چون رسول ]هم[ برتر از من بود. ]همه این

 خدا خواهند مرد.

]ابا عبد الله[ با این ]جملات[ و مانند آن ]خواهر[ را تسلّی داد و فرمود: ای خواهرم! تو را 

دهم و شما به قسم من وفادار باش. وقتی که از دنیا رفتم برای من گریبانت را قسم می

 صورتت را نخراش، و آه و وا ویلا نکن. پاره نکن، به خاطر من
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 «۶»ام زینب[ را آورد و کنار من نشاند. سپس ]پدرم، عمه

______________________________ 
 اند.هائی بوده که شب هفتم آورده بوده( شاید از باقیمانده آب۷)

 خ، به نقل از حارث بن کعب و أبو ضحاک و ارشاد شی9۶۷و  9۶۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، همراه با اندکی تغییر در عبارات و أبو الفرج بخش اول این خبر را از 49و  4۷/ ۶مفید، 

اشعار امام علیه السّلام تا بیهوش شدن حضرت زینب ]س[ با کمی تغییر نقل نموده است، 

، به نقل از أبی مخنف از حرث بن کعب از علی بن الحسین علیه ۱۵رک: مقاتل الطالبین، 

 السّلام.

 ۷9۶ین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخست

 تدابیری برای حفاظت از خیام

ها ( ]آنگاه حسین علیه السّلام[ نزد اصحابش رفت و به آنها دستور داد برخی از خیمه۷)

 ها را تو در تو قرار دهند،های خیمهرا به برخی دیگر نزدیک کنند، به طوری که طناب

ها مستقر شوند، و تنها یک طرف را برای آمدن دشمن آزاد بگذارند و خودشان بین خیمه

شود می گاه منتهیبا دشمن بجنگند و سایر راههایی را که به خیمه ]تا فقط از آن یکسو

ها که مانند جوی ]آب[ و ]حسین علیه السّلام[ برای جایی پشت خیمه« ۷»مسدود نمایند.[ 

گود بود، نی و هیزم آورد، ]ابتدا[ ساعتی از شب را به کندن آن گودال پرداختند و آن 

ها را در آن ریختند و گفتند: وقتی بر ما حمله یرا مثل خندقی درآوردند بعد هیزم و ن

افروزیم تا از پشت به ما حمله نشود و تنها از کردند و با ما جنگیدند در خندق آتش می

 «۶»یک سو با آنها ]سپاه دشمن[ مواجه شویم. 

 عبادت و استغفار
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( وقتی که آسمان بر حسین و اصحابش تاریک شد تمام شب را بیدار بوده نماز ۶)

 د.نمودنخواندند و ]به درگاه الهی[ تضرّع میکردند، دعا میخواندند و استغفار میمی

 مجادله بریر با مأمورین ابن سعد

( ضحّاک بن عبد الله مشرقی همدانی کسی که از اصحاب حسین علیه السّلام بود ولی ۷)

 گوید:]روز عاشورا[ از ]کشته شدن[ نجات پیدا کرد و می

 گذشتند و ما را زیر نظرز سواران ]دشمن[ از کنار ما می]آن شب[ گروهی ا

______________________________ 
 .49/ ۶، همان خبر و ارشاد، 9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحّاک بن عبد 9۶۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 الله مشرقی.

 ۷9۷ا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشور

 داشتند، و حسین ]علیه السّلام[ در حال قرائت ]این آیه شریفه بود[:

وَ لَهُمْ  وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفرَوُا أَنَّما نُمْلِی لَهمُْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهمِْ، إِنَّما نُمْلِی لَهمُْ لِیَزدْادُوا إِثْماً»

 «لَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلی ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ.عَذابٌ مُهِینٌ، ما کانَ ال

است،  دهیم به سودشانهرگز کسانی که کافر شدند مپندارند مهلتی که به آنان می« »۷»

ر ددهیم تا بر گناهانشان بیفزایند و عذاب خفت باری ]تنها ]از آن رو[ بدانها مهلت می

خواهد مؤمنین را به حالی که شما دارید رها کند، تا بدین وسیله پی[ دارند. خداوند نمی

( مردی از سوارانی که ما را زیر نظر داشتند، ]این آیه[ را ۷« )پاک را از پلید جدا سازد.

ایم! شنید، لذا گفت: قسم بخدای کعبه ما همان پاکانی هستیم که از شما جدا شده

دانی :[ من متوجه حرفش شدم و به بریر بن حضیر ]همدانی[ گفتم: میگوید]ضحاک می

 او کیست؟ گفت:

نش و هرزه منه! گفتم: او أبو حرب سبیعی ]همدانی[ عبد الله بن شهر است، ]فردی[ دلقک
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و بیکاره است، ]در عین حال مردی[ بزرگ و شجاع و دلیر است، گویا سعید بن قیس او 

 ده بود.را به خاطر جنایتی حبس کر

بریر بن حضیر به او گفت: ای فاسق! آیا خداوند تو را جزو پاکان قرار داده است؟! ]ابو 

 حرب در پاسخ[ گفت: تو کیستی؟

 گفت: من بریر بن حضیر هستم.

، گردیم[[ ]تحمّلش[ برایم سخت است]ابو حرب[ گفت: إنّا لله ]ما از خدائیم ]و به او برمی

 به هلاکت رسیدی! ]بریر[ گفت: ای أبا حرب! آیا از تو و الله هلاک شدی! بریر، و الله

 آید که با ]این[ گناهان بزرگت به درگاه خدامی

______________________________ 
 .۷۱3 -۷۱4( آل عمران/ ۷)

 ۷99نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

رب شما همان ]افراد[ پلید هستید! ]أبو حتوبه کنی؟! قسم بخدا ما همان پاکان هستیم ولی 

دهندگان ]صدق گفتارت[ هستم! ]ضحّاک با حالت مسخره[ گفت: و من جزو شهادت

گوید به أبو حرب[ گفتم: وای به حالت! معرفتت سودی به حالت نداشت؟! بن عبد الله می

 ]أبو حرب[ گفت: فدایت شوم، ...

ره تو سفیه ]و نادان[ هستی! او نیز روی ]بریر[ گفت: خدا فکرت را زشت گرداند، هموا

 «۷»برتافت و رفت. 

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحاک بن عبد 9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، همراه با کمی تغییر و حذف.4۵و  49/ ۶الله مشرقی و ارشاد، 

 ۷9۵/ ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ( حوادث روز عاشورا8فصل )
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 اشاره

 ۷9۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ترکیب سپاه کوفه

فرا رسید عمر بن سعد ]نماز[ صبح را خواند و با  -روز شنبه -( وقتی روز عاشورا۷)

]فرماندهی[ جمعیت أهل مدینه را عبد الله بن زهیر أزدی و « ۷»افرادش بیرون آمد، 

جمعیت مذحج و أسد را عبد الرحمن بن أبی سبره جعفی، و اجتماع ربیعه و کنده را قیس 

بن أشعث بن قیس ]کندی[ و اجتماع تمیم و همدان را حرّ بن یزید ریاحی ]تمیمی 

 یربوعی[ بر عهده داشتند.

زبیدی را ]به فرماندهی[ سمت راست و شمر بن ذی عمر بن سعد، عمرو بن حجّاج 

الجوشن ضبابی کلابی را به فرماندهی سمت چپ ]سپاهش[ نصب کرد، و عزرة بن قیس 

احمسیّ را ]به ریاست[ سواره نظام و شبث بن ربعیّ ریاحی ]تمیمی[ را ]به ریاست[ پیاده 

 «۷« »۶»نظام برگزید و پرچم را بدست غلامش ذوید سپرد. 

 سید الشهداء علیه السّلام در صبح عاشورامناجات 

( وقتی لشکر عمر سعد صبحگاه سراغ حسین ]علیه السّلام[ آمدند، حسین علیه السّلام ۶)

 دو دست خویش را بلند کرد و عرض نمود:

______________________________ 
د بن عب، به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحاک 9۶۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

د که ]روز نویسد بما خبر رسیالله مشرقی، با کمی جابجایی، البته طبری در همین خبر می

عاشورا[ روز جمعه بوده است، همانگونه که شیخ مفید، روز عاشورا را بین روز شنبه و 

 ، به نقل از ضحاک بن عبد الله.4۵/ ۶کند. رک: ارشاد، جمعه به صورت مردود بیان می

، به نقل از فضیل بن خدیج کندیّ از محمد بن بشر از عمرو 9۶۶/ ۵ری، ( تاریخ طب۶)
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 ، با کمی تغییر.4۵/ ۶حضرمی و ارشاد، 

( فرماندهان قبایل که در قسمت اول ذکر شد تحت فرمان فرماندهان سمت راست و ۷)

 چپ و سواره نظام و پیاده نظام بودند.

 ۷93الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة 

خدایا! تو در هر سختی و اندوهی مورد اطمینان من و در هر گرفتاری امیدم هستی، و در »

ه باشی، چه غمها که بواسطبخش و مدد کارم میدهد اطمینانای که برایم رخ میهر مسئله

رفت، و در آن دوست ]مرا[ رها اش به کاستی میگرایید و چارهآن دلها به ضعف می

آوردم و از آن شد ]ولی هنگامی که آن را نزد تو میو دشمن از آن مسرور میکرد می

گشودی و جستم، آن را میاش را از غیر تو نمیکردم و چارهبدرگاهت شکوه می

 «[۷« »ای.زدودی، تو ولیّ هر نعمت و صاحب هر نیکی و غایت هر خواستهمی

 پاسخ ابی عبد الله علیه السّلام به جسارت شمر

گوید:[ هنگامی که ]سپاه کوفه[ به طرف ما ]ضحاک بن عبد الله مشرقیّ همدانی می (۷)

اینکه  ]آتشی[ که ما برای -ور بود افتادآمدند و نگاهشان به آتشی که در نی و هیزم شعله

ی مردی از آنها با تجهیزات کامل در حال -آنها از پشت به ما حمله نکنند برافروخته بودیم

های ما آنکه سخنی با ما بگوید از کنار خیمهراند به سوی ما آمد، بیکه ]اسبش[ را می

هایمان نگریست؛ ولی چیزی جز هیزمی که آتش در آن شعله گذر کرد و به خیمه

 کشید مشاهده نکرد، از این رو برگشت و با صدای بلند گفت:می

]علیه  ی! حسیناای پیش از آتش روز قیامت آتش دنیا را برگزیدهای حسین! عجله کرده

السّلام[ فرمود: این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است؟! گفتند: بله خدا سلامتت 

 بدارد، خودش است.

]حسین علیه السّلام[ فرمود: ای پسر زن بزچران! تو سزاوار سرخ شدن در آتش هستی! 

 ]در این میان[ مسلم بن عوسجه گفت: ای پسر رسول خدا! فدایت شوم، با تیر او
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______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از برخی از اصحابش از ابی خالد کاهلی 9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

بو خالد کند و نامی از او شیخ مفید این خبر را از امام علی بن الحسین علیه السّلام نقل می

السّلام بوده است احتمالًا آورد و از آنجا که ابو خالد از یاران امام سجاد علیه کاهلی نمی

 بهمین خاطر شیخ یکباره خبر را از امام سجاد علیه السّلام نقل کرده است رک:

 .4۲/ ۶ارشاد، 

 ۷94نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 .رود، آن فاسق از بزرگترین زورگویان استتوانم او را بزنم، تیرم به خطا نمیرا نزنم؟ می

 «۷»حسین ]علیه السّلام[ فرمود: تیر نزن، من دوست ندارم آغازگر ]جنگ[ باشم. 

 اولین خطبه امام علیه السّلام در برابر سپاه کوفه

( وقتی ]سپاه دشمن[ به ]حسین علیه السّلام[ نزدیک شدند ]او[ مرکبش را ]خواست و[ ۷)

خنم ای مردم! س»د فرمود: شنیدنسوارش شد، و با صدای بلند به طوری که اکثر مردم می

را گوش دهید، ]در جنگ با من[ عجله نکنید، ]بگذارید[ شما را بدانچه حقّ شما بر گردن 

من است ]و باید آن را به شما بگویم[ موعظه کنم. ]بگذارید[ تا عذرم را در آمدنم به نزد 

دید، اشما بگویم، اگر عذرم را پذیرفتید و سخنم را تصدیق کردید و به من انصاف د

سعادتمند خواهید شد و وجهی برای جنگ با من نخواهید یافت، و اگر عذرم را نپذیرفتید 

فَأَجْمِعُوا أَمْرَکمُْ وَ شُرَکاءَکمُْ ثمَُّ لا یَکُنْ أَمْرُکمُْ عَلَیْکمُْ غُمَّةً ثُمَّ »و انصاف به خرج ندادید، 

« ۷« »اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یتَوَلََّی الصَّالِحِینَ. إِنَّ ولَِیِّیَ« »۶« »اقْضُوا إلَِیَّ وَ لا تنُْظِرُونِ 

پوشی شما و شریکانتان کارتان را هماهنگ و عزمتان را جزم کنید، سپس در کارتان پرده»

سرور من خدایی است که کتاب ]قرآن[ « »نکنید آنگاه کارم را تمام کرده مهلتم ندهید.

وقتی خواهران ]حسین علیه السّلام[ این  -«دارد.ن را دوست میرا نازل نموده و نیکوکارا

سخن را شنیدند فریاد کشیدند و گریستند، دختران او نیز گریه کردند و صداهایشان بلند 
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 شد، ]حسین علیه السّلام[ برادرش عباس بن

______________________________ 
د الله بن عاصم از ضحّاک مشرقی ، به نقل از أبی مخنف از عب9۶۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر در الفاظ و عبارات.4۵/ ۶و ارشاد، 

 .۱۷( یونس/ ۶)

 .۷4۲( اعراف/ ۷)

 ۷۵۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

علی و فرزندش علی را نزد آنها فرستاد و به آن دو فرمود: آنها را ساکت کنید ]که از این 

 های زیادی ]در پیش[ دارند.ریهپس[ گ

( هنگامی که ]زنها[ ساکت شدند، ]حسین علیه السّلام[ حمد و ثنای الهی را گفت و ۷)

خدا را بدانچه شایسته اوست یاد کرده و بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ و بر ملائکه 

وز نه بعد از آن ر گوید:[ بخدا قسم نه قبل وو أنبیا درود فرستاد ]راوی این روایت می

 ای، منطقی رساتر از ]حسین علیه السّلام[ داشته باشد.نشنیدم گوینده

من  اش فرمود: أما بعد، به نسبم توجه کنید ببینیدآنگاه حسین علیه السّلام در ادامه خطبه

کیستم؟! بعد به نفوس خودتان رجوع کرده و آن را نکوهش کنید، تأمل کنید که آیا 

ت من برایتان حلال است؟! مگر من پسر دختر پیامبرتان صلّی اللّه کشتن و هتک حرم

آورندگان به خدا و علیه و آله و سلمّ، و پسر وصی و پسر عمویش و جزو اولین ایمان

تصدیق کننده رسولش در آنچه که از طرف پروردگارش آورده، نیستم؟! آیا حمزه سید 

ی که دو بال دارد عمویم نیست؟! مگر الشهداء عموی پدرم نیست؟! آیا جعفر طیّار شهید

این قول شایع به ]گوش شما[ نرسیده که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مورد 

گویم حق است ؟! آنچه می«این دو دو سرور جوانان اهل بهشتند»من و برادرم فرموده: 

غگو خداوند بر دروکنید، ]بدانید[ قسم بخدا از زمانی که فهمیدم اگر ]مرا[ تصدیق می

مرا  ام. و اگربیند قصد دروغ نکردهگوید زیان میکند و کسی که دروغ میغضب می
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کنید در میانتان کسانی هستند که اگر در این مورد ]یعنی حدیث پیامبر صلّی تکذیب می

اللّه علیه و آله و سلّم[ از آنها سؤال کنید به شما خبر خواهند داد ]که این حدیث صحیح 

ت[، ]اگر[ از جابر بن عبد الله انصاری یا أبا سعید خدری، یا سهل بن سعد ساعدی، یا اس

زید بن أرقم، یا أنس بن مالک سؤال کنید به شما خبر خواهند داد که این سخن را از 

اند، آیا همین ]سخن[ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ در شأن من و برادرم شنیده

کند؟! ]در این میان[ شمر بن ذی الجوشن گفت: هر ون من منع نمیشما را از ریختن خ

 گوید باور کند،کس آنچه را که او می

 ۷۵۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( حبیب بن مظاهر ]به شمر[ گفت: به ۷« )۷»پرستد. شود خدا را با دودلی میمعلوم می

هفتاد جای دینت بر لب پرتگاه قرار داری ]در دین تو هفتاد خدا قسم به نظر من تو در 

گویی و آنچه را دهم شما راست مینوع شک و شبهه وجود دارد[، ]آی[ من گواهی می

فهمی، خداوند بر قلب تو مهر زده است! آنگاه گوید نمیکه حسین ]علیه السّلام[ می

خدا  ر تاکنون در این کلام ]رسولحسین ]علیه السّلام[ به ]لشکر عمر بن سعد[ فرمود: اگ

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق من[ شک داشتید آیا در این سخنانی ]که اکنون 

گویم[ نیز شک دارید؟ مگر نه این است که من پسر دختر پیامبرتان هستم؟ و الله اگر می

 دختر به مشرق و مغرب ]عالم[ بروید چه در میان خودتان و چه در بین دیگران پسر

پیامبری غیر از من نخواهید یافت، تنها من پسر دختر پیامبرتان هستم. به من بگوئید آیا 

ام از من طلبید؟ یا مالی را که از بین بردهام از من میهایتان را که من کشته]خون[ کشته

« ۶»ام؟ خواهید؟ یا در پی قصاص زخمی هستید که بر ]کسی از[ شما وارد ساختهمی

 ند ....گفتدم را فرا گرفت هیچ[ سخنی ]در جواب حسین علیه السّلام[ نمی]سکوت مر

]سپس حسین علیه السّلام[ فریاد زد: آی شبث بن ربعی، آی حجّار بن أبجر، آی قیس بن 

بز ها رسیده، باغها سر سأشعث، آی یزید بن حارث، مگر شما برایم ننوشته بودید: میوه

بیایی[ بر سپاهی که برایت آماده شده، وارد خواهی شد، شده و نهرها لبریز گردیده، ]اگر 
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ایم! ]حضرت بیا؟! ولی آنها ]در پاسخ امام حسین علیه السّلام[ گفتند: ما چنین کاری نکرده

 اید.با تعجّب[ فرمود! نه و الله شما بودید که این عمل را انجام داده

______________________________ 
 دارد. ۶۶سوره  ۷۷ ( اشاره به مفهوم آیه۷)

خواهد بفرماید من که ( این جملات حضرت استفهام انکاری است یعنی حضرت می۶)

ام ام و یا زخمی به شما وارد نکردهام، مالی از شما را غصب نکردهکسی از شما را نکشته

 جنگید؟پس چرا با من می

 ۷۵۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بر روی « ۷»خواهید، رهایم کنید تا به محل أمنی پس فرمود: آی مردم! اگر مرا نمیس

؟! آیی( قیس بن أشعث گفت: آیا تحت فرمان پسر عموهایت در نمی۷زمین برگردم! )

آنها رفتاری جز آنچه شما دوست داری نشان نخواهند داد و از آنها آزاری به تو نخواهید 

خواهی فرمود: تو برادر برادرت ]محمد بن أشعث[ هستی! میرسید! حسین ]علیه السّلام[ 

نه و الله من مانند فرد ذلیل، « ۶»بنی هاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را از شما بطلبند؟! 

دست در دستشان نخواهم گذارد، و همچون غلام و برده فرمانبردارشان نخواهم شد! 

، «إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکمُْ أَنْ تَرْجُمُونِ»ا! ]حسین علیه السّلام در ادامه فرمود:[ بندگان خد

از شر اینکه مرا سنگسار « »9« »عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکمُْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ« »۷»

از هر متکبری که به روز حساب ایمان « »برم.کنند به پروردگار خود و شما پناه می

ش سپس ]برگشت و[ شتر« برم.آورد به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه مینمی

را خوابانید و به عقبة بن سمعان دستور داد ]تا شترش را مهار کند و او[ شتر را مهار کرد. 

«۵» 
______________________________ 

انه من و خانه و کاش( طبعاً منظور سید الشهداء از این فرموده مدینه بوده است چرا که مأ۷)

 اوّلیه او مدینه بوده است.
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( مفهوم این فرموده سید الشهداء علیه السّلام این بود که: بنی هاشم به خاطر شرکت ۶)

برادرت محمد بن اشعث در قتل مسلم بن عقیل منتظرند انتقام خویش را از شما بگیرند 

م بن تسلیم کنی و بعد مثل مسلخواهی با این حرفهایت مرا فریفته، وادار به حالا شما می

عقیل به کشتن بدهی و در نتیجه موجب شوی تا بنی هاشم علاوه بر انتقام خون مسلم بن 

 عقیل، خون مرا هم از شما بطلبند؟!

 .۶۶( دخان/ ۷)

 .۶۱( مؤمن/ 9)

، به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحاک 9۶۲تا  9۶9/ ۵( تاریخ طبری، ۵)

، با اندکی تغییر در الفاظ و عبارات، و سبط بن 43و  4۱/ ۶اد شیخ مفید، مشرقی و ارش

جوزی خطبه امام علیه السّلام را از آنجا که فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

در مورد من و برادرم فرمود: این دو آقای جوانان بهشت هستند تا کلام شمر بن ذی 

تفاوت و بطور مختصر نقل کرده است، رک: تذکرة الخواص، الجوشن ]لعنة الله[ با کمی 

 ، به نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی مخنف[.۶۵۶ص 

 ۷۵۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 خطبه زهیر بن قین

رون ی( ]آنگاه[ زهیر بن قین بر اسبی که دمی پرمو داشت سوار شد و سر تا پا مسلح، ب۷)

دهم. وظیفه مسلمان این آمد و گفت: ای مردم کوفه! شما را به عذاب خدا هشدار می

است که خیر خواه برادر مسلمانش باشد. تا زمانی که بین ما و شما شمشیر حاکم نشود، 

آئیم. لذا سزاوار پند و اندرز با هم برادریم، دین واحد داشته، امت واحدی به حساب می

امّتی  شود، ما امّتی و شمای که شمشیر به میان آمد این ارتباط قطع میما هستید ولی زمان

 دیگر خواهید شد.

خداوند ما و شما را بوسیله فرزندان پیامبرش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ آزموده 
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 کنیم، ما شما را به یاری آنها و جدایی ازاست، تا ببیند ما و شما با آنان چگونه معامله می

کنیم، شما از آن دو ]عبید الله و پدرش زیاد[ طغیانگر ]عبید الله بن زیاد[ دعوت می این

هایتان را ]از کاسه[ بیرون اید ]آنها[ چشمدر تمام دوران سلطنتشان غیر از بدی ندیده

رما کردند و بر تنه درخت خبریدند، شما را شکنجه میآوردند، دستها و پاهایتان را میمی

بزرگواران و قاریان قرآنتان مثل حجر بن عدی و یارانش، هانی بن عروة و آویختند، می

 کشند.امثالش را می

در این هنگام ]سپاهیان دشمن[ وی را دشنام دادند و از عبید الله بن زیاد شپاسگزاری کرده 

و برایش دعا نمودند، گفتند: بخدا قسم تا زمانی که دوست تو و همراهانش را به قتل 

ا وی را با یارانش در حال تسلیم نزد عبید الله نبریم دست بر نخواهیم داشت! نرسانیم ی

]زهیر[ گفت: بندگان خدا! فرزند فاطمه رضوان الله علیها به دوست داشتن و کمک 

 کنید پناه بر خدا از اینکه آنهااگر یارانشان نمی« ۷»سزاوارتر از پسر سمیّه است، 

______________________________ 
ای بود که در جاهلیت پرچمی ]نشانه فحشا[ بر سر خانه خویش نصب ( سمیّه کنیز زانیه۷)

 ای بود که از او متولد شده است.کرد و ]زیاد[ زنازادهمی

 ۷۵9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

یه آزاد یزید بن معاو را به قتل برسانید، این مرد ]حسین علیه السّلام[ را با پسر عمویش

بگذارید، ]در کار او و یزید دخالت نکنید[ قسم بجانم اگر حسین را هم به قتل نرسانید، 

یزید از شما راضی خواهد شد، و به همین اندازه که از او اطاعت کردید ]و دست از یاری 

در ] اید[ اکتفا خواهد نمود.حسین بر داشتید و خود را برای جنگ با حسین آماده کرده

این هنگام[ شمر بن ذی الجوشن به طرف زهیر تیری انداخت و گفت: ساکت باش، خدا 

 ای.صدایت را خفه کند. با کثرت کلامت ما را خسته کرده

د! من با کرهای پایش ادرار می( زهیر ]در پاسخش[ گفت: ای پسر کسی که بر پاشنه۷)

ه از کتاب کنم دو آیم گمان نمیتردید[ تو یک حیوانی! بخدا قسگویم. ]بیتو سخن نمی
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خدا را بدرستی بدانی! عذاب سخت و خواری و خفت روز قیامت بر تو بشارت باد! شمر 

گفت: خداوند تو و رفیقت ]منظور حسین علیه السّلام[ را همین الآن به قتل خواهد رساند! 

[ نزد یه السّلامترسانی! و الله مردن در کنار او ]حسین عل]زهیر[ گفت: آیا مرا از مرگ می

 تر است.من از ]حیات[ جاودانه در کنار شما محبوب

آنگاه ]زهیر[ رو به مردم کرد و با صدای بلند گفت: بندگان خدا! این ]مرد[ بد اخلاق و 

تندخو و امثالش شما را در دینتان فریب ندهند، و الله شفاعت محمد صلّی اللّه علیه و آله 

ه اند و کسانی را که برزندان و خاندان پیامبر را ریختهو سلم شامل حال آنها که خون ف

 اند، نخواهد شد.این خاندان یاری رسانده و از حریم آنها دفاع کردند را کشته

م گوید: بیا، قس]در این هنگام[ مردی ]زهیر[ را صدا زد و گفت: أبا عبد الله به شما می

ت کرده و به خوبی از آنان بجانم همانگونه که مؤمن آل فرعون قوم خویش را نصیح

ای، اگر دعوت نمود، شما ]هم[ آنها را نصیحت کرده و بخوبی از آنان دعوت نموده

 «۷»نصیحت و ابلاغ، نفعی برساند! 

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از حنظله بن اسعد شبامی از مردمی 9۶۱و  9۶۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 م کثیر بن عبد الله شعبی، که شاهد قتل امام حسین علیه السّلام بود.از قومش به نا

 ۷۵۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 توبه حرّ بن یزید ریاحی

( وقتی عمر بن سعد ]قصد[ حمله کرد، حرّ بن یزید به او گفت: خدا سلامتت بدارد! ۷)

 خواهی با این مرد بجنگی؟می

تند! ]حرّ[ ها بیفر[ گفت: و الله جنگی که اقلّش این باشد که سرها جدا گردیده، دست]عم

یک از پیشنهادهایی که ]حسین علیه السّلام[ عرضه کرده شما را راضی گفت: آیا هیچ

 کند؟نمی
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بید پذیرفتم، ولی أمیر تو ]ععمر بن سعد گفت: چرا و الله اگر کار به دست من بود می

 .الله[ نپذیرفت

ای از لشکر رفت، مردی از قومش هم با او بود که قرّة ]بعد از این گفتگو[ ]حرّ[ به گوشه

ای؟ ]قرة[ گفت: نه، بن قیس نام داشت. ]حرّ[ گفت: ای قرّة! آیا امروز اسبت را آب داده

 خواهی سیرابش کنی؟]حرّ[ گفت: آیا می

[ دور شود و در جنگ شرکت گوید: و الله گمان کردم او قصد دارد ]از لشکر]قرّة[ می

خواهد من ]این صحنه[ را مشاهده کرده و بر علیه او به بالا گزارش بدهم، نکند، ولی نمی

روم تا آبش بدهم. در نتیجه از ام، می]من در جواب سؤالش[ به او گفتم: ]نه[ آبش نداده

ین زد حسگفت چه قصدی دارد با وی نکنار او جدا شدم، ولی بخدا قسم اگر او بمن می

 رفتم.]علیه السّلام[ می

شد. مردی از قوم حرّ که مهاجر بن ]حرّ[ اندک اندک به حسین ]علیه السّلام[ نزدیک می

خواهی حمله بکنی؟ أوس نام داشت به وی گفت: پسر یزید! چه قصدی داری؟ آیا می

 ]حرّ[ ساکت ماند و حالتی شبیه به تب و لرز بر او عارض شد.

 اندازد. بخدا هرگز تو را دریزید! و الله حالت تو ]آدم[ را به شک می ]مهاجر[ گفت: پسر

به  خواهی حمله بکنی؟ اگرام، آیا میبینم مشاهده نکردهجایی با این وضعی که الآن می

 شد شجاعترین مرد أهالی کوفه کیست از شما تجاوز نکردهمن گفته می

 ۷۵۲الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة

( ]حرّ[ ۷بینم!؟ )کردم[، حالا این چه حالی است که در شما می]دیگری را معرفی نمی

 بینم! و الله چیزی را بجایگفت: به خدا قسم من خودم را بین بهشت و جهنم مخیّر می

دی قطعه گردیده و آتش زده شوم! سپس به اسبش لگگزینم و لو اینکه قطعهبهشت بر نمی

حسین ]علیه السّلام[ ملحق شد و به ]آن حضرت[ گفت: ای پسر رسول خدا صلّی زد و به 

راه،  ام و درتان شدهاللّه علیه و آله و سلم! من همان مصاحبی هستم که مانع از بازگشت

ام و ]سرانجام[ در این مکان شما را وادار به توقف شما را همراهی کرده زیر نظر گرفته
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قوم  کردم اینه هیچ معبودی غیر از او نیست هرگز گمان نمیام. قسم به خدایی ککرده

ر دهی رد کرده و بدان ترتیب اث]یعنی سپاه عمر سعد پیشنهادی[ را که به آنان ارائه می

ت ای از امور از اینها ]سپاه عبید الله[ اطاعنخواهند داد. با خودم گفتم: باکی نیست در پاره

ا که ام، بعد آنها پیشنهادهایی رن آنان سرپیچی کردهکنم، تا تصور نکنند من از فرمامی

 پذیرند.دهد میها ارائه میحسین بدان

پذیرند چنین کاری را مرتکب کردم آنها پیشنهادهای شما را نمیبخدا اگر گمان می

یدم و شما کششدم و دست از تعقیبتان میام، ]در بین راه مانع بازگشت شما نمیشدهنمی

کردم.[ اکنون در حالی که به خاطر عمل خویش از درگاه ادار به توقف نمیرا در اینجا و

خواهم با جانم شما را یاری کنم تا پیش رویتان بمیرم، طلبم و میپروردگار آمرزش می

پذیری؟! ]امام علیه السّلام[ فرمود: بله، خدا ام میام، آیا این را به عنوان توبهنزد شما آمده

]حرّ[ گفت: من حرّ بن یزید هستم! « ۷»و تو را ببخشد، نام تو چیست؟ ات را بپذیرد توبه

ای، به امید خدا در دنیا و آخرت آزاده فرمود: همانگونه که مادرت تو را نامیده تو آزاده

 باشی ]از اسب[ پائین بیا.

 باشد، ساعتی بر روی اسب با آنهاام میام برایتان بهتر از پیاده]حرّ[ گفت: سواره

______________________________ 
خود بوده و از شرم و حیا سر به زیر افکنده ( گویا حرّ چون غرق در سلاح و زره و کلاه۷)

 شده است از این رو حضرت از او پرسید نام شما چیست؟بود چندان شناخته نمی

 ۷۵۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

آیم! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: آنچه به نظرت ر ]بالاخره[ فرود میجنگم و آخر کامی

 «۷»رسد انجام بده. می

 خطبه حرّ بن یزید ریاحی
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( حرّ پس از کسب اجازه از امام علیه السّلام روبروی یاران خودش ]یعنی آن هزار ۷)

یک یچهنفری که در لشکر عمر بن سعد تحت فرمانش بودند[ رفت و گفت: آی قوم! آیا 

پذیرید؟ تا خداوند شما را از از پیشنهادهایی را که حسین به شما ارائه داده است نمی

ابتلاء به جنگ و قتال با او مصون بدارد! ]مردم[ گفتند: این امیر ]ما[، عمر بن سعد است 

 با او صحبت کن.

]بار دیگر[  دلذا سخنانی شبیه به آنچه سابقاً به عمر بن سعد و یاران تحت فرمانش گفته بو

 به عمر بن سعد گفت.

ام، اگر راهی برای پذیرش عمر ]بن سعد[ گفت: من تلاش و کوشش خود را کرده

 ام.دادهیافتم میپیشنهاد ]حسین[ می

]حرّ[ گفت: آی اهل کوفه! مرگ بر مادران شما! که ]حسین[ را دعوت کرده ولی وقتی 

کردید جانتان را فدای او خواهید کرد! میاید! گمان نزدتان آمد او را تسلیم دشمن نموده

ولی بعد روبرویش ایستادید تا او را بکشید! به جانش چنگ زده گلویش را گرفته، از هر 

اید. نگذاشتید در سرزمین پهناور خدا به جایی برود و با اهل بیتش سو او را احاطه کرده

است! نه قادر است نفعی های شما قرار گرفته در أمان بماند، او همچون اسیری در دست

ها و زنان و یارانش را از به خود برساند و نه ضرری را از خویش دور کند. او و بچه

 ]آشامیدن[ آب فراتی که یهود و مجوس و نصرانی آن
______________________________ 

 ، به نقل از ابی جناب کلبی از عدیّ بن حرمله و ارشاد،9۶3و  9۶۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۶۶و  44/ ۶

 ۷۵3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 اید.کنند، منع کردهمی« ۷»نوشند و خوکها و سگهای عراق در آن تمرغ را می

اینک تشنگی آنها را از پای در آورده است، بعد از محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم با 

اید! اگر توبه نکنید و دست از کاری که در این روز و ساعت بدرفتار کردهاش چه ذرّیّه
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 دهید برندارید، خدا به روز تشنگی سیرابتان نخواهد کرد.انجام می

در این هنگام مردی از آنان به حرّ حمله برد و تیری به سویش پرتاب کرد ]و حرّ سخنانش 

 «۶»ت و جلوی آن حضرت ایستاد. را قطع کرد آنگاه[ نزد حسین علیه السّلام بازگش

 پیوستن یزید بن زیاد از سپاه کوفه به امام حسین علیه السّلام

( یزید بن زیاد بن مهاجر از کسانی بود که همراه عمر بن سعد ]از کوفه[ برای جنگ ۷)

با امام حسین علیه السّلام بیرون آمده بود ولی، وقتی ]سپاه عمر بن سعد[ پیشنهادها و 

ن ]علیه السّلام[ را نپذیرفت و ]تصمیم گرفت تا با آن حضرت جنگ کند[ شروط حسی

]یزید بن زیاد از کسانی بود که با خطبه حرّ هدایت « ۷»وی به امام علیه السّلام پیوست. 

 شد و در زمره یاران أبی عبد الله علیه السّلام به فوز شهادت نائل گردید.[

 آغاز جنگ

( عمر بن سعد به طرف ]اصحاب حسین علیه السّلام[ حمله کرد، صدا زد آی ذوید! ۶)

پرچمت را نزدیک بیاور، ]ذوید پرچم[ را نزدیک آورد عمر سعد تیرش را در میان 

کمانش نهاد و پرتاب کرد گفت: شهادت بدهید که من اولین کسی هستم که تیر پرتاب 

 «9»کردم. 

______________________________ 
 ( تمرّغ یعنی بردن آب در دهان و بیرون پاشیدن آن.۷)

، با ۷۶۷و  ۷۶۶/ ۶، ادامه خبر عدی بن حرمله و ارشاد 9۶4و  9۶3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 کمی تغییر در الفاظ و عبارات.

 ، به نقل از أبی مخنف از فضیل بن خدیج کندی.99۲و  99۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از سلیمان بن ابی راشد از  ،9۶4/ ۵( تاریخ طبری، 9)

 .۷۶۷/ ۶حمید بن مسلم و ارشاد، 
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 ۷۵4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 وقتی عمر بن سعد نزدیک آمد و تیر انداخت مردم تیراندازی را شروع کردند.

ند: غلام عبید الله بن زیاد، جلو آمدند، گفت]بعد[ یسار، غلام زیاد بن أبی سفیان و سالم، 

 چه کسی حاضر است مبارزه کند؟ یکی از شما به جنگ با ما بیاید.

 ]ابتدا[ حبیب بن مظاهر و بریر بن حضیر، جهیدند، حسین ]علیه السّلام[ به آنها فرمود:

 بنشینید.

به من  -ندک خدا رحمتت -]بعد[ عبد الله بن عمیر کلبی برخاست و گفت: أبا عبد الله

 اجازه بده تا به سراغ آن دو بروم.

حسین ]علیه السّلام[ او را فردی بلند قد، با دستهایی نیرومند و چهار شانه یافت لذا فرمود: 

کنم او بسیاری از اقرانش را خواهد کشت! ]و رو به او کرده، گفت[ اگر گمان می

و . آنها به ]عبد الله[ گفتند: تخواهی برو، لذا عبد الله بن عمیر به سوی آن دو رفتمی

 کیستی؟ ]کلبی[ نسب خودش را به آن دو نفر گفت.

شناسیم، باید زهیر بن قین یا حبیب بن مظاهر یا بریر بن حضیر ]به گفتند: ما تو را نمی

جنگ[ ما بیایند! پیش از سالم ]غلام عبید الله بن زیاد[، یسار ]غلام زیاد[ آماده ]جنگ 

]یسار[ گفت: آی زنازاده! گویا ابا داری از اینکه با هر کسی مبارزه  شده بود،[ کلبی به

 کنی؟

]بدان[ هر کس با تو مبارزه کند بهتر از توست! سپس به طرفش حمله برد و با شمشیرش 

حال شد. ]وقتی که او[ مشغول ]حمله به یسار[ بود و با ای زد به طوری که بیبه او ضربه

ور شد ]یاران حسین علیه الم ]غلام عبید الله[ به او حملهزد ناگهان سشمشیرش او را می

آید! ولی ]کلبی[ السّلام[ فریاد کشیدند و به ]کلبی[ گفتند: آن برده شتابان به سوی تو می

توجه نکرد تا اینکه ]سالم[ او را زد و ضربه زود به او اصابت کرد، کلبی دست چپش را 

نگشتان دست چپ او را قطع کرد، ]بعد از این[ محافظ خویش قرار داد لذا ]ضربه سالم[ ا

 ای زده او را به قتل رسانید.کلبی رو به ]سالم[ کرد و به او ضربه
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 ۷۲۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

آمد[ و ( کلبی در حالی که هر دو را کشته بود ]به سوی یاران حسین علیه السّلام می۷)

شناسید من پسر کلب هستم، مرا همین افتخار بس است خواند: اگر مرا نمیمیاین رجز را 

باشند! من مردی قوی و نیرومندم و در مصائب ]جنگ[ ام از بنی علیم میکه خانواده

شوم. ]در این هنگام رو به همسرش کرده و گفت:[ ای امّ وهب به تو تعهد ناتوان نمی

نشان بکوبم و پیش بروم. کوبیدن غلامی که به سپارم که با نیزه و شمشیر در میامی

پروردگارش مؤمن است! همسرش امّ وهب ]که شاهد صحنه بود[ چوبه چادری ]یعنی 

ای[ را برداشت و به طرف شوهرش رفت و گفت: پدر و مادرم بفدایت! پیش عمود خیمه

رش[ نزد ]همسروی این پاکان، ذریهّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبارزه کن. کلبی 

گفت: کشید و میآمد و او را به طرف زنان برگرداند، ولی ]همسرش[ دامنش را گرفته می

کنم مگر اینکه با تو بمیرم! ]در این هنگام[ حسین ]علیه السّلام[ ]امّ وهب[ من رهایت نمی

را صدا زد و فرمود: از اهل بیت جزای خیر نصیبت گردد کنار آنها بنشین، جنگ بر عهده 

 «۷»نها نیست. در نتیجه ]امّ وهب به ناچار[ نزد زنها برگشت. ز

 حمله اول

به طرف چپ ]حسین  -فرمانده جناح راست ]سپاه عمر بن سعد[ -( عمرو بن حجّاج۶)

علیه السّلام[ یورش آورد، وقتی نزدیک حسین ]علیه السّلام[ رسید ]یاران حسین علیه 

را به طرف ]یاران عمرو[ نشانه گرفتند، سوارانشان ها السّلام[ به روی زانو نشستند و نیزه

ها پیش نیامدند و خواستند که برگردند، ولی ]یاران حسین علیه السّلام[ با تیر در برابر نیزه

 «۶»آنها را زدند و برخی از مردانشان را به زمین انداخته و برخی دیگر را زخمی کردند. 
______________________________ 

، به نقل از أبی مخنف از أبو جناب و ارشاد شیخ مفید، 9۷۶و  9۶4/ ۵خ طبری، ( تاری۷)

 ، همراه با اندکی تغییر و حذف.۷۶۷/ ۶
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، با اندکی ۷۶۶/ ۶، ادامه خبر أبو جناب و ارشاد شیخ مفید، 9۷۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 تغییر در عبارات.

 ۷۲۷: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص

 نفرین ابی عبد الله علیه السّلام بر ابن حوزه

شد ]پیش[ آمد و جلوی حسین ( مردی از بنی تمیم که عبد الله بن حوزة خوانده می۷)

]علیه السّلام[ ایستاد، ]و[ گفت: آی حسین! آی حسین! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: چه 

 خواهی؟می

 گفت: تو را به آتش مژده باد.

السّلام[ فرمود: نه، من بر پروردگار مهربان و ]پیامبر[ شفیع و مطاع وارد ]حسین علیه 

 خواهم شد، ]سپس رو به یاران کرد و پرسید[ این مرد کیست؟

 یارانش به ]آن حضرت[ گفتند: این ابن حوزة است.

 ]حضرت[ فرمود: پروردگارا او را از ما به سوی آتش جدا کن.

چاله مضطرب شد و ابن حوزه در میان چاله افتاد، ]ناگهان[ اسب ]ابن حوزه[ در میان 

پایش به رکاب گیر کرد و سرش روی زمین قرار گرفت. اسب رم کرده ]تاخت[، او را 

مسروق « ۷»ها کوبید تا اینکه ]بالاخره[ مرد! ها و درختبا خود برد و سرش را به سنگ

ا خود[ قرار داشتم ]برفت گوید: من در ابتدای سپاهی که به سوی حسین میبن وائل می

گفتم: ابتدای ]سپاه[ باشم تا که شاید سر حسین بدست من بیفتد و بدین وسیله منزلتی نزد 

عبید الله بن زیاد کسب کنم! ولی وقتی به حسین رسیدیم مردی از میان سپاه که ابن حوزه 

 شد جلو رفت و گفت: آیا حسین در میان شماست؟خوانده می

کوت کرد. بار دوم ]کلامش[ را تکرار کرد، ]ولی دوباره حسین حسین ]علیه السّلام[ س

علیه السّلام[ سکوت کرد. وقتی برای بار سوم ]سؤالش را تکرار نمود حسین علیه السّلام[ 

 فرمود: به او بگویید: بله، این حسین است، چه حاجتی داری؟
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 گفت: آی حسین! مژده باد تو را به آتش!

______________________________ 
/ ۶، به نقل از أبی مخنف از ابو جعفر حسین و ارشاد 9۷۷و  9۷۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، همراه با اندکی تغییر.۷۶۶

 ۷۲۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

فرمود: دروغ گفتی، من بر پروردگار بخشنده و ]پیامبری شفیع و مطاع وارد خواهم شد، 

 [ گفت: ابن حوزة.تو کیستی؟

حسین ]علیه السّلام[ دو دستش را بلند کرد بطوری که سفیدی لباس زیر بغلش را دیدم 

 آنگاه فرمود: خداوندا او را از ما جدا کن و به آتش بیفکن.

ابن حوزة غضبناک گردید و رفت تا با اسب به سوی حسین ]علیه السّلام[ حمله کند، 

 ای فاصله بود، ]و در حین حمله[ پایش به رکابم[ آبراهه]ولی[ بین او و ]حسین علیه السّلا

گیر کرد، اسب او را چرخاند و واژگون ساخت، بطوری که ساق و ران پایش قطع شد و 

 یک طرف آن به رکاب اسب آویزان ماند.

گوید: مسروق برگشت و سپاه ]عمر بن سعد[ را از پشت عبد الجبّار بن وائل حضرمیّ می

او ]علت بازگشتش[ را پرسیدم، گفت: من از أهل این بیت ]خاندان سر ترک کرد، از 

 «۷»جنگم. ام که هرگز با آنها نمیپیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم[ چیزی دیده

 مباهله و شهادت بریر

بینی ( یزید بن معقل از لشکر عمر بن سعد، جلو آمد و گفت: آی بریر بن حضیر! می۷)

؟! ]بریر[ گفت: و الله خدا برایم خیر و برای تو شر پیش آورده خدا با تو چه کرده است

آید است! ]یزید بن معقل[ گفت: دروغ گفتی، پیش از این دروغگو نبودی! آیا یادت می

ان گفتی: عثمان بن عفّزدیم و تو میمن و تو در ]محلّه[ بنی لوذان قدم می -]زمانی را که[

مام کننده است. و ای سفیان گمراه و گمراهبه نفس خویش ستم کرده و معاویة بن اب
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دهم این هدایتگر و بر حق، علیّ بن ابی طالب است؟! بریر گفت: ]قبول دارم[ گواهی می

 دیدگاه و قول من است! یزید بن معقل

______________________________ 
ل بن وائ ، به نقل از أبی مخنف از عطاء بن سائب از عبد الجبار9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 حضرمی از برادرش مسروق بن وائل.

 ۷۲۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

دهم که تو جزو گمراهانی! بریر بن حضیر گفت: آیا موافقی با ( گفت: من گواهی می۷)

 هم مباهله کنیم و هر دو از خدا بخواهیم که دروغگو را لعنت کند، و آنکه بر باطل است

د کنم! ]تا ببینیم من دروغگو هستم یا شما[ ]یزیآیم با تو مبارزه میکشته شود؟ بعد می

بن معقل پذیرفت[ هر دو ]به میدان[ آمدند دستهایشان را به سوی خدا بلند کرده از او 

 خواستند تا دروغگو را لعنت کند و آنکه بر حق است اهل باطل را به قتل برساند.

 وبروی دیگری قرار گرفت و ضرباتی را رد و بدل کردند.بعد هر یک از آن دو ر

یزید بن معقل ضربه سبکی به بریر بن حضیر زد که هیچ ضرری به بریر نرسانید، ولی بریر 

خودش را شکافت و به مغزش رسید و مثل کسی ای به یزید زد که کلاهبن حضیر ضربه

ر سرش الی که شمشیر ابن حضیر دافتد ]به زمین[ افتاد در حکه از جای مرتفعی به زیر می

نم که بریر بیمانده بود ]گویا این صحنه همین الان اتفاق افتاده است گویا همین الآن[ می

داد ]تا از سرش بیرون بیاورد.[ رضیّ بن منقذ شمشیر فرو رفته در سر یزید را تکان می

وی ]بریر د[ به سعبدی ]از لشکر عمر بن سعد[ ]وقتی وضع خفّت بار یزید بن معقل را دی

بن حضیر[ حمله برد، و با بریر گلاویز شد، آنها ساعتی با یکدیگر مبارزه کردند، آنگاه 

بریر روی سینه رضیّ نشست! ]در این هنگام[ رضیّ گفت: مددکاران و دفاع کنندگان 

 ]ما[ کجا هستند؟

ریر[ فرو شت ]ب]در این حال[ کعب بن جابر ازدی با نیزه به بریر حمله کرد و نیزه را در پ

برد وقتی بریر برخورد سر نیزه کعب را احساس کرد بر روی ]بدن رضیّ بن منقذ عبدی[ 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اش زهاش را کند، کعب بن جابر با نیاش را با دندان فشرده و گوشهبه زانو نشست و بینی

به بریر زده و او را از روی ]عبدی[ به زمین افکند بطوری که سر نیزه در پشت ]بریر[ فرو 

 رفته بود، سپس به سراغ ]بریر[ آمد و با شمشیرش به او

 ۷۲9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( عمرو بن قرظه انصاری از نزد ۷« )۷»ضربه زد و او را کشت. ]رحمت خدا بر او باد.[ 

 گفت:حسین علیه السّلام به میدان آمده در حالی که می

نند که من با ضربه شمشیر خویش، ضربه جوانی که از دشمن روی داگروه انصار می

گردان نیست، از حریم خانواده خویش حمایت خواهم کرد، و در رکاب حسین 

ام ]خواهم جنگید[، ]مبارزه کرد[ و کشته شد ]رحمت خدا بر او جگرگوشه و خانواده

اب زد؛ آی حسین! آی کذّولی برادرش علی ]بن قرظة[ با عمر بن سعد بود، فریاد « ۶»باد.[ 

ای؟! حسین ]علیه السّلام[ فرمود: فرزند کذّاب! برادرم را فریب دادی و به قتل رسانده

خداوند برادرت را گمراه نکرده است، بلکه برادرت را هدایت و تو را گمراه نموده است! 

نم و یا ]در ا]علی بن قرظه به امام علیه السّلام[ گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به قتل نرس

 جنگ با تو[ کشته نشوم! آنگاه بر ]امام علیه السّلام[ حمله برد.

]در این هنگام[ نافع بن هلال مرادی متعرضش شد و با نیزه او را زد بطوری که وی را بر 

مردم « ۷»زمین افکند، ولی همراهانش او را حمل کرده ]از میدان بردند[ و نجات دادند. 

 جنگیدند و حرّ بن یزید ریاحی به ]سپاه عمر سعد[ حملهیکدیگر میتاختند و با بر هم می

ر جست: ]همچنان با گودی گلو و سینه اسبم به قلب لشککرد و به این گفته تمثّل میمی

ای خونین بر تن کنم[ در حالی که گوشها و پیشانی اسبش ضربت زنم تا اینکه جامهمی

م حرّ گفت:[ و الله اگر ببینان ]تمیمی میخورده، و خونش جاری شده بود، یزید بن سفی

 زنم!بن یزید ]به میدان[ آمده او را از پشت با نیزه می

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از یوسف بن یزید از عفیف بن 9۷۶و  9۷۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ود.زهیر بن أبی أخنس که از شهود قتل امام حسین علیه السّلام ب

 ، از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب.9۷9/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، به نقل از ثابت بن هبیره.9۷9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷۲۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( حصین بن تمیم ]وقتی دید حرّ به میدان آمد به یزید بن سفیان[ گفت: این هم حرّ بن ۷)

کشیدی! ]یزید بن سفیان[ گفت: بله، بعد به طرف ]حرّ[ رفت دی که انتظارش را مییزی

د در خواهم، بعخواهی مبارزه کنی؟! ]حرّ[ گفت: بله میو گفت: ای حرّ بن یزید! آیا می

مقابلش قرار گرفت، گویا جان ]یزید بن سفیان[ در دست حرّ قرار گرفته بود. حرّ بدون 

نافع بن هلال مرادی جملی در حال جنگ « ۷»ا کشت. درنگ به طرفش آمده او ر

مردی که مزاحم بن « ۶»گفت: من جملی هستم من بر دین علی ]علیه السّلام[ هستم. می

شد به طرف او آمد گفت: من بر دین عثمان هستم! ]نافع[ گفت: تو بر حریث خوانده می

و بن ! ]اینجا بود که[ عمردین شیطان هستی! سپس به او حمله برد و او را به قتل رسانید

دانید با چه کسانی در حال جنگ هستید؟! ها! میحجّاج ]زبیدی[ فریاد کشید! آی احمق

ما یک از شکنند، هیچ]آنها[ جنگجویان شهر هستند. قومی هستند که آرزوی مرگ می

ند، رویکشد که از بین مبه تنهایی در مقابلشان ظاهر نشود، آنها اندکند و چیزی طول نمی

 به طرفشان سنگ پرتاب کنید.

عمر بن سعد گفت: راست گفتی، نظر شما درست است ]لذا[ به مردم دستور الزامی داد 

 «۷»]و گفت[ کسی از شما ]به تنهایی[ با آنها مبارزه نکند. 

 حمله عمرو بن حجّاج به امام حسین علیه السّلام

لام[ نزدیک شد در حالی که ( ]آنگاه[ عمرو بن حجّاج به یاران حسین ]علیه الس۶ّ)

 گفت:می

______________________________ 
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 ، به نقل از أبی مخنف از زهیر بن نضر بن صالح عبسی.9۷9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ایم.( منشأ پیدایش و مفهوم اصطلاح دین علی و دین عثمان را پیشتر توضیح داده۶)

از یحیی بن هانئ بن عروة و ارشاد شیخ ، به نقل از أبی مخنف 9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۶۷/ ۶مفید، 

 ۷۲۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

آی أهل کوفه! فرمانبرداری و اتحادتان را حفظ کنید، و در کشتن کسی که از دین بیرون 

و سین ]علیه السّلام[ به ارفته و با امام ]خویش، یزید[ مخالفت ورزیده شک نکنید! ح

کنی؟! آیا ما از دین خارج فرمود: آی عمرو بن حجّاج! مردم را علیه من تحریک می

اید؟! و الله هرگاه قبض روح شوید و با این اعمالتان ایم و شما بر دین ثابت ]قدم[ ماندهشده

در  نفهمید کدامیک از ما از دین خارج شده و چه کسی برای گداخته شدبمیرید می

آتش سزاوارتر است! آنگاه عمرو بن حجّاج از جناح راست سپاه عمر بن سعد، از ناحیه 

فرات به طرف حسین ]علیه السّلام[ حمله کرد آنها ساعتی زد و خورد کردند. و ]جمعی 

 «[۷»از یاران حسین علیه السّلام[ بر زمین افتادند ]و شهید شدند! 

 شهادت مسلم بن عوسجة

عبد الرحمن بجلی و مسلم بن عبد الله ضبّابی ]از اصحاب عمرو بن حجاّج، ( هنگامی که ۷)

مسلم بن عوسجه را کشتند[ یاران عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسلم بن عوسجه أسدی 

را کشتیم! بعد عمرو بن حجّاج و همراهانش برگشتند و گرد و غبار فرو نشست ناگاه 

عوسجه بر زمین افتاده است. حسین ]علیه ]اصحاب حسین علیه السّلام[ دیدند مسلم بن 

زد، فرمود: ای مسلم بن عوسجه های آخرش را میالسّلام[ به طرف ]مسلم[ رفت او نفس

فَمِنْهمُْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهمُْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا »پروردگارت تو را رحمت کند. 

ند، و از اش وفا کرده و برخی به انتظار ]شهادت[ نشستهبرخی از آنان به عهد خوی»، ««۶»

حبیب بن مظاهر نزدیک ]مسلم[ آمد و گفت: از دست « اندعهد خویش دست برنداشته
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 رفتن تو برایم سخت است

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف از حسین بن عقبه مرادی از زبیدی.9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۶۷احزاب/ ( ۶)

 ۷۲۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ای مسلم، مژده باد تو را به بهشت. مسلم هم با صدای ضعیف گفت: خدا شما را به خیر 

 بشارت بدهد.

پیوندم وگرنه دوست داشتم هر کاری دانم که همین الآن به شما میحبیب گفت: من می

و دیانتی که بین ماست برایت « ۷»ه خاطر پیوند خویشاوندی کردی برا که وصیت می

 دادم.آنگونه که در خور شأن شماست انجام می

]مسلم[ با دستش به حسین ]علیه السّلام[ اشاره کرد و به حبیب گفت: من شما را به او 

کنم تا در کنارش کشته شوی ]یعنی تا پای مرگ حسین را رها نکنی.[ ]حبیب[ وصیت می

 به پروردگار کعبه قسم این کار را انجام خواهم داد.گفت: 

چیزی نگذشت که ]مسلم[ روی دستهای ]یاران حسین علیه السّلام[ جان سپرد. ]خدا 

 «۶»رحمتش کند.[ کنیز ]مسلم[ فریاد کشید: وای ای فرزند عوسجه! وای ای آقای من! 

 لامحمله شمر بن ذی الجوشن بر جناح راست لشکر امام حسین علیه السّ

( شمر بن ذی الجوشن از جناح چپ به اصحاب جناح راست ]لشکر حسین علیه السّلام[ ۷)

حمله برد، و آنها در برابر شمر ایستادگی کردند و او و همراهانش را با نیزه زدند، ]در 

این بین[ هانئ بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حیّ تمیمی بر ]عبد الله بن عمیر[ کلبی حمله 

 «۷»ا به قتل رساندند، ]خدا رحمتش کند.[ کردند و او ر

 حملات و مبارزات یاران ابی عبد الله علیه السّلام
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( اصحاب حسین ]علیه السّلام[ جنگ سختی را آغاز کردند. و سوارانشان حمله را ۶)

 شروع

______________________________ 
رابت و لذا با یکدیگر ق( حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه هر دو از بنی أسد بودند ف۷)

 فامیلی داشتند.

، ادامه خبر حسین بن عقبه مرادی، همراه با اندکی 9۷۲و  9۷۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر و حذف.۷۶9، ۷۶۷/ ۶جابجایی و ارشاد، 

 ، ادامه خبر حسین بن عقبه مرادی.9۷۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷۲3ه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجم

کردند در حالی که بیش از سی و دو اسب سوار نبودند، امّا ]وقتی[ به هر طرف ]سپاه عمر 

 داشتند.نشینی وامیبردند آنها را به عقبسعد[ حمله می

ید که د -که فرماندهی سپاه اهل کوفه را به عهده داشت -وقتی غررة بن قیس ]تمیمی[

عبد الرحمن بن حضن را به دنبال عمر بن سعد فرستاد  لشکرش از هر سو متلاشی شده،

بینی امروز از دست این عدّه قلیل بر سر سپاه من چه آمده است؟! و گفت: مگر نمی

پیادگان و تیراندازها را به ]کمک[ شان بفرست! ]عمر بن سعد به[ شبث بن ربعی ]تمیمی[ 

 روی؟گفت: آیا به کمکشان می

را  ای و اومیان همه اهل شهر، شیخ مضر را انتخاب کرده ]شبث[ گفت: سبحان الله! در

ا این ای که بتواند حاجتت را برآورد، تفرستی! غیر از من کسی را نیافتهدر میان تیر می

فّفه ای از[ مجکار را به او واگذار کنی؟! عمر بن سعد: حصین بن تمیم را خواست، ]و عده

د، آنها آمدند و چون به حسین ]علیه السّلام[ و و پانصد تیرانداز را همراه او فرستا« ۷»

هایشان را پی کردند و سپس همگی یارانش نزدیک شدند آنها را تیرباران کرده، اسب

]اسب حرّ بن یزید ریاحی نیز پی شد[ چیزی نگذشت که اسب لرزید و « ۶»پیاده شدند. 

رید و وی اسب به پائین[ پبه اضطراب افتاده، به رو بر زمین افتاد، حرّ همانند شیری ]از ر
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« ۷»اگر اسبم را پی کنید من فرزند حرّم، »گفت: در حالی که شمشیر در دستش بود می

 آنها با یکدیگر جنگ سختی کردند« تر از شیر بوده و دارای پوست مقاوم هستم.شجاع

]سپاه ه طرف توانستند بتا این که روز به نیمه رسید! ]سپاه عمر بن سعد[ تنها از یک سو می

هایشان در یک جا جمع شده بود و در کنار حسین علیه السّلام[ حمله کنند، زیرا خیمه

 یکدیگر قرار داشت. وقتی عمر بن سعد این وضع را دید
______________________________ 

رتاب پیچیدند و کارشان پ( مجفّفه یک قسم از نظامیان بودند که سر تا پایشان را می۷)

 .کردن سنگ بود

 ، ادامه خبر حسین بن عقبه مرادی.9۷۱و  9۷۲/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

آید که احتمالًا ( از آنچه در رجز حرّ آمده است که گفت: ]من فرزند حرّم[ بدست می۷)

 علاوه بر خودش نام پدر و یا یکی از اجدادش نیز حرّ بوده است.

 ۷۲4 نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:

ها را از راست و چپ به هم بریزند تا بتواند آنان را محاصره افرادی را فرستاد تا خیمه

 کنند.

سی ها رفتند و به کدر این هنگام سه یا چهار تن از یاران حسین ]علیه السّلام[ بین خیمه

ریخت حمله کرده با تیر او را زدند و به قتل رساندند و پای که چادرها را به هم می

ها را کبش را نیز قطع کردند. در این وضعیت بود که عمر بن سعد دستور داد خیمهمر

ها را آتش آتش بزنید! حسین ]علیه السّلام[ به یارانش فرمود: رهایشان کنید بگذارید خیمه

 بزنند، اگر آنها را بسوزانند نخواهند توانست از آن بگذرند و به شما تعرّض کنند.

نتوانستند جز از ]همان[ یک طرف با ]سپاه امام علیه السّلام[ این طور هم شد و آنان 

 «۷»بجنگند. 

 هایورش شمر برای آتش زدن خیمه
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( در بین حمله کنندگان ]یک بار هم[ شمر بن ذی الجوشن دست به حمله برد، او با ۷)

ا این ای زد و فریاد کشید: برایم آتش بیاورید تاش به خیمه حسین ]علیه السّلام[ ضربهنیزه

خیمه را بر اهلش آتش بزنم! زنان فریاد کشیدند و از خیمه خارج شدند! ]حسین علیه 

تا  خواهیالسّلام با دیدن این صحنه[ فریاد کشید: آی پسر ذی الجوشن! تو آتش می

حمید بن مسلم « ۶»ام را بر خاندانم به آتش بکشانی؟! خدا تو را با آتش بسوزاند! خانه

خواهی شمر گفتم: سبحان الله! این کار به صلاح تو نیست مگر میگوید به ]أزدی[ می

ها گناه خودت را دو برابر بکنی، هم با عذاب الهی ]آتش[ آنها را عذاب نمایی و هم بچه

 و زنها را به قتل برسانی! و الله أمیرت همین که مردها را

______________________________ 
به نقل از أبی مخنف از نمیر بن و علة از أیّوب بن مشرح ، 9۷3و  9۷۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

/ ۶خیوانیّ و شیخ مفید تنها رجزی را که حرّ خوانده بود نقل کرده است، رک: ارشاد، 

۷۶9. 

 ، ادامه خبر أیّوب بن مشرح.9۷3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۱۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ها را به آتش بکشی.[ شبث بن ربعیشود! ]دیگر لازم نیست خیمهمیبکشی، راضی 

تر شتای زتمیمی آمد و گفت: ]ای شمر[ من نه سخنی بدتر از سخن تو و نه موضعگیری

 ام. مگر تو آمدی زنها را بترسانی؟از موضعگیری تو دیده

از  برد و آنان را]در این بین[ زهیر بن قین با ده نفر از یارانش بر شمر و یارانش حمله 

 ها عقب راند ]و خطرشان[ را رفع نمود.خیمه

آنگاه ]لشکر[ همگی به طرف ]یاران حسین علیه السّلام[ روی آوردند ]در این زمان[ 

فر از شدند هرگاه یک یا دو ناصحاب حسین ]علیه السّلام[ یکی پس از دیگری کشته می

 د، ولی ]چون سپاه عمر بن سعد[ زیادششان[ آشکار میرسیدند، ]کاستیآنها به قتل می

 «۷»آمدند. هایشان به چشم نمیبودند کشته
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 آمادگی برای نماز ظهر

( وقتی أبو ثمامه عمرو بن عبد الله صاعدی آن وضع را دید به حسین ]علیه السّلام[ ۷)

 گفت:

، شما کشته اند، نه و اللهبینم اینها به شما نزدیک شدهیا أبا عبد الله! جانم بفدایت، من می

نخواهی شد مگر اینکه إن شاء الله من پیش رویتان به قتل برسم، ]اما[ دوست دارم زمانی 

 کنم این نمازی را که وقتش نزدیک شده خوانده باشم.که پروردگارم را ملاقات می

حسین ]علیه السّلام[ سرش را بلند کرد و فرمود: نماز را یاد کردی، خدا شما را از 

یاد کنندگان خویش قرار بدهد! آری، الآن اوّل وقت نماز است. آنگاه  نمازگزاران و

 فرمود: از آنها بخواهید دست نگه دارند تا ما نماز بخوانیم.

ا شود![ حبیب بن مظاهر ]در پاسخش[ فرمود: آیحصین بن تمیم گفت: ]نمازتان قبول نمی

شود، می شود و نماز تو قبولنمی نماز خاندان رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم پذیرفته

 «۶»ای الاغ؟! 

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد.9۷4و  9۷3/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، ادامه خبر سلیمان بن أبی راشد.9۷4/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۱۷ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، 

 شهادت حبیب بن مظاهر

( ]لذا[ حصین بن تمیم ]تمیمی[ به طرف ]یاران حسین علیه السّلام[ حمله کرد، و حبیب ۷)

بن مظاهر ]أسدی[ برای جنگ با او بیرون رفت، ]ابتدا حبیب[ با شمشیر به صورت اسب 

ش نهایش را بلند کرد و ]حصین[ بزمین افتاد. یارا]حصین[ کوفت و اسب یکباره دست

 آمدند او را بلند کردند و نجات دادند.

 حبیب ]با زبان شعر[ گفت:
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ورم، شما در عدّه و عدّه من حبیبم و پدرم مظاهر است، اسب سوار جنگ و نبرد شعله

مان آشکارتر فزونترید لیک ما از شما باوفاتر و پایدارتریم. ما بر هانی برتر داشته حقانیت

 ایم.برای کسی باقی نگذاشتهاست، از شما باتقواتریم و عذری 

 گفت:و باز ]به شعر[ می

خورم اگر ما به تعداد شما یا نصف شما بودیم، گروه گروه پشت کرده سوگند می

گریختند. ای بدترین قوم در حسب و نسب! جنگ سختی کرد، مردی از بنی تمیم که می

زمین  د که منجر بهشد، به طرفش حمله کرد و با نیزه به او زبدیل بن صریم خوانده می

افتادنش شد. ]حبیب[ رفت تا برخیزد که حصین بن تمیم ]تمیمی[ با شمشیر بر سرش 

کوبید و ]حبیب بار دیگر[ به زمین افتاد آنگاه آن مرد تمیمی نزدش رفت و سرش را جدا 

کشته شدن ]حبیب[ حسین ]علیه السّلام[ را در هم شکست؛ فرمود: جان خود « ۷»نمود. 

 «۶»گذارم. ا به حساب خدا میو یارانم ر

 شهادت حرّ بن یزید ریاحی

 نوازم کهگفت: من حرّ مهمان( حرّ ]به میدان[ آمد و شروع به رجز خواندن کرد می۶)

______________________________ 
 ، ادامه خبر سلیمان بن أبی راشد.99۶و  9۷4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 أبی مخنف از محمد بن قیس.، به نقل از 99۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۱۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

این لشکر انبوه را با شمشیر خواهم زد. ]این لشکر را[ به دفاع از کسی که در سرزمین 

زنم و ]در این کار[ هیچ گونه ستمی به کوبم[ و به آنان ضربه میمنی و خیف بوده ]می

 رسد.نظرم نمی

 گفت: سوگند که من تا آنان را نکشم، کشته نخواهم شد.و همچنین ]به شعر[ می

]هرگز به آنان پشت نخواهم کرد[ امروز زخمی از آنان به پشت من نخواهد رسید. با 
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 گردانم وای برنده خواهم زد، در حالی که نه روی خود را بر میشمشیرم به آنان ضربه

مراه حرّ به میدان آمده بود، آن دو[ جنگ سختی نه خواهم ترسید. ]زهیر بن قین ه

ورش گرفت، دیگری یکرد و درگیری شدت میبپاکردند، وقتی یکی از آن دو حمله می

داد. آن دو ساعتی به همین منوال جنگیدند، بعد پیاده نظام برد و او را رهایی میمی

 «۷»او باد.[  ]دشمن[ بر حرّ بن یزید یورش بردند و حرّ کشته شد. ]رحمت خدا بر

 نماز ظهر

را به جماعت خواندند ]سعید بن « ۶»( آنگاه حسین ]علیه السّلام[ و یارانش نماز خوف ۷)

عبد الله حنفی[ پیش روی ]حسین علیه السّلام[ ایستاد، و هدف تیرهای ]دشمن[ قرار 

ابی ]زدند و او پیش روی زدند، همچنان به او تیر میگرفت، از راست و چپ به او تیر می

عبد الله علیه السّلام[ ایستاده بود تا اینکه آخر کار به زمین افتاد ]رحمت خدا بر او باد.[ 

«۷» 

______________________________ 
 ، ادامه خبر محمد بن قیس.99۷و  99۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ( مقصود از نماز خوف آن است که در حال جنگ نیمی از رزمندگان یا بخشی از آنان۶)

کنند و بجای رکعت اول امام جماعت را با جماعت و رکعت دوم را فوراً فرادی تمام می

 رسند و رکعتگردند و بقیه به رکعت دوم امام جماعت میسایر رزمندگان آنها بر می

د رسگردند، و به نظر میرسانند و بجای خود بر میدومشان را فوراً فرادی بانجام می

 باشد نه کامل.ایماء و إشاره میرکوع و سجودشان نیز با 

، ادامه خبر محمد بن قیس و سبط ابن جوزی به اقامه نماز ظهر 99۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

توسط امام علیه السّلام، برای اصحابش به صورت نماز خوف اشاره کرده است. رک: 

 ، به نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل ابی مخنف.[۶۵۶تذکرة الخواص، 

 ۷۱۷ارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گز
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 شهادت زهیر بن قین

( ]زهیر بن قین به میدان آمده[ به شانه حسین ]علیه السّلام[ زد و گفت: پابرجا باش ]من ۷)

اید هم هادی و هم مهدی دانم[ که از جانب خداوند، هدایت شدههنوز شما را بر حق می

هستید، امروز جدّت نبی ]خدا[ و حسن و علی مرتضی و ]جعفر طیّار[ آن جوان شجاعی 

دو بال داده و ]حمزه[ آن شیر خدا، آن شهید زنده را ملاقات خواهی که ]خداوند[ به او 

 کرد.

ان گفت: من زهیرم من زاده قینم، و با شمشیر آنسپس نبرد سختی بپاکرد و ]به شعر[ می

رانم. ]در نهایت[ کثیر بن عبد الله شعبی و مهاجر بن أوس به او حمله را از حسین دور می

 «۷»ند. ]رحمت خدا بر او باد.[ بردند، و او را به قتل رساند

 شهادت نافع بن هلال جملی

( نافع بن هلال جملی نام خودش را روی چوبه تیرش نوشته بود، لذا تیرهائی که پرتاب ۶)

یاران  دوازده تن از« من جملی هستم، بر دین علی هستم»گفت: کرد نشاندار بودند میمی

 عمر بن سعد را به قتل رساند.

]ولی در نهایت خودش مجروح شد[ و بازوانش شکست، شمر بن ذی الجوشن با دار و 

اش او را اسیر کرده ]به میان لشکر[ هدایت کرده و به عمر بن سعد رساندند، ]در دسته

حالی که[ خون از محاسنش جاری بود! عمر بن سعد گفت: وای بر تو، آی نافع! چه چیز 

دارم، و  داند چه نیّتی]نافع[ گفت: پروردگارم می موجب شد که با خودت چنین بکنی؟!

ام دوازده تن از شما را به قتل رسانده ام وازاین مجاهده الله غیر از آنان که مجروح ساخته

 ام خود را ملامت میکنم
______________________________ 

یر را ، ادامه خبر محمد بن قیس و سبط ابن جوزی اشعار زه99۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از ۶۵۶همراه با اندکی حذف و تغییر ذکر نموده است، رک: تذکرة الخواص، 
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 هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی مخنف.[

________________________________________ 
سلیمانی، جواد، نخستین گزارش مستند از نهضت  -ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی 

قم، چاپ:  -جلد، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ۷عاشورا / ترجمه وقعة الطفّ، 

 ۷۱9ش. نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  ۷۷3۶دوم، 

ن توانستید مرا اسیر کنید! شمر ]به عمر بماند نمیکنم. اگر ساعد و بازویی برایم مینمی

و[ خواهی ]ت: اگر میسعد[ گفت: خدا سلامتت بدارد او را بکش! عمر بن سعد گفت

 بکش! شمر شمشیرش را از غلاف بیرون آورد.

نافع گفت: و الله اگر از مسلمانان بودی برایت سنگین بود که خدا را در حالی که دستت 

های شرورترین به خون ما آلوده است ملاقات کنی! الحمد لله که مرگ ما را بدست

 «۷»او را کشت ]رحمت خدا بر او باد.[ مخلوقاتش قرار داده! ]پس از این گفتار[ ]شمر[ 

 شهادت دو برادر غفاری

توانند از حسین ]علیه السّلام[ و خودشان ( وقتی یاران حسین ]علیه السّلام[ دیدند نمی۷)

گرفتند. دفاع کنند، در کشته شدن پیش روی حسین ]علیه السّلام[ بر یکدیگر سبقت می

]بنی[ غفار جلو آمدند و گفتند: یا أبا عبد الله!  عبد الله و عبد الرحمن فرزندان عزرة از

تر کرده تا جائی که ما را تا کنار شما عقب سلام بر تو. دشمن حلقه محاصره را تنگ

رانده است، دوست داریم پیش رویتان کشته شویم و از شما محافظت کرده و دفاع کنیم، 

ه . آنها نزدیک ]آن حضرت[ رفت]امام علیه السّلام[ فرمود: مرحبا به شما، نزدیکم بیایید

گفت: بنی غفار و بنی نزار و خندف جنگ را آغاز کردند، یکی از آن دو ]به شعر[ می

داند که ما، جماعت فاجران را با شمشیرهای تیز و برّان خواهیم زد. ای یاران با نیز می

حسین علیه ]آنگاه جلوی ]« ۶»های بلند از این آزادزادگان دفاع کنید. شمشیرها و نیزه

 السّلام[ نبرد سختی کردند و به قتل رسیدند خدا رحمتشان کند.[
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______________________________ 
 ، ادامه خبر محمد بن قیس.99۶و  99۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، ادامه خبر محمد بن قیس.99۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ۷۱۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 شهادت دو جوان از بنی جابر

( دو جوان جابری ]به نامهای[ سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبد بن سریع که ۷)

ند نزد گریستپسر عموی یکدیگر و در عین حال برادرمان مادری بودند، در حالی که می

 حسین ]علیه السّلام[ آمدند.

 یز شما را به گریه انداخته است؟هایم، چه چ]امام علیه السّلام[ فرمود: برادرزاده

امیدوارم بزودی چشمتان روشن شود. ]یعنی با شهادت چشمتان به نعمتهای سرای[ 

جاویدان روشن گردد.[ گفتند: خدا ما را فدایت کند! نه و الله برای خودمان گریه 

وانیم تمیای و ما نبینیم در محاصره قرار گرفتهگرییم، ]زیرا[ میکنیم، برای شما مینمی

اصره تان از محاز شما دفاع کنیم! ]امام علیه السّلام[ فرمود: خدا به شما به خاطر ناراحتی

تان در یاری رساندنم، بهترین پاداش متّقین را عنایت فرماید. بعد دو شدن من و جانبازی

جوان جابری رو ]به میدان مبارزه[ به پیش رفتند و همچنان رویشان را به طرف امام حسین 

 گفتند: السلام علیک یا بن رسول اللّه.گردانیدند. و میعلیه السّلام[ برمی]

]حضرت[ فرمود: و علیکما السلام و رحمة اللّه، سپس رفتند و جنگیدند تا کشته شدند. 

 ]رحمت خدا بر آن دو باد.[« ۷»

 شهادت حنظلة بن أسعد شبامی

 ایستاد و فریاد زد: ( حنظلة بن أسعد شبامی روبروی حسین ]علیه السّلام[۶)

یا قوم إنّی أخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الّذین من »
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بعدهم، و ما اللّه یرید ظلما للعباد، و یا قوم إنّی اخاف علیکم یوم التّناد، یوم تولّون مدبرین 

 «۶« »مالکم من اللّه من عاصم، و من یضلل اللّه فما له من هاد

______________________________ 
 ، ادامه خبر محمد بن قیس.99۷و  99۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۷۶ -۷۶( غافر/ ۶)

 ۷۱۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ای قوم من، برایتان « »۷« »و قد خاب من افتری»یا قوم لا تقتلوا حسینا فیسحتکم اللّه بعذاب 

گروههای مشرک بیمناک هستم، مثل سنت عذابی که در نوح و عاد و از روز سخت 

ان خواهد به بندگاند، جریان پیدا کرد خداوند نمیثمود و کسانی که پس از آنان بوده

ستم روا دارد، ای قوم من برایتان از روز قیامت ]روزی که فریاد مردم بلند گردد[ 

سوی خدا هیچ حافظی ندارید، و کسی ترسم، روزی که ]از عذاب[ پشت کنید ولی از می

ای مردم حسین را نکشید که خدا « را که خدا گمراه نماید هیچ راهنمایی نخواهد داشت

حسین  «هر کس افترا پیشه کند نومید خواهد گردید.»شما را با عذاب از بین خواهد برد. 

ق و را به ح ]علیه السّلام[ فرمود: یا بن أسعد! خدا رحمتت کند. آنها ]پیشتر[ دعوتت

اند چه حقیقت نپذیرفته، و برای نابودی شما و یارانت بپاخاسته، و مستوجب عذاب شده

اند، ]و کار از کار گذشته است.[ رسد به حال، که دیگر برادران صالح شما را کشته

گویی، فدایت شوم! شما عالمتر و داناتر از من و در دعوت ]حنظله[ گفت: راست می

رویم و به برادرانمان ملحق تری، آیا ما به سوی آخرت نمییستهکردنشان به حق شا

شویم؟ ]هنوز وقتش نرسیده که بدانها ملحق گردیم؟[ ]حضرت[ فرمود: برو به نمی

 جایگاهی بهتر از دنیا و ما فیها، ]برو[ به ملکی که از بین رفتنی نیست.

و خاندانت، خدا ما را در  ]حنظله[ گفت: السلام علیک یا أبا عبد الله، درود خدا بر شما

 بهشتش به یکدیگر بشناساند! امام ]علیه السّلام[ گفت: آمین، آمین.

______________________________ 
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 .۲۷( طه/ ۷)

 ۷۱۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 رحمت خدا بر او باد.[« ]۷»آنگاه ]حنظله[ به میدان رفت و نبرد کرد تا اینکه به قتل رسید. 

 شهادت عابس بن أبی شبیب شاکری و غلامش، شوذب

( عابس بن أبی شبیب همراه شوذب غلام بنی شاکر آمد ]و به غلامش گفت: شوذب! ۷)

خواهی بکنی؟[ ]شوذب[ گفت: چه بکنم؟ در کنار شما، نزد در دل چه داری؟ چه می

م جنگم تا کشته شوم! گفت: من هم میپسر دختر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

 ام! حال که حاضر به دست برداشتن و رفتن نیستی، برای دفاع ازچنین گمانی به تو داشته

 أبی عبد الله به میدان برو تا ]خون[ تو را به حساب خدا بگذارد.

همان طور که ]خون[ سایر یارانش را به حساب خدا واگذار نموده و من ]هم خون تو را[ 

دا واگذار نمایم، اگر الان کس دیگری همراه من بود که نزد من نزدیکتر و عزیزتر از بخ

داشتم پیشاپیش من به میدان برود تا جانش را به خدا واگذار کنم شما بود باز دوست می

فردا  کهتوانیم طلب أجر و پاداش کنیم، چونچرا که شایسته است. امروز هر چه می« ۶»

 در کار نخواهد بود. روز حساب است و عملی

 شوذب جلو آمد و به حسین ]علیه السّلام[ سلام کرد و گذشت، و جنگید و به قتل رسید.

]رحمت خدا بر او باد.[ عابس بن أبی شبیب گفت: یا أبا عبد الله! در روی زمین و در دور 

زتر زی عزیتوانستم با چیتر از شما نزد من نیست اگر میو نزدیک، کسی عزیزتر و محبوب

دادم، السلام علیک یا أبا از جان و خونم، ظلم و ستم و قتل را از شما دور کنم، انجام می

 ام.دهم که من در راه تو و در راه پدرت بودهعبد الله، در پیشگاه خدا گواهی می
______________________________ 

/ ۶رشاد شیخ مفید، ، به نقل از أبی مخنف از محمد بن قیس و ا99۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی حذف و تغییر.۷۶۵
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دا شود برای رضای خای را که در پرتو کشته شدنش عایدم می( یعنی رنج و ناراحتی۶)

 تحمل کنم و به حساب خدا واگذار کنم.

 ۷۱3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بود قدم زنان به سوی ]دشمن[ رفت.  آنگاه در حالی که شمشیرش به زیر آویخته شده

ربیع بن تمیم ]همدانی[ گفت: وقتی دیدم ]عابس[ در حال آمدن است او را شناختم « ۷»

گفتم: ای مردم! این شیر سیاه است، این پسر أبی شبیب است، کسی از شما تنها با او 

ن بجنگیم؟! ت زد؟! آیا کسی نیست تا با هم، تن بهمبارزه نکند! ]عابس[ پیوسته فریاد می

عمر بن سعد گفت: او را با سنگ باران به زانو درآورید! از این رو از هر سو به سویش 

خودش را انداخت ]و سنگ پرتاب کردند! ]عابس[ وقتی این صحنه را دید، زره و کلاه

تنها با پیراهن[ به طرف مردم ]کوفه[ حمله برد، ]راوی گوید[ و الله دیدم بیش از دویست 

 راند.دشمنان[ را به عقب میتن از ]

 ]رحمت خدا بر او باد.[« ۶»سپس آنها از هر طرف سراغ او آمدند و عابس کشته شد. 

 شهادت یزید بن زیاد أبی شعثاء کندی

از کسانی بود که همراه عمر بن سعد  -یا ابو شعثاء کندی -( یزید بن زیاد بن مهاصر۷)

ولی وقتی ]عبید الله بن زیاد و اطرافیانش[ به جنگ با حسین ]علیه السّلام[ آمده بود، 

پیشنهادهای حسین ]علیه السّلام[ ]را برای جلوگیری از جنگ[ نپذیرفتند به ]حسین علیه 

د:[ خواند ]این بوالسّلام[ پیوست و در کنار او به نبرد پرداخت، رجزی که او آن روز می

رط دلیرترم، ]یعنی از ف من یزیدم، پدرم مهاصر است، از شیری که در بیشه خفته است

اعتنایم.[ پروردگارا من یاور حسینم، عمر بن سعد را ترک گفته نیرومندی به اطرافم بی

ام! او تیرانداز بود. از این رو پیش روی حسین ]علیه السّلام[ به سوی حسین هجرت نموده

 طروی زانوهایش نشست و یکصد عدد تیر پرتاب کرد، که تنها پنج عدد از آنها سقو

 گفت: من پسر بهدلة،افکند میکرد، هر تیری که می
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______________________________ 
، ادامه خبر محمد بن قیس و شیخ مفید تنها سلام دادن 999و  99۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

شوذب به امام علیه السّلام و شهادتش را با اندکی تفاوت دو عبارات ذکر کرده است، 

 .۷۶۵/ ۶رک، ارشاد، 

، به نقل از أبی مخنف از نمیر بن وعله از مردی از بنی عبد به 999/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 نام ربیع بن تمیم که خود شاهد وقایع روز عاشورا بوده است.

 ۷۱4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ا[ تیرش را به هدف حسین ]علیه السّلام دعا کرد و فرمود: خدای« ۷»ام، سواران عرجله

]رحمت « ۶»برسان، و پاداش او را بهشت قرار بده. آنگاه جنگید تا اینکه به قتل رسید. 

 خدا بر او باد.[

 شهادت کوفیانی که در بین راه به امام علیه السّلام پیوستند

( ]چهار مردی که همراه طرمّاح بن عدی نزد حسین علیه السّلام آمده بودند، یعنی:[ ۷)

ن حارث سلمانی، و مجمّع بن عبد الله عائذی و عمر بن خالد صیداوی و سعد، غلام جابر ب

عمر بن خالد، با شمشیرهایشان جلو رفته به ]سپاه عمر بن سعد[ حمله بردند ولی وقتی در 

دل لشکر دشمن فرو رفتند، دشمنان آنها را احاطه کرده تحت محاصره قرار دادند و 

قطع کردند، ]در این حین[ عباس بن علی بر ]سپاه دشمن[ حمله ارتباط آنها را با یارانشان 

برد، و آنان را نجات داد، ]بار دیگر[ با شمشیرهایشان حمله کردند و جنگیدند تا همگی 

 ]خدا رحمتشان کند.[« ۷»در یک مکان به قتل رسیدند 

 شهادت سوید خثعمی و بشیر حضرمی

م[ که در کنار ]آن حضرت[ باقی مانده ( آخرین نفرات از اصحاب حسین ]علیه السّلا۶)

 بودند:
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 بودند.« ۵»و بشیر بن عمرو حضرمی « 9»سوید بن عمرو بن أبی مطاع خثعمی 

]أمّا بشیر پیش رفت و جنگید تا اینکه کشته شد. خدا رحمتش کند، ولی سوید به میدان 

ه حسین کها به زمین افتاد ولی وقتی رفت و پس از مبارزه مجروح شد و در بین کشته

 علیه السّلام کشته شد و صدای قتل الحسین ]حسین کشته شد[ از دشمنان به گوشش

______________________________ 
ه ای از قبائل کنده از قوم او بوده. ک( روز عرجله، روز جنگی مربوط به قوم بهدله قبیله۷)

کردند، ن افتخار و مباهات میآور شده بود، لذا به آاند و برایشان نامدر آن پیروز شده بوده

اگر حرام  -های جاهلی در اسلام قطعاً مکروه استو افتخار به چنین روزهائی از جنگ

مگر در حال جنگ که افتخار برای حماسه و خونگرمی استثناء شده است، به  -نباشد

 رکه امام معصوم حسین علیه السّلام حاضهای جهاد مراجعه شود، و در همینجا همینکتاب

 و ناظر بوده و نهی ننموده متضمن تجویز آن خواهد بود.

، به نقل از أبی مخنف از فضیل بن خدیج کندی، همراه 99۲و  99۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 با کمی جابجایی.

 ، ادامه خبر فضیل بن خدیج.99۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 من بن زهیر خثعمی.، به نقل از أبی مخنف از زهیر بن عبد الرح99۲/ ۵( تاریخ طبری، 9)

، به نقل از أبی مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحّاک بن 999/ ۵( رک: تاریخ طبری، ۵)

 عبد الله مشرقیّ.

 ۷3۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

رسید، به هوش آمد و در حالی که شمشیرش را برده بودند، با کاردی که همراه داشت، 

جنگید تا اینکه سرانجام به دست زید بن رقاد جنبی و عروة بن بطار تغلبی به قتل ساعتی 

رسید، وی در میان ]یاران حسین علیه السّلام آخرین کسی بوده که پس از کشته شدند 

 «۷»همه یاران به قتل رسید.[ 

 شهادت علی بن حسین علیه السّلام ]علی اکبر[
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ی طالب آن روز کشته شد، علی اکبر فرزند حسین ( اولین کسی که از میان فرزندان أب۷)

بن علی ]علیه السّلام[ بود. مادرش لیلی دختر أبی مرّة بن عروة بن مسعود ثقفی بود. ]علی 

 گفت:اکبر[ حمله به ]سپاه دشمن[ را آغاز کرد و در آن حال ]با شعر[ می

ینی[ پیامبر ه ]جانشمن علی بن حسین بن علی هستم، به پروردگار خانه کعبه قسم، که ما ب

 از دیگران سزاوارتریم، بخدا قسم، آن زنازاده نخواهد توانست بر ما حکومت کند.

پس از آنکه چندین بار به دشمن حمله برد و این اشعار را تکرار کرد، مرّة بن منقذ بن 

نعمان عبدی وی را دید، گفت: ]همه[ گناهان عرب به پای من، اگر ]این بار این نوجوان 

نارم بگذرد و همان عمل گذشته را تکرار کند و پدرش را به عزایش ننشانم![ ]بنابراین از ک

ة بن برد مرّگذشت و با شمشیرش به مردم حمله میاین بار که علی اکبر از میدان[ می

منقذ با وی درگیر شد و با نیزه او را زد، علی اکبر به زمین افتاد مردم دورش را گرفته با 

حسین ]علیه السّلام[ بالای سرش آمد، در حالی « ۶»قطعه کردند. را قطعه شمشیرهایشان او

فرمود: خدا بکشد ملّتی را که تو را کشت، ای پسرم! چه چیزی آنها را به جسارت که می

در برابر خدای رحمان و هتک حرمت رسول ]الله[ صلّی اللّه علیه و آله و سلم واداشته! 

دگی دنیا. ]در همین حال[ زنی با شتاب ]به میدان[ آمده بعد از تو خاک بر سر دنیا و زن

ام! خود را روی ]بدن علی اکبر[ کشید: آی برادرم! آی برادرزادهدر حالی که فریاد می

 انداخت! حسین ]علیه السّلام[ نزدش آمده، دستش را گرفته به خیمه
______________________________ 

ز أبی مخنف از زهیر بن عبد الرحمن خثعمی، با کمی / به نقل ا9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 تغییر.

/ ۶، به نقل از زهیر بن عبد الرحمن بن زهیر خثعمی و ارشاد، 99۲/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، به نقل از مدائنی از أبی مخنف از عبد ۱۲، با کمی تغییر و حذف و مقاتل الطالبین، ۷۶۲

به نقل از عمر بن سعد بصری از أبی مخنف الرحمن بن یزید بن جابر از حمید بن مسلم و 

 از زهیر بن عبد الله خثعمی، با کمی تغییر.
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 ۷3۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بازگرداند، و نزد جوانانش آمد، فرمود: برادرتان را حمل کنید، آنها علی اکبر را از جایی 

دند قرار دادند. جنگیای که جلویش میپیشاپیش خیمهکه بر زمین افتاده بود برداشتند و 

«۷» 

 شهادت قاسم بن حسن علیه السّلام

گوید: نوجوانی که صورتش مانند پاره ماه بود به سوی ما آمد، ( حمید بن مسلم می۷)

]وی[ شمشیری در دست، و پیراهن و لباس پائین تنه بر تن، نعلینی ]در پا[ داشت که بند 

 کنم که آن ]بند، بند پای[ چپ بود.ع شده بود، فراموش نمییکی از آن دو قط

عمرو بن سعد بن نفیل ازدی به من گفت: بخدا قسم بر او حمله سختی خواهم کرد! به 

ه بینی او را احاطای! همانهایی که میوی گفتم: سبحان الله! از این عمل چه قصد کرده

گفت: بخدا قسم حتماً به او حمله  آیند؛ ولی، ویاش برمیاند بجای تو از عهدهکرده

خواهم کرد! لذا به قاسم حمله برد، و تا زمانی که سرش را با شمشیر کوبید، دست 

برنداشت، ]در این هنگام[ نوجوان با صورت ]به زمین[ افتاد و گفت: آی عمو! حسین 

د و ر]علیه السّلام[ مثل باز شکاری ظاهر شد، و مانند شیر خشمگین ]به سویشان[ یورش ب

عمرو را با شمشیر زد، ]عمرو[ برای جلوگیری از ضربه، ساعدش را جلو آورد، ولی 

ها جولان داده او را لگدمال کردند شمشیر دستش را از آرنج برید، و ]در همین جا[ اسب

به طوری که مرد. گرد و غبار برطرف شد، حسین ]علیه السّلام[ بالای سر نوجوان ایستاده 

فت: گزد، حسین ]علیه السّلام[ میوجوان با پاهایش خاک را بهم میبود، در حالی که ن

دور باشند ملّتی که تو را کشتند، ملّتی که جدّ تو روز قیامت دشمنشان خواهد بود، بخدا 

برای عمویت سنگین است که او را بخوانی ولی جوابت را ندهد، یا جواب بدهد ولی 

ی است که خون خواهان فراوانی داشته اما سودی به حالت نداشته باشد. بخدا این صدای

 «۶»اند. اکنون یارانش کم شده
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______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید 99۱و  99۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ل، با اندکی تغییر و مقات۷۶۱و  ۷۶۲/ ۶بن مسلم أزدی با کمی تفاوت و ارشاد شیخ مفید، 

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم، با اندکی ۱۱و  ۱۲الطالبین، 

 تغییر.

( یعنی ای قاسم این فریاد و استغاثه تو در میان بنی هاشم فریادرس و مددکار فراوانی ۶)

دارد، بنی هاشم همگی خونخواه خون تو هستند تو تنها نیستی، ولی اکنون در این صحرا 

ر نداریم و تنهاییم لذا کسی نیست تا بفریادت برسد و تو را از چنگ دشمن نجات ما یا

 دهد.

 ۷3۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

کشید بینیم که پاهای آن نوجوان بر زمین خط میآنگاه او را برداشت، گویا همین الآن می

سینه خویش قرار داده بود، و او را آورد تا کنار و حسین ]علیه السّلام[ سینه او را بر 

فرزندش علی بن حسین ]علی أکبر[ نهاد و أهل بیت ]حسین علیه السّلام[ در اطرافش 

 بودند.

 «۷»پرسیدم آن نوجوان کیست؟ گفته شد: او قاسم بن حسن بن علی بن أبی طالب است. 

 شهادت برادران عباس بن علی علیه السّلام

رزندان گفت: ای ف -عبد الله و جعفر و عثمان -س بن علی به برادران مادریش( ]بعد[ عبا۷)

مادرم، شما پیشتر به میدان بروید، تا ]برایتان عزاداری کنم[ چرا که فرزند ندارید ]تا به 

عزایتان بنشینند.[ در نتیجه ]برادرانش همین[ عمل را انجام داده ]و پیشتر به میدان رفتند و 

 ]خدا آنان را رحمت کند.[« ۶»نگ شدند تا اینکه[ به قتل رسیدند. به سختی مشغول ج

 شهادت حضرت عباس بن علی علیه السّلام
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( ]طبری مقتل عباس بن علی علیه السّلام را ذکر نکرده است. لذا ما آن را از کتاب ۶)

ی کنیم، حمید[ گوید: تشنگارشاد شیخ مفید قدّس سرّه از قول حمید بن مسلم نقل می

ن علیه السّلام شدت یافته بود از اینرو قصد فرات را نمود و در حالی که برادرش حسی

]فرات[ رفت؛ در همین حال سپاه « ۷»کرد، بالای آبگیره عباس پیش رویش حرکت می

ور شد، و مردی از بنی دارم از میانشان به به او حمله -که لعنت خدا بر او باد -ابن سعد

 او وآنها گفت: وای بر شما بین 

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید 993و  99۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، به نقل از حمید بن مسلم، با اندکی تغییر.۷۶3و  ۷۶۱/ ۶بن مسلم و ارشاد، 

عفر از أبو ج، به نقل از أبی مخنف از عقبة بن بشیر أسدی 994و  993/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

محمد بن علی بن حسین ]علیه السّلام[ و شیخ مفید این خبر را با ذکر جزئیات شهادت 

 برادران حضرت عباس ذکر نموده است، رک:

 .۷۶4/ ۶ارشاد: 

های باشد که بین رود فرات و زمین( مقصود از آبگیره فرات همان دیواره و یا سدّی می۷)

 اطراف حائل بوده است.

 ۷3۷مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش

 فرات حائل شوید، و اجازه ندهید ]حسین[ به آب دست پیدا کند.

 در این حال حسین ]علیه السّلام[ فرمود: )اللهمّ أظمئه!( بار الها او را به تشنگی گرفتار کن.

شاند، اش نر چانه]مرد[ دارمی خشمگین گردیده و تیری به سوی او پرتاب کرد و آن را د

ستش اش گرفت، کف دو دحسین علیه السّلام تیر را بیرون کشیده و دستش را زیر چانه

پر از خون شده، آن را ریخت و فرمود: اللهمّ إنّی أشکو إلیک ما یفعل بابن بنت نبیّک!( 

 کنم.شود نزد تو شکایت میخدایا از آنچه با پسر دختر پیامبرت رفتار می

اش بیشتر شده بود به جایگاهش بازگشت. این در حالی بوده که تشنگی آنگاه در حالی
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که سپاه ]عمر بن سعد[ عباس را محاصره کرده و بین او و ]حسین[ فاصله انداخته بودند 

ان خدا بر او رضو -جنگید تا کشته شدبه طوری که عباس از آن پس به تنهایی با آنها می

 باد.

وانی بر او وارد گردیده، به طوری که از پای در آمده عباس بعد از این که زخمهای فرا

و توان حرکت نداشت، به دست زید بن ورقاء حنفی و حکیم بن طفیل سنبسیّ به قتل 

 «۷»رسید. 

 شهادت عبد الله، شیر خوار ابی عبد الله علیه السّلام

( در حالی که حسین ]علیه السّلام[ نشسته بود فرزند کوچکش را نزدش آوردند، ]بچه ۷)

شیرخوار یا کمی بزرگتر از شیر خوار[ عبد الله بن حسین بود، ]حضرت[ او را در دامن 

در همان حال که در دامنش بود شخصی از بنی أسد ]به نام حرمله بن « ۶»خویش نشاند، 

رمی[ تیری به سویش پرتاب کرده گلویش را برید، حسین کاهل یا هانی بن ثبیت حض

]علیه السّلام[ خونش را گرفت، و وقتی کف دستش پر شد خون را روی زمین ریخت و 

ای آن را مقدّمه خیر قرار بده ات را از ما برداشتهگفت، پروردگارم اگر نصرت آسمانی

 «۷»و انتقاممان را از این گروه ظالم بگیر! 
______________________________ 

، طبری از قول قاسم بن ۷۷۶و  ۷۶4، ص ۶( شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج ۷)

أصبغ بن نباته جریان حمله امام حسین علیه السّلام به سوی فرات و اصابت تیر به چانه آن 

 حضرت را نقل نموده است ولی ذکری از شهادت حضرت عباس نکرده است.

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم، 993 /۵( تاریخ طبری، ۶)

 با اندکی جابجایی.

، به نقل از أبی مخنف از عقبة بن بشیر أسدی از ابو جعفر محمد 993/ ۵( تاریخ طبری، ۷)
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 ، با اندکی تغییر.۷۶3/ ۶بن علی بن حسین علیه السّلام و ارشاد، 

 ۷39ا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشور

 شهادت فرزندان عبد الله بن جعفر

( مردم از هر طرف آنها را احاطه کردند. عبد الله بن قطبه نبهانی طائی بر، عون پسر عبد ۷)

و عامر بن نهشل تیمی بر محمد « ۷»الله بن جعفر بن أبی طالب حمله برد و عون را کشت. 

 «۷»یورش برد و او را به قتل رساند. « ۶»بی طالب پسر ]دیگر[ عبد الله بن جعفر بن أ

 شهادت خاندان عقیل

( عثمان بن خالد بن اسیر جهنی و بشر بن حوط قابضی همدانی بر عبد الرحمن پسر ۶)

و عبد الله بن عزرة خثعمی به سوی « 9»عقیل بن أبی طالب یورش بردند و او را کشتند، 

سپس عمرو بن « ۵»انداخت و او را کشت.  جعفر پسر ]دیگر[ عقیل بن أبی طالب تیر

صبیح صدائی، عبد الله پسر مسلم بن عقیل را با تیری زد، بطوری که کف دستش را ]با 

ت بدهد، هایش را حرکای که او دیگر[ نتوانست دستاش دوخت، ]به گونهتیر[ به پیشانی

، پسر أبی سعید و لبیط بن یاسر جهنی، محمد« ۲»آنگاه با تیر دیگری قلبش را شکافت! 

 «۱»ابن عقیل را کشت. 

______________________________ 
( أبو الفرج در کتاب خود بگوید مادر عون زینب دختر علی ]علیه السّلام[ بوده است، ۷)

نویسد مادر عون جمانة دختر مسیب بن نجبة . ولی طبری می۲۶رک: مقاتل الطالبین، 

 بود، رک: فزاری از سران شیعیان کوفه و توابین

 ، به نقل از أبی مخنف.9۲4/ ۵تاریخ طبری: 

( طبری و أبو الفرج و سبط ابن جوزی، مادر محمد فرزند عبد الله بن جعفر را حضرت ۶)

اند، بلکه طبری و ابو الفرج نام مادر محمد را خوصاء دختر خصفه زینب ]س[ ذکر نکرده
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نموده است. رک: تاریخ ذکر کرده و سبط ابن جوزی، حوط دختر حفصه تمیمی نقل 

، دختر حفصه تمیمی نقل نموده ۲۶، به نقل از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، 9۲4/ ۵طبری، 

و به نقل از  ۲۶، به نقل از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، 9۲4/ ۵است. رک: تاریخ طبری، 

ل از ، به نق۶۵۵أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم و تذکرة الخواص، 

 هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی مخنف.[

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم 99۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل از ... أبی مخنف از سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم، ۲۷و  ۲۶و مقاتل الطالبین، 

 با کمی تغییر.

، ادامه خبر ۲۷ید بن مسلم و مقاتل الطالبین، ، ادامه خبر حم99۱/ ۵( تاریخ طبری، 9)

 حمید بن مسلم، با اندکی تغییر.

 ( تاریخ طبری، همانجا و همان سند.۵)

 ( پیشین، همانجا، همان سند.۲)

، به نقل از أبی ۲۶، به نقل از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، 9۲4/ ۵( تاریخ طبری، ۱)

 لم.مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مس

 ۷3۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 شهادت دو فرزند دیگر امام حسن علیه السّلام

( عبد الله بن عقبة غنوی به سوی أبا بکر بن حسن بن علی تیری انداخت و او را کشت. ۷)

لة بن معبد الله بن حسن بن علی بن ابی طالب نیز کشته شد، ]بدین صورت که[ حر« ۷»

 «۶»کاهل تیری به سویش پرتاب کرد و او را به قتل رساند. 

 مبارزه و شهادت امام حسین علیه السّلام

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ای ( وقتی حسین ]علیه السّلام[ در میان سه یا چهار گروه باقی ماند، شلوار راه راه یمنی۶)

 کرد خواست، ]آن را برداشت[ و جای جایشرا که رنگهای روشنش چشم را خیره می

مدت زیادی از روز را صبر کرد، هرگاه فردی « ۷»را شکافت، تا از تنش غارت نکنند. 

سین کرد از اینکه مسئولیت قتل ]حگشت و پرهیز میرسید برمیاز ]سپاه دشمن[ به او می

علیه السّلام[ را بر عهده بگیرد و گناه بزرگ ]کشتن امام علیه السّلام[ بر گردن او بیفتد! 

لک بن نسیر ]بدّی کندی[ مقابلش آمد، با شمشیر بر سر ]حسین علیه السّلام[ ]تا اینکه[ ما

کوبید، ]به طوری که[ کلاه خزی که ]امام علیه السّلام[ بر سر نهاده بود قطع شد و ]شمشیر[ 

بر سرش اصابت کرد و خونش را جاری ساخت، کلاه پر از خون شد، حسین ]علیه 

این دست، هرگز نخوری و نیاشامی، و خدا تو را با ظالمین  السّلام[ به او فرمود: امیدوارم با

محشور کند! ]آنگاه حضرت[ آن زره را انداخت و کلاهی خواست، کلاه را پوشید و 

 رویش

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از عقبة بن بشیر اسدی از ابو جعفر محمد 993/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، به نقل مدائنی از ۵۱و مقاتل الطالبین،  ۷۶4/ ۶ن علیه السّلام و ارشاد، بن علی بن حسی

 أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد با کمی تغییر در عبارت.

 ، به نقل از أبی مخنف.9۲3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم.9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷3۲گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین

و « ۶»]یعنی روی کلاه با پارچه پشمی ابریشمی سیاه[ عمامه بست « ۷»]عمامه[ بست. 

ای از خزّ بر تن کرد، و محاسنش را با وسمه خضاب نمود. او مانند سوار پیراهنی یا لبّاده

 هایداد و از نقطه ضعفن رهایی میجنگید، و خود را از شکار شدجنگجو و شجاع می

( شمر بن ذی الجوشن همراه قریب به ده نفر از ۷« )۷»کرد. دشمن بر علیه او استفاده می

جائی که بار و بنه و زن و  -مردان جنگی أهل کوفه مقابل خیمه حسین ]علیه السّلام[
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ه حرکت آمد و ]حسین علیه السّلام[ به طرف خیم -فرزند ]آن حضرت[ در آن بودند

اش حایل کرد، از این رو ]شمر و همراهانش به طرف حضرت آمده[ بین ]ایشان[ و خیمه

 شدند.

هراسید حسین ]علیه السّلام[ فرمود: وای بر شما! اگر دین ندارید، و از روز بازگشت نمی

تان ]لااقل[ در کار دنیایتان آزاد مرد و بزرگ زاده باشید! جلوی مردان پست و افراد جاهل

 ا از ]تجاوز به[ خانه و کاشانه و اهل بیتم بگیرید.ر

دهیم ای پسر فاطمه! و با مردان ]شمر[ بن ذی الجوشن گفت: این را به خاطر تو انجام می

برد و جنگی به سوی ]حسین علیه السّلام[ رفت، حسین ]علیه السّلام[ به طرفشان حمله می

گوید: مردان جنگی چه ار بارقی میعبد الله بن عمّ« 9»شدند. آنها از دورش پخش می

آنها که طرف راست ]حسین علیه السّلام[ بوده و چه آنها که طرف چپش قرار داشتند به 

 طرفش حمله بردند.

]حسین علیه السّلام[ به سوی کسانی که سمت راستش بودند حمله کرد بطوری که آنها 

 آنها د حمله برد وترسیدند و ]عقب نشستند[، ]بعد[ به کسانی که سمت چپش بودن

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم 993/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۷۶/ ۶و ارشاد شیخ مفید، 

، به نقل از أبی مخنف از حجّاج از عبد الله بن عمّار بن عبد 9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

ارقیّ، با کمی تغییر و رک: همین صفحه، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر یغوث ب

 از حمید بن مسلم.

 ، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از حمید بن مسلم.9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، به نقل از أبی مخنف.9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، 9)

 ۷3۱الطف، ص: نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة 

که فرزند و خانواده و یارانش کشته شده  -نیز به هراس افتادند، بخدا هرگز مجروحی را
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ام. بخدا چه قبل از حسین و چه بعد از دلی و جرأت او ندیدهبه قوّت قلب و آرام -باشند

ام! مردان جنگی مانند گریختن گله بزی که گرگ در آن حمله کند او مانندش را ندیده

( عمر بن سعد به حسین ]علیه السّلام[ نزدیک شده بود ۷گریختند! )ست و چپش میاز را

رون گاه[ بی]در این هنگام[ زینب دختر فاطمه ]س[، خواهر ]حسین علیه السّلام[ ]از خیمه

! عمر بن کنیشود و تو نظاره میآمد و گفت: آی عمر بن سعد! آیا أبا عبد الله کشته می

که  بینمب ]س[[ برگرداند گویا همین الآن اشکهای عمر را میسعد صورتش را از ]زین

و ]حسین علیه السّلام[ در حالی که بر دشمن « ۷»ها و محاسنش جاری است. روی گونه

عد از من کنید؛ و الله بفرمود: آیا یکدیگر را برای کشتن من تشویق میکرد میحمله می

اندازه کشتن من برایتان اسفناکتر و ای از بندگان خدا را نخواهید کشت که به بنده

تر باشد! بخدا قسم امیدوارم خدا مرا به خاطر اهانت شما ]نسبت به من[ کنندهناراحت

 آنکه بفهمید از شما بگیرد. و الله اگر مرا بکشید خدا درگیریگرامی بدارد و انتقام مرا بی

ا اب دردناک را بر شمو گرفتاری و خونریزیتان را بین خودتان خواهد افکند، و تا عذ

آنگاه شمر بن ذی الجوشن با ]تعدادی از[ مردان « ۶»نیفزاید شما را رها نخواهد کرد. 

جنگی به سوی حسین ]علیه السّلام[ آمد که سنان بن أنس نخعی، و خولیّ بن یزید 

أصبحی و صالح بن وهب یزنی، و قشعم بن عمرو جعفی و عبد الرحمن جعفی در میانشان 

ور کرد ]تا بر امام علیه السّلام حملهشمر بن ذی الجوشن آنان را تحریک میبودند، و 

 شوند[، در نتیجه

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از حجّاج از عبد الله بن عمّار بن عبد 9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۷۷/ ۶یغوث بارقی و ارشاد شیخ مفید، 

 ، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از حمید بن مسلم.9۵۶/ ۵یخ طبری، ( تار۶)

 ۷33نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( نوجوانی از اهل بیت حسین ]علیه السّلام[ ۷« )۷»]حسین علیه السّلام[ را محاصره کردند! 
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خواهرش زینب دختر علی علیه السّلام  به سوی ]آن حضرت[ آمد حسین ]علیه السّلام[ به

گفت: او را نگه دار. خواهرش زینب دختر علی علیه السّلام آن ]نوجوان[ را گرفت تا 

نگه دارد ]و نگذارد به میدان برود[، ولی نوجوان نپذیرفت و آمد تا به حسین ]علیه السّلام[ 

ور م[ حملهه السّلاکمک کند. ]در این حین[ بحر بن کعب با شمشیر به سوی حسین ]علی

یر کشی؟! ]بحر بن کعب[ با شمششد، آن نوجوان گفت: آی پسر خبیث! آیا عمویم را می

به او ضربه زد، نوجوان با دستش خواست جلوی ضربه شمشیر را بگیرد که ]شمشیر[ 

دستش را تا پوست قطع کرد و دستش آویزان شد، فریاد زد: آی مادرم! حسین ]علیه 

اش چسبانید، و فرمود: فرزند برادرم! بر آنچه به سرت آمده رفت و به سینهالسّلام[ او را گ

صبر کن، و آن را خیر به حساب آور، خدا تو را به پدران صالحت، به رسول الله و علی 

بار « ۶»بن ابی طالب و حمزه و حسن بن علی صلّی الله علیهم اجمعین ملحق خواهد کرد. 

ات محروم ساز، خداوندا ن بازدار، و آنان را از برکات زمینیات را از آناالها باران آسمانی

هایت بهرمندسازی در میانشان تفرقه و ای که آنان را تا مدتی از نعمتاگر مقدّر کرده

جدایی بینداز، و آنان را به سیر در نیمه راههای بیراهه وادار، ]آنان را حزب حزب کرده، 

قرار ده[ و والیانشان را از آنان خشنود مگردان، های مختلف با گرایشهای مختلف در دسته

چرا که آنان ما را دعوت کرده بودند تا یاریمان کنند ولی بر ما ستم روا داشته ما را 

 «۷»کشتند! 
______________________________ 

 ، به نقل از أبی مخنف.9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، با کمی تغییر و مقاتل ۷۷۶/ ۶شاد، ، سند پیشین و ار9۵۷و  9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم، با اندکی ۱۱الطالبین، 

 تغییر.

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم 9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۷۷و  ۷۷۶/ ۶و ارشاد، 
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 ۷34ند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش مست

( ]حسین علیه السّلام[ مدت زیادی از روز را مکث کرد، ]در این مدت[ اگر مردم ۷)

 کشتند، ولی ]از کشتنش[ پرهیز کرده برخی به برخی دیگرخواستند او را بکشند میمی

 بدهد. کار را انجامکردند، و این دسته دوست داشت دسته دیگر بجایشان این واگذار می

کنید! او را بکشید! شمر در میان مردم فریاد زد: وای بر شما! چرا به این مرد نگاه می

سپس « ۷. »ور شدمادرتان به عزایتان بنشیند! سپس از هر سو به ]حسین علیه السّلام[ حمله

زرعة بن شریک تمیمی به کف دست چپ و گردن ]آن حضرت[ ضربه زد، بطوری که 

خواست و ]دوباره با صورت مبارکش[ بر علیه السّلام[ با سختی و مشقت برمی]حسین 

افتاد در آن حال سنان بن أنس نخعی به سویش حمله کرد و با نیزه به او زد ]امام زمین می

شد و پیوسته ]وقتی[ کسی به حسین ]علیه السّلام[ نزدیک می« ۶»علیه السّلام[ به زمین افتاد 

کرد س اینکه سر ]حسین علیه السّلام[ به دستش نیفتد بر او حمله میسنان بن أنس از تر

تا اینکه ]بالاخره[ به نزد آن حضرت فرود آمد و گلوی ]مبارکش[ را برید و سر 

هر آنچه « ۷»]مبارکش[ را جدا کرد. و آن را به خولیّ بن یزید ]أصبحی[ واگذار نمود. 

قطیفه ]امام علیه السّلام[ « 9»قیس ابن أشعث، بر تن حسین ]علیه السّلام[ بود غارت گردید، 

 و اسحاق بن حیوه حضرمی، پیراهن حسین ]علیه السّلام[ را به« ۵»را گرفت، 

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر از حمید بن 9۵۷و  9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۷۷۶/ ۶الله[ را نقل کرده است رک: ارشاد، مسلم و شیخ مفید تنها گفته شمر ]لعنه 

، ادامه خبر حمید بن مسلم، همراه با اندکی تفاوت و ارشاد 9۵۷ 9۵۶/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با کمی تغییر.۷۷۶/ ۶شیخ مفید، 

، به نقل از أبی مخنف از جعفر بن محمد بن علی علیه السّلام 9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

[ و سبط ابن جوزی مسأله سپردن سر امام علیه السّلام به خولی را ]امام صادق علیه السّلام

 .۶۵۲ذکر کرده است، رک: تذکرة الخواص، ص 
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رستاده نامه ف( قیس بن أشعث کسی بود که خود برای امام حسین علیه السّلام دعوت9)

ه وی ب اش انداخته وبود از این رو امام علیه السّلام در خطبه صبح عاشورا او را بیاد نامه

فرموده بود آی قیس بن اشعث مگر شما نبودی که برایم نوشتی، ... رک: اولین خطبه 

 امام علیه السّلام در صبح عاشورا.

( تاریخ طبری، آدرس و سند پیشین و سبط ابن جوزی گرفتن قطیفه حضرت توسط ۵)

حمد ، به نقل از هشام بن م۶۵۷قیس بن اشعث را نقل کرده است، رک: تذکرة الخواص، 

 ]راوی مقتل أبی مخنف.[

 ۷4۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

و شمشیرش را مردی از بنی نهشل برداشت، و نعل سیاهش را أودی گرفت « ۷»غارت برد، 

]امام علیه السّلام[ را برهنه رها نمود. « ۶»و بحر بن کعب شلوارهای ]حضرت[ را برداشته 

 دا بر آنان باد.[]لعنت خ« ۷»

 هاغارت خیمه

و « 9»( مردم بر زنان حسین ]علیه السّلام[ و اموال و اجناسش روی آوردند، ورس ۷)

شد و شتر ]هایشان[ را به غارت بردند، بر سر پیراهن زنان کشمکش می« ۵»لباسهای فاخر 

ان بن أنس مردان به سن« ۲»شد ]![ شدند و پیراهنشان برده میتا اینکه زنان مغلوب می

ای؟ گفتند: آیا حسین بن علی، پسر فاطمه دختر رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم را کشته

د ای؟! ]حسین[ نزد آنان آمبزرگترین ]مرد[ عرب در شرافت و بزرگی را به قتل رسانده

تا دستشان را از پادشاهیشان قطع کند، پس ]تو ای سنان، ای کسی که چنین فردی را 

ان های اموالشفرماندهانت برو و پاداش خود را از آنان بخواه! که اگر خزانه کشتی[ نزد

را بپاس کشتن حسین به تو بدهند کم است! ]سنان[ که قدری دیوانه و مجنون بود بر اسب 

سوار شد و نزدیک در خیمه عمر بن سعد ایستاد و با صدای بلند فریاد بر آورد: جوال مرا 

گر نسبش ام که اام، کسی را کشتهآن پادشاه دربان دار را کشتهاز سیم و زر پر کن که من 
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 یاد شود بهترین مردم از

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم، 9۵۵/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 با کمی جابجایی و رک:

 .۶۵۷تذکرة الخواص، 

، به نقل از أبی مخنف از جعفر بن محمد بن علی ]امام صادق 9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 .۶۵۷علیه السّلام[ و رک: تذکرة الخواص، 

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم 9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 .۶۵۷و رک: تذکرة الخواص، 

شود و از آن فاده می( گیاهی مانند کنجد زرد رنگ که از آن برای زرد کردن است9)

 آید.زعفران پدید می

( ورس و لباسهای فاخر اشیائی بود که توسط یک کاروان از یمن برای یزید فرستاده ۵)

شد و حضرت پس از خروج از مکه به کوفه با این کاروان برخورد کرد و اموالش را می

 ضبط نمود. رک: منازل بین راه/ منزل تنعیم.

 ، به نقل از أبی مخنف از جعفر بن محمد بن علی علیه السّلام.9۵۷/ ۵( تاریخ طبری، ۲)

 ۷4۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( عمر بن سعد گفت: او را نزدم بیاورید، وقتی ]سنان به خیمه ۷لحاظ پدر و مادر است! )

ن! فت: آی مجنوعمر بن سعد[ وارد شد عمر چوبدستی خود را به سویش پرت کرد و گ

ای، ]با کدام جرأت[ چنین سخنی دهم که تو مجنونی و هرگز سالم نشدهشهادت می

]در این هنگام[ « ۷»کرد! شنید گردنت را قطع میگویی؟ و الله اگر ابن زیاد این را میمی

شمر بن ذی الجوشن با مردان جنگی همراهش به ]اموال حسین علیه السّلام[ حمله بردند 

بن حسین کوچکتر ]امام زین العابدین علیه السّلام[ رسیدند، ]آن حضرت[  و به علیّ 

ند: گفتآمدند و میها در کنارش میمریض بود و روی فرشش دراز کشیده بود و رجّاله
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 گوید: گفتم:کشیم؟! حمید بن مسلم میآیا او را نمی

ت: آی، ن سعد آمد، گفها را بکشیم؟! این بچه است! تا اینکه عمر بسبحان اللّه! آیا بچه

احدی متعرض این نوجوان مریض نشود، و کسی داخل چادر ]خیمه[ این زنها نگردد، و 

کسی که از اجناسشان چیزی برداشته به آنان برگرداند، ولی کسی چیزی را بر نگرداند. 

عمر بن سعد، عقبة بن سمعان ]غلام امام را[ دستگیر کرد و به او گفت: تو کیستی؟! « ۶»

ه[ گفت: من بنده زرخرید هستم، لذا وی را آزاد کرد، غیر از ]عقبة[ أحدی از ]عقب

 «۷»]اصحاب حسین علیه السّلام[ نجات نیافت. 

 اسب تازی بر بدن سید الشهداء علیه السّلام

 شود با اسبش( سپس عمر بن سعد در میان یارانش فریاد زد: چه کسی داوطلب می۶)

اسب بتازاند؟![ ده نفر قبول کردند. از جمله: اسحاق بن  حسین را لگدمال کند! ]بر حسین

 حیوة حضرمی، و احبش بن مرثد حضرمی، آنها آمدند و بدن

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم.9۵9/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۷۷و  ۷۷۶/ ۶د شیخ مفید، ( تاریخ طبری، آدرس و سند پیشین و ارشا۶)

 ( تاریخ طبری، آدرس و سند پیشین.۷)

 ۷4۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

اش را خرد هایشان لگدمال کردند، بطوری که پشت و سینهحسین ]علیه السّلام[ را با اسب

ش نماز خواند و آنان را دفن کرد. و سر های اصحابو عمر بن سعد بر کشته« ۷»کردند. 

]امام علیه السّلام[ را همان روز، همراه خولیّ بن یزید برای عبید الله بن زیاد فرستاد. ]ابتدا[ 

خولیّ به کاخ دار الامارة رفت، دید در قصر بسته است، از این رو به منزل خودش رفت 

 «۶»و سر ]حسین علیه السّلام[ را زیر قدح بزرگی نهاد. 

 بردن اهل بیت به کوفه
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و بقیّه سرهای ]شهداء[ « ۷»( ]عمر بن سعد آن روز و فردایش ]در کربلا[ اقامت کرد.[ ۷)

را با شتاب جمع کرد و آنگاه هفتاد و دو سر را همراه شمر بن ذی الجوشن و قیس بن 

بید ر ع]پیش[ فرستاد آنها رفتند و با سرها ب« 9»اشعث و عمرو بن حجّاج و عزرة بن قیس 

]آنگاه[ ]عمر بن سعد[ به حمید بن بکیر احمری دستور داد تا « ۵»الله بن زیاد وارد شدند. 

در میان مردم حرکت به سوی کوفه را اعلام نماید. عمر، دختران و خواهران حسین و 

 «۲»هایی که بودند و علی بن حسین را با همان حال بیماری برداشت و با خود برد. بچه

______________________________ 
 ، با کمی تغییر.۷۷۷/ ۶( تاریخ طبری، آدرس و سند پیشین و ارشاد، ۷)

تی نویسد: وق، سند پیشین، سپس طبری از قول همسر خولی می9۵۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

صبح فردا فرا رسید خولی با سر حسین ]علیه السّلام[ نزد عبید الله بن زیاد رفت. ر ک: 

 ، به نقل از هشام از پدرش از نوار دختر مالک ]همسر خولی.[9۵۵/ ۵تاریخ طبری، 

( این خبر را از أبی مخنف نقل نکرده بلکه از طریق هشام از پدرش از نوار بنت مالک ۷)

 نقل کرده است، ر ک:

 .9۵۵/ ۵تاریخ طبری، 

نامه ( این سه نفر کسانی بودند که به عنوان اشراف کوفه برای حسین علیه السّلام دعوت9)

مایلی در  ها رسیده و نهرها لبریز گردیده، اگرفرستادند و گفتند بستانها سرسبز شده، میوه

 میان سپاهی که برایت ترتیب یافته قدم بگذار.

، به نقل از أبی مخنف از أبو زهیر عبسیّ از قرّة بن قیس تمیمی 9۵۲/ ۵( تاریخ طبری، ۵)

و دو سر ذکر نموده است. ر ک: تذکرة ولی سبط ابن جوزی تعداد سرهای شهدا را نود 

 ، به نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی مخنف.[۶۵۲الخواص، 

/ ۵( طبری این قسمت را از زبان همسر خولی نقل نموده است، ر ک: تاریخ طبری، ۲)

 ، با کمی تغییر.۷۷9، به نقل از هشام از پدرش از نوار دختر مالک و ارشاد شیخ مفید، 9۵۵

 ۷4۷گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین 
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 کنم هنگامی را که زینب دختر فاطمه از کنارگوید: فراموش نمیقرّة بن قیس تمیمی می

گفت: یا محمداه! یا محمداه! ملائکه آسمان گذشت، در حالی که میقتلگاه برادرش می

ه، به بان[ قرار گرفتسایهان ]بیفرستند، این همان حسین است زیر آسمبر تو درود می

قطعه شده است. یا محمداه! دخترانت اسیر خاک و خون آغشته، و اعضایش قطعه

اند! ]قرّة که گستراند، باد صبا گرد و غبارش را بر آنان میگردیده، فرزندانت کشته شده

یه رگوید:[ و الله ]زینب[ دوست و دشمن را به گخود جزو لشکر عمر بن سعد بوده می

 -و بنی أسد« ۷»زدند. انداخت! بطوری که زنان صیحه زده، بر صورتهای خویش سیلی می

حسین و یارانش را یک روز پس از کشته شدنشان به خاک سپردند.  -از اهالی غاضریه

«۶» 

 سر مطهر امام علیه السّلام در مجلس ابن زیاد

اش فرستاد تا انوادهگوید: عمر بن سعد مرا خواست و نزد خ( حمید بن مسلم می۷)

اش را به آنان مژده بدهم! از این رو ای را که خدا نصیبش کرده بود و سلامتیپیروزی

اش رفتم و پیغام عمر بن سعد را به اطلاعشان رساندم. ]آنگاه دیدم[ ابن زیاد نزد خانواده

کنده با  ]قبیله[« ۷»شوند. ها[ بر او وارد میها ]با سرهای کشتهجلوس کرده و فرستاده

کرد، و هوازن با بیست سر وارد شد سیزده سر آمد، و قیس بن أشعث آنان را همراهی می

در حالی که شمر بن ذی الجوشن مصاحبشان بود، ]قبیله[ تمیم با هفده سر، بنی أسد با 

 شش سر و مذحج با هفت سر و بقیه سپاه با

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از أبو زهیر عبسی و سبط ابن جوزی 9۵۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

جملات حضرت زینب ]س[ را هنگام عبور از قتلگاه همراه با کمی تغییر نقل کرده است، 

 ، به نقل از هشام بن محمد.۶۵۲ر ک: تذکرة الخواص، 

م ل، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مس9۵۵/ ۵( تاریخ طبری، ۶)
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 .۷۷9/ ۶و ر ک: ارشاد، 

 ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم.9۵۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷49نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 هفت سر آمدند که ]مجموعا[ هفتاد سر بود.

ا وارد قصر کرد و به مردم إذن ورود ( ]ابن زیاد[ اجازه ورودشان را به قصر داد. آنان ر۷)

داده شد. من در میان واردین داخل ]قصر[ شدم، ]ناگاه دیدم[ سر حسین ]علیه السّلام[ 

زند. وقتی پیش روی ]ابن زیاد[ قرار گرفته، و با چوبدستی به بین دندانهای ثنایایش می

ین[ به دندانهای حسزید بن ارقم آن ]صحنه[ را دید نتوانست از چوبدستی زدن ابن زیاد ]

بگذرد. گفت: این چوبدستی را از آن دندانها بردار! قسم به کسی که الهی غیر او نیست 

خودم دیدم دو لب رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ بر این دو لب قرار گرفته و آن 

 بوسید! بعد آن پیر ]زید بن ارقم[ به شدت گریست.دو را می

ات را گریان بدارد! و الله اگر پیر خرفتی که عقلش زایل دیده ابن زیاد گفت: خدا دو

 زدم! ]زید بن ارقم[ برخاست و بیرون رفت ...شده است نبودی، گردنت را می

ای، را به شاهی گمارد، و او مردم را به بازیچه برده« ۷»ای، گفت: بردهدر حالی که می

د د شد! چرا که پسر فاطمه را کشتیگرفت! شما ای جمعیت عرب بعد از امروز برده خواهی

و پسر مرجانه ]ابن زیاد[ را حاکم کردید! او بزرگانتان را خواهد کشت و اشرارتان را به 

اید! دور باد کسی که به خواری و بردگی خواهد گرفت، به ذلت و خواری رضا داده

رفی زد ح گفتند: و الله زید بن ارقمذلت راضی شود! وقتی بیرون رفت، شنیدم مردم می

 «۶»کشت! شنید او را میکه اگر ابن زیاد می

______________________________ 
ای بیش نیست ابن زیاد را به پادشاهی کوفه گمارد. ( منظور اینست که یزید که برده۷)

وجه برده خوان یزید اینست که جدش ابو سفیان و پدرش معاویه از آزادشدگان پیامبر 

و آله و سلمّ بودند چرا که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ طبق  خدا صلّی اللّه علیه
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توانست آنان را به بردگی بگیرد ولی بر اساس دستورات اسلامی پس از فتح مکه می

شما آزادید! از این رو «: أنتم الطلقاء»مصالحی چنین نکرد و آنان را عفو نمود، فرمود: 

ده، چرا که شبردگی رفته بود برده محسوب مییزید که فرزند کسی بود که روزی به 

 آید.طبق دستور اسلام فرزند عبد هم عبد به حساب می

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم، 9۵۲/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

با کمی جابجایی و ادامه پاورقی در صفحه بعد شیخ مفید جریان اعتراض زید بن ارقم به 

یاد را بدون ذکر سخنانی که هنگام خروج از مجلس گفته است نقل نموده است، ر ابن ز

 .۷۷9/ ۶ک: ارشاد، 

 ۷4۵نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 سرگذشت اسرا، در مجلس ابن زیاد

د شدند، رهای ]حسین علیه السّلام[ بر عبید الله بن زیاد وا( وقتی خواهران و زنان و بچه۷)

زینب دختر فاطمه ]بنت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ[ با لباس بسیار کهنه و به صورت 

 ناشناس در میان حلقه کنیزانش نشست عبید الله بن زیاد گفت: این زنی که نشسته کیست؟

 .]زینب[ با او تکلّم نکرد. سه بار ]این جمله[ را گفت: و هیچ بار ]زینب[ با او تکلم نکرد

تا اینکه برخی از کنیزان ]زینب[ گفتند: این زن، زینب دختر فاطمه است! عبید الله گفت: 

سپاس خدایی را که شما را رسوا کرده، به قتل رساند و دعوتتان را نافرجام گردانید! 

]زینب ]س[[ فرمود: سپاس خدای را که بواسطه ]جدمّان[ محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

ها فاسق گویی، تنی داشته و تطهیر نموده است، این طور نیست که تو میسلمّ ما را گرام

 گردد.اش برملا میشود و فاجر است که دروغگوییاست که رسوا می

]عبید الله[ گفت: دیدی خدا با خاندانت چه کرد؟! ]زینب[ فرمود: اینها کشته شدن بر 

 دی خدا شما و آنان را جمعایشان مقدّر شده بود لذا به سوی قتلگاه خویش رفتند، بزو

نمایند! ابن زیاد خواهد کرد و آنان در پیشگاه خدا احتجاج کرده، دادخواهی می
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غضبناک شده، برافروخت و گفت: خداوند جان و دل مرا از ]شر برادر[ طغیانگر تو و 

عصیانگران و گردنکشان خاندانت شفا بخشید! ]زینب ]س[[ گریست و سپس فرمود: قسم 

ام را ای و برگ و ریشهام را نابود کردهای، و خانوادهبزرگ ]خاندانم[ را کشتهبجانم که 

ه دهد ]بدان که[ باز بن بریدی و اصل و فرعم را از بین بردی! اگر اینها تو را شفا می

 ای!مرادت رسیده

 ۷4۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

گو بوده گوست، قسم بجانم پدرت نیز شاعری سجعزن قافیه( عبید الله گفت: این ۷)

بندی کجا؟! من در پی چیز دیگری غیر از است! ]زینب ]س[[ فرمود: زن کجا و قافیه

]آنگاه ابن زیاد[ « ۷»شود! گویی هستم، این آه دل من است که بر زبانم جاری میسجع

 به علیّ بن الحسین نگاه کرد و گفت: اسمت چیست؟

من علیّ بن الحسین هستم! گفت: مگر نه این است که خدای علی بن الحسین را  فرمود:

 کشته است؟! ]امام سجاد علیه السّلام[ سکوت کرد.

گویی؟! ]حضرت سجاد علیه السّلام[ فرمود: ابن زیاد گفت: چه شده؟! چرا سخن نمی

ا زیاد[ گفت: خدشد، و مردم او را کشتند! ]ابن برادری داشتم که او هم علیّ خوانده می

 او را کشته است! ]دیگر بار نیز[ علی ]بن حسین علیه السّلام[ سکوت کرد.

« وْتِهااللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَ»کنی؟! فرمود: ]ابن زیاد[ گفت: چه شده چرا صحبت نمی

« ۷« »لَّا بِإِذْنِ اللَّهِوَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِ« »۶« »گیردخدا جانها را هنگام مرگشان می»

]ابن زیاد[ گفت: و الله تو از آنهایی! ]سپس به مرّی « میرد.هیچ نفسی جز به إذن خدا نمی»

 بن معاذ أحمری گفت:[ وای بر تو، بکش او را!

______________________________ 
لم د بن مس، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمی9۵۱/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

، با کمی تغییر و سبط ابن جوزی، قسمتی از مشاجره حضرت ۷۷۲و  ۷۷۵/ ۶و ارشاد، 

زینب ]س[ با ابن زیاد را تا عصبانی شدن ابن زیاد با کمی تفاوت در الفاظ و عبارات ذکر 
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، به نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل ۶۵4و  ۶۵3کرده است، ر ک: تذکرة الخواص، 

 أبی مخنف.[

 .9۶ر/ ( زم۶)

 .۷9۵( آل عمران/ ۷)

 ۷4۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

اش زینب او را در آغوش کشید و گفت: آی ابن زیاد! دست از ( ]در این هنگام[ عمه۷ّ)

ای؟! ای!؟ آیا کسی از ما را باقی گذاردهما بردار! آیا هنوز از خونهایمان سیراب نشده

علاقه ]سجاد علیه السّلام[ را در آغوش گرفت ]و خطاب به ابن زیاد[ فرمود: از  ]آنگاه[ با

خواهی او را بکشی مرا هم با او اگر می -اگر مؤمن هستی -خواهم ]تو را[ بخداتو می

بکش! علی ]بن حسین خطاب به ابن زیاد[ فریاد زد: اگر میان تو و این ]زنها[ خویشاوندی 

ان شخص باتقوایی بفرست تا رفتار و مصاحبت اسلامی با و پیوندی است همراهش« ۷»

 آنان داشته باشد.

ابن زیاد به آن دو ]زینب و علی بن حسین علیه السّلام[ نگریست و گفت: شگفت از آثار 

اش[ را کشتم او خویشاوندی و رحم! و اللّه که زینب دوست دارد که اگر من ]برادرزاده

« ۶»آنگاه به مأمورانش[ گفت: این نوجوان را رها کنید! اش[ بکشم! ]را هم با ]برادرزاده

داد تا در  ای[ نصب کرد و دستورسپس عبید الله بن زیاد سر حسین ]علیه السّلام را بر نیزه

 «۷»کوفه گردانده شد! 

 شهادت عبد الله بن عفیف به خاطر اعتراض به ابن زیاد

ز را به جماعت بخوانید! مردم در ( ]پس از پایان مجلس ابن زیاد[ اعلام کردند: نما۶)

 مسجد اعظم ]کوفه[ گرد آمدند، ابن زیاد بالای منبر رفت و گفت:

 حمد، مخصوص خدایی است که حقّ و اهلش را پیروز کرد، و امیر مؤمنین یزید

______________________________ 
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شان به نوعی بین( ابن زیاد و اهل بیت امام حسین علیه السّلام قریش بودند از این رو ۷)

 پیوند خویشاوندی بود.

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم، 9۵3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، با اندکی تفاوت و سبط ابن جوزی این ۷۷۱و  ۷۷۲/ ۶با کمی تغییر و ارشاد شیخ مفید، 

 ماجرا را به اختصار ذکر کرده است، ر ک:

 نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی مخنف.[ ، به۶۵3تذکرة الخواص، 

 ، به نقل از أبی مخنف.9۵4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۷43نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

بن معاویه و حزبش را نصرت نمود و کذّاب بن کذّاب ]یعنی[ حسین بن علی و شیعیانش 

 -تمام نشده بود که عبد الله بن عفیف أزدی غامدیرا کشته است! هنوز گفتار ابن زیاد 

شد و تا آمد و از مسجد اعظم جدا نمیکه از شیعیان علی کرّم الله وجهه به حساب می

با شنیدن سخن ابن زیاد به ناگاه از جای خود برخاست و  -خواندشب در آن نماز می

ت پدرت را به ولای گفت: هان! که دروغگوی، فرزند دروغگو، تو و پدرت و آنکه تو و

از سوی کشید و ]گماشت هستید، آی پسر مرجانه! آیا ]از سویی[ فرزندان پیامبران را می

 رانید؟! ابن زیاد گفت: او را نزد من بیاورید! ]در ایندیگر[ گفتار صدّیقین را بر زبان می

ی که لهنگام[ مأمورین آماده باش ]عبد الله بن عفیف[ را دستگیر کردند ولی او در حا

را سر داد. یا مبرور! ]آی نیکو رفتار[، ناگاه « ۷»بردند، شعار أزدیان مأمورین او را می

اش جوانان قبیله أزد آمدند و او را ]از چنگ مأمورین ابن زیاد[ رها ساختند و به خانه

 بردند.

 ای[ را سراغش فرستاد و او را دستگیر کرده و به قتلولی ]پس از مدتی ابن زیاد عدّه

 «۶»زار کوفه به دار آویختند. رسانید، و فرمان داد عبد الله را در شوره

 سرگذشت کاروان اسراء در شام و مجلس یزید
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( سپس ]ابن زیاد، زحر بن قیس[ را خواست و سر حسین ]علیه السّلام[ و سایر یارانش ۷)

 را،

______________________________ 
آمد، از این رو هرگاه ی طلب کمک به حساب میه( در آن زمان شعار هر قبیله نشان۷)

ر خطر شد، و جان و مال خود را دفردی از یک قبیله با یکی از افراد قبیله دیگر درگیر می

طلبید، داد و بدین وسیله از اعضای قبیله خویش کمک میاش را سر میدید، شعار قبیلهمی

چنگ  شتافتند و او را ازاش میاریاش هم طبق عهدی که بسته بودند به یو اعضای قبیله

 دادند.حریف نجات می

، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید 9۵4و  9۵3/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

 ، با اندکی تغییر.۷۷۱/ ۶بن مسلم و ارشاد، 

 ۷44نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 به سوی -ابو بردة بن عوف أزدی و طارق بن ظبیان أزدی -نشبا وی و دو تن از همراها

های حسین ]علیه السّلام[ آماده در ضمن دستور داد زنان و بچه« ۷»یزید بن معاویه فرستاد. 

شدند و بر گردن علی بن الحسین ]علیه السّلام[ غل و زنجیر بسته شد، ]پس از آمادگی 

قرشی[ و شمر بن ذی الجوشن ]به طرف شام[ اسراء[ آنان را با مخفر بن ثعلبه عائذی ]

 فرستاد.

وقتی سر حسین ]علیه « ۶»آن دو ]اسراء را به شام[ بردند و وارد ]مجلس[ یزید شدند. 

پیش روی یزید نهاده شد ]یزید با زبان شعر این معانی  -السّلام[ و اهل بیت و اصحابش

 را[ گفت:

اند اما در عین ]عزت[ ان عزیز بوده]این شمشیرها سران مردانی را شکافتند که برایم

]در این هنگام[ یحیی بن حکم برادر مروان « ۷»اند.[ ستمگری کرده و قطع رحم نموده

 بن حکم ]زبان به اعتراض گشود و با اشعاری به این مضمون[ گفت:

]کربلا[ بریده شد، از ابن زیاد، آن برده کم شرافت به ما « 9»سری که در کناره طفّ 
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ر ها افزایش یافت و حال آنکه دختبود. ]با این کار[ نسل سمیّه به اندازه ریگنزدیکتر 

نسل گردید! یزید بن معاویه ]از این سخنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ بی

 برآشفت و[ به سینه یحیی بن حکم زد و گفت:

 «۵»ساکت شو! 

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف، با کمی جابجایی.9۵4 /۵( تاریخ طبری، ۷)

( طبری این خبر را از أبی مخنف نقل نکرده است، بلکه از هشام از عبد الله بن یزید ۶)

 .9۲۶/ ۵جذامیّ از پدرش از غاز بن ربیعة جرشی نقل کرده است، رک: تاریخ طبری، 

ز قاسم بن عبد ، به نقل از أبی مخنف از صقعب بن زهیر ا9۲۶/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با کمی تغییر.۷۷4/ ۶الرحمن و ارشاد شیخ مفید، 

ای عربی است و بر خلاف آنچه گمان شد از کلمه فارسی ]تفتیده[ گرفته ( طفّ: واژه9)

بر آب باشد، و ]طفا[ یعنی ]نشده است بلکه بمعنی کناره آب و یا زمینی برآمد از آب می

 شد.[

ه نقل از ابو جعفر عبسی از أبی عمارة عبسی و ارشاد، ، ب9۲۷و  9۲۶/ ۵( تاریخ طبری، ۵)

 ، با اندکی تغییر.۷۶۶و  ۷۷4/ ۶

 ۶۶۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

( آنگاه به مردم اجازه ورود داده شد، در حالی که سر حسین ]علیه السّلام[ پیش روی ۷)

از  -زد، أبو برزه أسلمیرک آن حضرت[ مییزید بود و با چوبدستی خود بر لب ]مبا

]از این حرکت یزید ناراحت شد و  -اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم

 خطاب به او[ گفت:

جایی  ات بردانی که چوبدستیزنی؟! مگر نمیات به لب حسین میآیا با چوبدستی

ت؟! مکیده اسله و سلم آنجا را میام رسول الله صلّی اللّه علیه و آخورد که بارها دیدهمی

مگر نه اینست که شفیع تو در روز قیامت ابن زیاد و شفیع این ]حسین[ در آن روز محمد 
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 صلّی اللّه علیه و آله و سلم خواهد بود.

 سپس برخاست و ]از مجلس بیرون[ رفت.

اسش را به ب]همسر یزید[ هند دختر عبد الله بن عامر بن کریز وقتی این گفتگوها را شنید ل

سر پیچید و ]از اندرون[ بیرون آمد. ]و به یزید[ گفت: ای امیر المؤمنین! آیا این سر حسین 

پسر فاطمه دختر رسول خدا است! ]یزید[ گفت: بله، برای پسر دختر رسول خدا و عزیز 

دردانه قریش، بنال و آرایش را ترک گفته، لباس سیاه بر تن کن! ابن زیاد عجله بخرج 

و را کشت! خدا ]ابن زیاد[ را بکشد! یحیی بن حکم گفت: ]با این عملتان[ در روز داده ا

اید، ]من از این پس[ هرگز در هیچ کاری با شما همکاری قیامت از محمّد دور مانده

وقتی یزید بن معاویه « ۷»نخواهم کرد! آنگاه برخاست و ]از مجلس بیرون رفته[ گفت: 

ابتدا[ أشراف اهل شام را دعوت کرد و آنان را در خواست وارد این مجلس شود، ]می

اطراف خود نشاند، سپس علی بن الحسین و زنان و فرزندان حسین را خواست، آنها 

جلوی دیدگان مردم بر یزید وارد شده و پیش رویش نشانده شدند، ]وقتی یزید[ وضع 

او  گر بین شما ونابسامان آنان را مشاهده کرد گفت: خدا پسر مرجانة را زشت گرداند! ا

 پیوند خویشاوندی و یا قرابتی بود با

______________________________ 
، به نقل از أبی مخنف از أبو حمزه ثمالی از عبید الله ثمالی از 9۵۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 قاسم بن بخیت، با کمی جابجایی.

 ۶۶۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

ین[ فرستاد! ]سپس[ به علیّ ]بن حسکرد و بدین نحو شما را نمیما این گونه رفتار نمیش

گفت: یا علی! پدرت ابتدا پیوند خویشاوندی مرا قطع کرد و حقم را نادیده گرفت و 

( علیّ ۷بینی! )]برای گرفتن[ سلطنتم با من ستیز نمود، لذا خدا با او این گونه کرد که می

ما أصاب من مصیبة فی الارض و لا فی أنفسکم إلا فی »سّلام[ فرمود: ]بن حسین علیه ال

هیچ مصیبتی در زمین ]به جسم و مال[ و به جانهایتان « »۷»، «کتاب من قبل أن نبرأها.
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یزید  «نخواهد رسید مگر آنکه پیش از اینکه آن را آفریده باشیم در کتابی ثبت است.

هر مصیبتی « »۶»، «ایدیکم و یعفوا عن کثیرو ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت »گفت: 

رسد بواسطه عملکرد خودتان است و او از بسیاری ]از گناهان[ در که به شما می

گوید: هنگامی که ما را جلوی یزید بن فاطمة دختر علی ]علیه السّلام[ می« ۷« »گذرد.می

 کرد[ به یزیده میمعاویه نشاندند فردی سرخ رو از أهالی شام ]در حالی که به من اشار

 گفت:

یا امیر المؤمنین! این را به من هدیه کن! ]وقتی این سخن را شنیدم[ لرزه بر اندامم افتاد و 

بشدت ترسیدم، گمان کردم بر ایشان جایز است این کار را بکنند، لباس خواهرم زینب 

 شود.دانست ]این کار[ عملی نمیتر بود و میرا گرفتم، او از من بزرگتر و عاقل

ای! از خود پستی نشان داده -و الله -]خواهرم زینب به آن مرد شامی[ گفت: دروغ گفتی

 نه تو حقّ چنین کاری داری و نه او ]یزید.[

______________________________ 
 .۶۶( حدید/ ۷)

 .۷۶( شوری/ ۶)

یّ، عبس ، به نقل از أبی مخنف از أبو جعفر عبسی از أبی عماره9۲۷/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

با کمی جابجایی، و شیخ مفید مشاجره امام سجاد علیه السّلام با یزید را با کمی تفاوت 

و سبط ابن جوزی آیه تلاوت شده توسط امام  ۷۶۶/ ۶نقل کرده است، رک: ارشاد، 

، به نقل از هشام بن ۶۲۶سجاد علیه السّلام را ذکر کرده است، رک: تذکرة الخواص، 

 محمد.

 ۶۶۶ستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گزارش م

ختیار گویی! این کار در ایزید غضبناک شد ]و به خواهرم زینب[ گفت: و الله تو دروغ می

( ]زینب ]س[[ فرمود: نه، ۷کردم! )خواستم این کار را بکنم حتماً میمن است و اگر می

داده است. مگر آنکه بخواهی از هرگز! بخدا قسم خدا چنین اختیاری را برای تو قرار ن
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دین ما خارج شده و به دینی غیر از دین ما درآیی! یزید ]وقتی این جملات را شنید[ 

رادرت ایستی! این پدر و بعصبانی شد و برآشفت و گفت: با این حرفها روبروی من می

اشید[ ب اند! ]زینب[ فرمود: تو و پدر و جدّت ]اگر هدایت شدهبودند که از دین خارج شده

اید! ]زینب[ فرمود: تو أمیری و در پرتو دین خدا و دین پدر و برادر و جدّم هدایت شده

ای که داری دهی؟ و با سلطهتسلّط داری از این رو از روی ظلم و ستم دشنام می

کنی! و آنگاه ساکت شد! سپس ]آن مرد[ شامی ]بار دیگر[ درخواستش را زورگویی می

میر المؤمنین! این دوشیزه را به من واگذار کن! ]یزید[ گفت: روی تکرار کرد. گفت: یا ا

ای به تو وادهد! سپس دستور داد زنان در خانه مستقلی مستقر برگردان! خدا مرگ کشنده

شوند و علیّ بن حسین هم با آنان بوده و هر چه لازم دارند به همراه خود داشته باشند 

بیرون رفتند و وارد ]آن خانه[ شدند. همه زنان ]پس از این ماجرا[ زنها از مجلس یزید 

خاندان معاویه به استقبالشان آمدند و برای حسین ]علیه السّلام[ نوحه و گریه کردند! و 

سه روز برای ]آن حضرت[ مجلس سوگواری بپاکردند! هنگامی که ]أهل بیت[ خواستند 

هر چه لازم دارند بر «! ۷»از شام خارج شوند، یزید بن معاویه گفت: ای نعمان بن بشیر 

 ایشان مهیّا کن، و فرد أمین و صالحی از اهالی

______________________________ 
( نعمان فرزند بشیر بن سعد انصاری: پدرش بشیر نخستین کسی از انصار بود که در ۷)

روز سقیفه بنی ساعده در مدینه پس از درگذشت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

ت انصار را بنفع أبی بکر شکست و با ابی بکر بیعت نمود، و لذا مقرّب دستگاه مقاوم

خلافت خلفا گردید، خود نعمان والی معاویه بر کوفه بود أما چون در برابر مسلم بن عقیل 

شدّت عمل نشان نداد، عزل و به شام فراخوانده شد، از این نظر نسبت به اهل بیت فردی 

 ملایم شناخته شد!

 ۶۶۷گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین

شام را با آنها بفرست، و سواران و یارانی همراهشان بفرست تا آنها ]اهل بیت[ را به طرف 
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مدینه هدایت کنند. لذا نعمان بن بشیر خودش آنان را ]به سوی مدینه[ برد، در حالی که 

داد تا رفتن[ آنان را پیش روی خویش قرار میبرد ]و در حین راه ها آنها را راه میشب

شد، و آمدند از آنان دور میاش ناپدید نشوند، ولی وقتی ]جایی[ فرود میاز دیده

فرستاد و خود در فاصله دوری منزل اصحاب خودش را برای نگهبانی به اطرافشان می

ند ک خواست وضو بگیرد یا قضاء حاجتکرد بطوری که وقتی کسی از آنها میمی

 شد.شرمگین نمی

مود و نکرد، و به آنها لطف می]خلاصه[ پیوسته در مسیر راه اینگونه با آنان منزل می

 «۶« »۷»شد تا اینکه وارد مدینه شدند. حوائجشان را جویا می

 ورود کاروان اسراء به مدینة

قمان[ دختر ل( هنگامی که خبر کشته شدن حسین ]علیه السّلام[ به اهالی مدینه رسید ]أمّ ۷)

عقیل بن أبی طالب با زنان مدینه بیرون آمد، در حالی که روسری خود را هنوز نپیچیده 

ما که گفت: ]اگر پیامبر به شما بگوید، شپیچید ]با زبان شعر[ میبود و داشت بر سر می

 اید که[آخرین امّت بودید بعد از من با عترت و خاندانم چه کرده

______________________________ 
( طبری یا کلبی یا أبی مخنف بجهت رعایت اختصار از رفتن کاروان به سوی کربلاء ۷)

و رسیدن آنان در روز اربعین امام حسین ]علیه السّلام[ به کربلاء و برگرداندن و دفن 

ن اند، و این با صحت آسرهای بریده در نزدیکی قبور شهداء کربلاء، گزارشی ننموده

 اند منافاتی ندارد.طالب را گزارش کردهروایاتی که این م

، به نقل از أبی مخنف از حارث بن کعب از فاطمه و 9۲۶و  9۲۷/ ۵( تاریخ طبری، ۶)

، با اندکی تغییر و سبط ابن جوزی ماجرای تقاضای مرد ۷۶۶و  ۷۶۷/ ۶ارشاد شیخ مفید، 

]س[ و دفاع  م[ به زینبشامی از یزید ]لعنه الله[ و پناه بردن فاطمه بنت الحسین ]علیه السّلا

حضرت زینب ]س[ را تا عصبانی شدن و برآشفتن یزید، با اندکی تغییر در نحوه بیان ذکر 
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، به نقل از هشام بن محمد ]راوی مقتل أبی ۶۲9کرده است، رک: تذکرة الخواص، 

 مخنف.[

 ۶۶9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

اند، چه خواهید گفت؟[ وقتی به عبد الله بن بخون خود آغشته شده برخی اسیر و برخی

شدن دو فرزندش ]محمد و عون[ در کنار حسین ]علیه السّلام[ رسید، جعفر خبر کشته

 گفتند ]عبد الله[ رو به همنشینان خویش کرد و گفت:مردم نزدش آمده به او تسلیت می

قتل حسین ]علیه السّلام[ حمد و سپاس ]را در هر مصیبتی[ حتی بر  -عزّ و جلّ -خدای

دم ام لااقل دو فرزنگویم، اگر با دستهایم با حسین مواسات و همدردی و یاری نکردهمی

داشتم از او جدا اند. و الله اگر نزدش حاضر بودم دوست میبا او مواسات و یاری نموده

 دو فرزندم دستکند از نشوم تا در رکابش کشته شوم! بخدا چیزی که مرا وادار می

کشیده، مصیبتشان را بر خود آسان سازم اینست که آن دو در حال پایداری و یاری برادر 

 «۷»اند. ام ]حسین علیه السّلام[، از دست رفتهو عموزاده

 اولین زائر کوفی بر مزار سید الشهدا علیه السّلام

( ]بعد از شهادت امام حسین علیه السّلام[ عبید الله بن زیاد از أشراف أهل کوفه خبر ۷)

گرفت ولی عبید الله بن حرّ ]جعفی[ را ندید، بعد از چند روز ]عبید الله بن حرّ[ نزد ]ابن 

گفت:  ام، ]ابن زیاد[ای پسر حرّ؟ گفت: مریض بودهزیاد[ آمد، ]ابن زیاد[ گفت: کجا بوده

ای[ یا مرض بدنی؟! ]ابن حرّ[ گفت: قلبم مریض نشده بود، و أمّا بدنم، بی ]داشتهمرض قل

 خدا بر من منت نهاد آن را سالم نگه داشت.

 ای.گویی! تو با دشمن ما بودهابن زیاد گفت: دروغ می

شدم ]من آدم سرشناسی هستم همه مرا ]ابن حرّ[ گفت: اگر با دشمن شما بودم دیده می

 ماند.ای آدمی مثل من مخفی نمیشناسند[ جمی

______________________________ 
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، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از عبد 9۲۱و  9۲۲/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ، با اندکی تغییر و جابجایی.۷۶9/ ۶الرحمن بن عبید أبی کنود با اندکی جابجایی و ارشاد، 

 ۶۶۵/ ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا

( ]در همین حال[ ابن زیاد ]دقایقی[ از او غافل شد، ]و عبید الله[ بن حرّ ]از فرصت ۷)

استفاده کرده[ از مجلس بیرون آمد و بر اسبش نشست و ]گریخت.[ ابن زیاد ]یکباره 

 بهوش آمد[ گفت: ابن حرّ کجاست؟ گفتند: همین الآن بیرون رفته است، گفت: او را

 برایم بیاورید.

مأمورین نزد عبید الله رفتند گفتند: ]امیر تو را خواسته است[ بیا امیر را اجابت کن! ولی 

وی اسبش را راند، و گفت: به ]امیر[ خبر بدهید، و الله هرگز نزدش نخواهم آمد و از او 

 اطاعت نخواهم کرد.

 ه این مضمون[ گفت:سپس ]از کوفه[ خارج شد و به کربلا آمد و در آنجا ]اشعاری ب

اطمه[ گوید چرا تو با آن شهید ]فرزند ففرمانده خیانتکار، فرزند خیانت پیشه به من می -

ام، بلی هر شخصی که ]به آری، پشیمانم که چرا او را یاری نکرده -جنگ نکردی؟!

 موقع[ توفیق نیابد، پشیمان خواهد گردید.

کنم که هرگز از من جدا خود احساس میام حسرتی در من از اینکه از حامیانش نبوده -

 نخواهد شد.

اند از باران ]رحمت خویش[ خدا روان کسانی را که در نصرتش کمر همت بسته -

 همواره سیراب گرداند.

ام اشکم ریزان است و نزدیک است جگرم ]اکنون[ که بر قبور و جایگاه آنان ایستاده -

 پاره شود.

لام[ گر ]حسین علیه السّو پیشتاز و چون شیر حمایتبه عمرم قسم آنان در جنگ دلیر  -

 اند.بوده

وقتی کشته شدند هر نفس باتقوایی در روی زمین، در مرگشان غمگین و حیران  -
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 گردیده است.

 ۶۶۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 گ ]مردانی[ آقا و سرانیاند، که در دم مرتر از آنان ندیدههرگز بینندگان، بافضیلت

 اند.درخشان بوده

کشی و در عین حال دوستی ما را امید ]آی ابن زیاد[ آیا تو آنان را از روی ستم می -

 داری، از این نقشه و طرح ناسازگار با ما دست بردار.

 ر مرداناید در میان ما، چه بسیاقسم به جانم، شما با کشتن آنها بینی ما را به خاک مالیده -

 و زنانند که خواهان انتقام ]خون[ آنانند.

کنم که همراه لشکری به جنگ این گروهی که ظالمانه از مسیر حق بارها اراده می -

 اند بروم.منحرف شده

از این کارها دست بردارید وگرنه با گروههای جنگجویان، چنان شما را عقب خواهم  -

 و الحمد لله ربّ العالمین« ۷. »راند که از حملات دیلمیان برایتان گرانتر باشد

______________________________ 
 ، به نقل از أبی مخنف از عبد الرحمن بن جندب أزدی.9۱۶و  9۲4/ ۵( تاریخ طبری، ۷)

 ۶۶۱نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 ]فهرست[

 «فهرست اعلام»

، ۷۷، ۶3، ۶۱، ۶۵، ۶9، ۶۷، ۶۷، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷9، ۷۷، ۷۶، ۷۷، ۵، ۷، ۶أبی مخنف، ... 

۷۷ ،۷۵ ،9۷ ،9۲ ،9۱ ،۵۷ ،۵۱ ،۵3 ،۲۶ ،۲۷ ،۲۷ ،۲۱ ،۲3 ،۱۷ ،۱۶ ،۱۷ ،۱۲ ،۱۱ ،۱4 ،3۶ ،

3۷ ،3۶ ،3۵ ،3۲ ،34 ،4۶ ،4۶ ،4۲ ،4۱ ،44 ،۷۶۶ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶9 ،۷۶۵ ،۷۶3 ،۷۶4 ،

۷۷۷ ،۷۷9 ،۷۷۵ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶۵ ،۷۶۲ ،۷۶۱ ،۷۶3 ،۷۶4 ،۷۷۶ ،۷۷9 ،۷۷۱ ،۷۷3 ،۷۷4 ،

۷9۷ ،۷9۶ ،۷99 ،۷9۱ ،۷93 ،۷94 ،۷۵۷ ،۷۵۵ ،۷۵3 ،۷۵4 ،۷۲۶ ،۷۲۷ ،۷۲۶ ،۷۲9 ،۷۲۵ ،
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۷۲۲ ،۷۲4 ،۷۱۶ ،۷۱۶ ،۷۱۷ ،۷۱۱ ،۷۱4 ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷39 ،۷3۵ ،۷3۲ ،۷3۱ ،

۷33 ،۷34 ،۷4۶ ،۷4۷ ،۷4۶ ،۷4۷ ،۷49 ،۷4۵ ،۷4۲ ،۷4۱ ،۷43 ،۷44 ،۶۶۷ ،۶۶۷ ،۶۶9 ،

 ۷۶۶، ۷۶۵، ۷9أبو الفرج اصفهانی،  ۷۷۵أبو الشعثاء یزید بن زیاد ...  ۷۷...  ابن معین، ۶۶۲

اسماء  ۷4۶احبش بن مرثد حضرمی، ...  ۷9۶ابو ذر، ...  ۷44ابو بردة بن عوف أزدی، ... 

امام باقر  ۲۷اشعث بن قیس ]کندی[، ...  ۲۷اسید حضرمی، ...  3۶بن خارجه فرازی، ... 

امام حسین علیه السّلام، )حسین بن  ۷3۵، ۷۶م حسن علیه السّلام، ... اما ۷۶علیه السّلام، ... 

، 3۷، 9۶، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۶3، ۶۲، ۶۵، ۶۷، ۷۲، ۷۵، ۷9، ۷۶، ۷۶، 4، 3، ۱، ۵، ۷علی( ... 

3۶ ،3۷ ،4۶ ،4۷ ،4۱ ،44 ،۷۶۶ ،۷۶9 ،۷۶۵ ،۷۶3 ،۷۶4 ،۷۷۷ ،۷۷4 ،۷۶۶ ،۷۶9 ،۷۶۱ ،

۷9۶ ،۷۵۶ ،۷۵۵ ،۷۵3 ،۷۲9 ،۷۲۲ ،۷۲3 ،۷۱۲ ،۷3۷ ،۷3۵ ،۷4۶ ،۷4۷ ،۷4۱ ،۷43 ،۶۶9 

 ۶۶۷، ۷4۲، ۷3۷، ۷93، ۷9۶، ۷۷9، 4۶ ۷۶امام سجاد علیه السّلام، )علی بن حسین( ... 

 ۷۷امام کاظم علیه السّلام، ...  ۷4۶، ۷۶امام صادق علیه السّلام، ... 

 ۶۶3نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

، 3۶، ۱۵، ۵4، ۵۵، ۵۶، 9۲، 9۵، 99، ۶۶امیر المؤمنین علیه السّلام، ...  ۷۲۶أمّ وهب، ... 

أبو ثمامه عمرو  ۶۶۶أبو برزه أسلمی، ...  ۷3۵أبا بکر بن حسن بن علی، ...  ۶۶۶، ۶۶۶، 3۷

أبی مرّة بن عروة  ۶۲أبی سعید مقبری، ...  ۷9۷أبو حرب سبیعی،  ۷۱۶بن عبد الله صاعدی، 

أنس  ۶۶9أمّ لقمان، ...  ۵۷أسماء بن خارجه، ...  9۷ف بن قیس، ... أحن ۷3۷بن مسعود ... 

بدیل بن  4۵بحیر بن ریسان حمیری، ...  ۷4۶، ۷33بحر بن کعب، ...  ۷۵۶بن مالک، ... 

بکیر بن  ۷3۵بشر بن حوط قابضی همدانی، ...  ۷9۷بریر بن حضیر، ...  ۷۱۶صریم، ... 

بلال بن اسید،  ۲۷، ۲۷بلال، ...  ۷۲3میمی، ... بکیر بن حیّ ت ۲4حمران أحمری شامی، ... 

جابر بن عبد الله انصاری،  ۷3۶جابر بن حارث سلمانی، ...  ۷۶۶، ۵3ثمامه صائدی، ...  ۲۱... 

حبیب بن مظاهر، ...  ۷۷۱، ۷۷۶حارث بن حصیره، ...  ۷۱۷، ۷۵۶جعفر طیّار، ...  ۷۵۶... 

حجّار بن أبجر،  9۷فقعسی أسدی، ... حبیب بن مظاهر  ۷۱۷، ۷۲۱، ۷۵4، ۷۷۷، ۷۶۶، ۷۷، 4

، ۷39حرملة بن کاهل، ...  ۷۵۷حجر بن عدی، ...  ۵4حجّار بن عجلی، ...  ۷۵۷، ۷9... 
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، ۷۲3، ۷۷۷، ۷۶۶، 4۱، 4۲، ۲۵، ۲9حصین بن تمیم، ...  ۵۶حسّان بن خارجه، ...  ۷3۵

هداء، ... حمزه سید الش ۵4حضر موت، ...  ۶3حضرت موسی علیه السّلام، ...  ۷۱۶، ۷۱۷

حمید بن مسلم، ...  ۵۱حمید بن بکیر أحمری، ...  ۷۷4حمزة بن مغیرة بن شعبه، ...  ۷۵۶

۷9 ،۷۶۱ ،۷۶4 ،۷۷۶ ،۷۵4 ،۷3۷ ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷39 ،۷3۵ ،۷3۲ ،۷33 ،۷34 ،۷4۶ ،۷4۷ ،

حنظلة بن  ۷3۶، ۷۷۶، ۷۶4حمید بن مسلم ازدی، ...  ۷44، ۷4۱، ۷4۲، ۷4۵، ۷49، ۷4۷

 ۷۱۲، ۷۶أسعد شبامی، ... 

 ۶۶4نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

 44دلهم بنت عمر، ...  ۷۷دارقطنی، ...  ۷33خولیّ بن یزید أصبحی، ...  ۷9۶حویّ، ... 

، ۷۶رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلمّ، ...  ۶۶۱، ۷۷ذهبی، ...  ۷۵4، ۷9۱ذوید، ... 

، ۷۲۷رضیّ بن منقذ عبدی، ...  ۱3رشید، ...  ۶۶۶، ۷۵۲، ۷۵۷، ۷۵۷، ۷۷۶، 4۶، 93، ۷۵

 3۷، 3۶زبیر بن أروح، ...  ۲۲زائدة بن قدامة بن مسعود، ...  ۲۲زائدة بن قدامة، ...  ۷۲9

، ۷۷۷، ۷۷۲، 44، 4، 3، ۱زهیر بن قین، ...  ۶۵زرقاء، ...  ۷34زرعة بن شریک تمیمی، ... 

 ۷4۵زید بن ارقم، ...  44بن قین بجلی، ...  زهیر ۷۱۷، ۷۱۶، ۷۱۶، ۷۵4، ۷۵۷، ۷۷4، ۷۷۶

، 3زینب یا ]زینب کبری[ ...  ۷3۶زید بن رقاد جنبی، ...  ۷4۵، ۷49، ۷۵۶زید بن أرقم، ... 

سبط ابن  ۶۶۷ ۶، ۶۶۶، ۷4۱، ۷4۲، ۷4۵، ۷4۷، ۷33، ۷3۱، ۷39، ۷9۷، ۷9۶، ۷۷۶، 4۶

سعید بن عبد الله حنفی،  ۶۶۷، ۶۶۷، ۷4۱، ۷4۲، ۷4۷، ۷4۶، ۷39، ۷۱۷، ۷۲، ۷۵جوزی، ... 

سلیمان بن  ۷39، ۷3۶، ۷۷۶ ۷۶4سلیمان بن راشد،  44سلمان باهلی، ...  ۷۱۷، ۷۵، ۷9... 

سنان بن  ۶۶۶، ۷۵9، ۷۶4، ۷۶۶، ۱۵سمیّه، ...  4۵سلیم أسدی، ...  ۷۷صرد خزاعی، ... 

سیف  ۷۵۶سهل بن سعد ساعدی،  ۷3۶، ۷۶سوید خثعمی، ...  ۷34، ۷33أنس نخعی، ... 

شریح قاضی،  ۷۲3، ۷۵۷، ۷9۱، ۲۷، ۵4، ۷9شبث بن ربعی، ...  ۷۱۵حارث بن سریع، ...  بن

، ۷۶۱، ۷۶۲، ۵4، 4شمر بن ذی الجوشن، ...  99شریک بن أعور حارثی، ...  ۵۲، ۵۶... 

 ۷۱3، ۷۱۱، ۷۶شوذب،  ۷44، ۷49، ۷33، ۷۱9، ۷۱۶، ۷۲3، ۷۵9، ۷۵۷، ۷۵۷، ۷93، ۷۶3

 ۷۷، ۷۶شیخ طوسی، ... 
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 ۶۷۶زارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گ

، ۵۶، ۵۷، 94، 9۲، 9۵، 9۶، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷9، ۷۶، ۶3، ۶۵، ۷۲، ۷۵، ۷9، ۷۷شیخ مفید، ... 

۵۱ ،۵3 ،۵4 ،۲۶ ،۲۷ ،۲9 ،۲۵ ،۲3 ،۱۷ ،۱۷ ،۱9 ،۱۵ ،۱۲ ،۱۱ ،3۷ ،3۶ ،3۵ ،4۶ ،4۵ ،4۲ ،

4۱ ،43 ،44 ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶9 ،۷۷۶ ،۷۷9 ،۷۷۲ ،۷۶۲ ،۷۶3 ،۷۷9 ،۷۷3 ،۷۷4 ،

۷9۷ ،۷9۱ ،۷93 ،۷۵۷ ،۷۲۶ ،۷۲۷ ،۷۲۲ ،۷۲4 ،۷۱۱ ،۷۱3 ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷3۱ ،۷34 ،۷4۶ ،

 ۷۶صقعب بن سلیم، ...  ۷33صالح بن وهب یزنی، ...  ۶۶۷، ۶۶۷، ۷44، ۷4۱، ۷4۵، ۷4۷

بن ضحّاک  ۷3۶، ۷۵۷، ۷94، ۷9۱، ۷99، ۷9۷، ۷9۶، ۷9۷، ۷۷4، ۷۷3، ۷9ضحّاک، ... 

، ۶۶، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷9، ۷۶طبری، ...  ۷44طارق بن ظبیان أزدی، ...  ۷93، ۷9۶عبد الله، ... 

۶۷ ،۶9 ،۶۵ ،۶۲ ،۶۱ ،۶3 ،۷۶ ،۷9 ،۷۵ ،۷۲ ،۷۱ ،9۶ ،9۷ ،99 ،9۵ ،9۲ ،9۱ ،94 ،۵۶ ،۵۷ ،

۵۶ ،۵۱ ،۵3 ،۵4 ،۲۶ ،۲۷ ،۲۷ ،۲9 ،۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،۲3 ،۱۷ ،۱۶ ،۱۷ ،۱9 ،۱۵ ،۱۲ ،۱۱ ،۱4 ،

3۶ ،3۷ ،3۶ ،3۵ ،3۲ ،34 ،4۶ ،4۶ ،4۵ ،4۲ ،4۱ ،43 ،44 ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶9 ،

۷۶۵ ،۷۶۲ ،۷۶3 ،۷۶4 ،۷۷۶ ،۷۷۶ ،۷۷۷ ،۷۷9 ،۷۷۵ ،۷۷۲ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۶۷ ،۷۶9 ،۷۶۵ ،

۷۶۲ ،۷۶۱ ،۷۶3 ،۷۶4 ،۷۷۶ ،۷۷9 ،۷۷۱ ،۷۷3 ،۷۷4 ،۷9۷ ،۷9۶ ،۷99 ،۷9۱ ،۷93 ،۷94 ،

۷۵۷ ،۷۵۵ ،۷۵۱ ،۷۵3 ،۷۵4 ،۷۲۶ ،۷۲۷ ،۷۲۶ ،۷۲9 ،۷۲۵ ،۷۲۲ ،۷۲۱ ،۷۲3 ،۷۲4 ،۷۱۶ ،

۷۱۷ ،۷۱۶ ،۷۱۷ ،۷۱9 ،۷۱۵ ،۷۱۲ ،۷۱۱ ،۷۱3 ،۷۱4 ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷3۶ ،۷3۷ ،۷39 ،۷3۵ ،

۷3۲ ،۷3۱ ،۷33 ،۷34 ،۷4۶ ،۷4۷ ،۷4۶ ،۷4۷ ،۷49 ،۷4۵ ،۷4۲ ،۷4۱ ،۷43 ،۷44 ،۶۶۶ ،

، ۲۶ه، ... طوع ۷3۶، ۷۷۷، ۷۷۶، ۷۷۶، 3طرمّاح بن عدی، ...  ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶9، ۶۶۷، ۶۶۷

 9۱عابس بن أبی شبیب شاکری، ...  ۷۱۱، 9۷، ۷۶عباس بن أبی شبیب شاکری، ...  ۲۷

، ۷94، ۷۷3، ۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۶، ۷۶4، ۷۶عباس بن علی، ...  ۵3عباس بن جعده جدلی، ... 

۷3۶ ،۷3۷ 

 ۶۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

عبد  ۷۲۲عبد الرحمن بجلی، ...  ۱4، ۱عبد الأعلی کلبی، ...  ۲۱عبد الأعلی بن یزید، ... 

عبد الرحمن  3۶، ۲۱، ۲۲عبد الرحمن بن أبی عمیر ثقفی، ...  ۶۷الرحمن بن أبی بکر، ... 
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عبد  ۷33عبد الرحمن جعفی، ...  ۷9عبد الرحمن بن عبد الله ...  ۲۶بن شریح شبامی، ... 

عبد الله بن بقطر  ۷۶۱أبی محل بن حزام کلابی،  عبد الله بن ۷۶3الله بن أبی محل، ... 

عبد الله بن  ۶۶9، ۷39، ۷۷3، 4۶، 4۷، 4۶، ۷۶، ۱عبد الله بن جعفر ...  ۷۶۶حمیری، ... 

، ۶۷عبد الله بن زبیر، ...  ۵3عبد الله بن خازم، ...  ۷۲۷، عبد الله بن حوزة، ... ۷39حسین، ... 

عبد الله بن سبع  ۷9۱بد الله بن زهیر أزدی، ... ع 3۶عبد الله بن زبیر اسدی، ...  ۶۷، ۶۶

عبد الله بن شریک عامری،  ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۱4، ۷۶عبد الله بن سلیم، ...  ۷9همدانی، ... 

، 3۱، 3۲عبد الله بن عباس، ...  ۶۶۶عبد الله بن عامر بن کریز، ...  ۷۷۱، ۷۷9، ۷۷۶، ۷۶3... 

عبد الله بن  ۷3۱عبد الله بن عمّار بارقی، ...  ۷43عبد الله بن عفیف أزدی غامدی، ...  ۷۶۶

عبد الله  ۷39عبد الله بن قطبه نبهانی طائی، ...  ۷۵4عبد الله بن عمیر کلبی، ...  ۶۷عمر، ... 

، ۷۷، ۱، ۵عبد الله بن مطیع، ...  9۶عبد الله بن مسلم بن سعید ...  ۷۵بن کدنی أرحبی، ... 

عبد الملک بن عمیر  ۷۶۷، ۷۶۷، ۷۶۶ بن یسار، ... عبد الله ۷9عبد الله بن وال، ...  43

عبید الله بن  ۵۲، ۶۶عبید الله بن زیاد، ...  ۶۶۵عبید الله بن حرّ ]جعفی[، ...  ۷۶۶لخمی، ... 

عثمان بن زیاد بن  ۷3۵عثمان بن خالد بن اسیر جهنی، ...  ۵3عمرو بن عزیز کندی، ... 

 ۷۶۷عزره، ...  ۷3۶عروة بن بطار تغلبی، ...  ۷۲۷عثمان بن عفّان، ...  99أبی سفیان، ... 

، ۷9عقبة بن سمعان، ...  ۷۲9، ۷9عفیف بن زهیر، ...  ۷9۱، ۷۶۷عزرة بن قیس أحمسی، ... 

 ۷۶، 3عقیل، ...  ۷4۶، ۷۵۷، ۷۷۱، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۷۲، ۷۷۵، ۷۶۱، 4۶، 3۲، 3۵، ۷۷

 ۶۷۶نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

، ۷۶، 3، ۵علی علیه السّلام، ...  ۷۷علامه تستری، ...  ۷3۵، ۷۶۶عقیل بن أبی طالب، ... 

علیّ بن  ۷4۷، ۷4۶، ۷33، ۷3۷، ۷9۶، ۷۷۵، 4۱، 34، ۱۵، ۵۵، ۷9، ۷۷، ۶۲، ۶9، ۶۷، ۷۶

عمارة  ۷۶۷، ۷۶۷، ۷۶۶عمّار بن عبد الله، ...  ۷۲9علی بن قرظة، ...  ۷۷9حسین اکبر، ... 

عمارة  9۶عمارة بن عقبه، ...  ۷9عمارة بن عبید سلولی، ...  ۱4، ۲۶...  بن صلخب أزدی،

، عمر بن عبد الرحمن ۷4۶، ۷3۱، 9۶عمر یا عمر بن سعد ...  ۱۷بن عقبة بن أبی معیط، ... 

عمرو  ۷4۷، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۵، ۷۷9، ۷۷۶، ۵۲، ۵۷، 4عمرو بن حجّاج، ...  ۱مخزومی، ... 
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عمرو بن سعد بن نفیل ازدی، ...  ۲۵مرو بن حریث، ... ع ۷9۱، ۷9بن حجاج زبیدی، ... 

عمرو بن صبیح صدائی،  ۶۶عمرو بن سعید بن عاص، ...  4۶عمرو بن سعید أشدق، ...  ۷3۶

عمرو بن  9۷عمرو بن عبید الله بن معمر، ...  ۲3عمرو بن عبید الله بن عباس ...  ۷3۵... 

 3۶، ۲9عمرو بن نافع، ...  ۷۶9ری، ... عمرو بن قرظة بن کعب انصا ۷۲9قرظه انصاری، ... 

غلام  ۶۶9، ۷39، ۷۵۵، ۷۷۲، 4۶، 3۵، 3۶، ۱4، ۱۱عون، ...  ۷۶۷، ۷۶۶عوانة بن حکم، ... 

، ۷9۶، ۷۶4، ۷۶۶، 4۱، 34، ... ۷۶فاطمه )حضرت زهرا(  ۷9عبد الرحمن بن عبد ربّه، ... 

قاسم بن حسن،  4۲، 4۵، 3۶، ۱فرزدق، ...  ۶۶۵، ۶۶۷، ۶۶۶، ۷4۵، ۷4۷، ۷4۷، ۷3۱، ۷۵9

قرّة بن قیس  ۷4۷قرّة بن قیس تمیمی، ...  ۷4۷، ۷۵۵قرّة بن قیس، ...  ۷3۷، ۷3۶، ۷۶... 

قیس بن أشعث  ۵4قعقاع بن شور ذهلی، ...  ۷33قشعم بن عمرو جعفی، ...  ۷۶۶حنظلی، ... 

بن کثیر بن شهاب  9۷قیس بن هیثم، ...  ۷9قیس بن مسهر صیداوی، ...  ۷9۱بن قیس، ... 

 ۷۷4، ۶۵، ۷۷کشی، ...  ۷۶3کزمان، ...  ۷۱۷، ۷۵۵، ۷۶۷، ۷9حصین حارثی، ... 

 ۶۷۷نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

مالک بن  ۷3۵لبیط بن یاسر جهنی، ...  ۵4، ۵3کندة، ...  ۷۲9کعب بن جابر ازدی، ... 

 ۷3۶، ۷۷۷جمّع بن عبد الله عائذی، ... م ۷۷۵مالک بن نسیر بدی، ...  9۷مسمع بکری، ... 

محمد بن  ۵4محمد بن اشعث، ...  ۵4، ۵۲محمد بن اشعث، ...  ۷۶محمد بن ابی بکر، ... 

 ۷۵، ۷۶، ۶محمد هادی یوسفی، ...  ۷9محمد بن عمر تمیمی، ...  ۶3، ۶۲، ۵حنفیه، ... 

مختار بن  3۶، ۲۱، ۲۲، ۲۵، 9۲، 9۷، ۷۶، ۱، ۲مختار یا ]مختار بن أبی عبیده ثقفی[، ... 

مخنف بن سلیم، ...  ۷44مخفر بن ثعلبه عائذی، ...  33، ۱۶مخزومی، ...  ۷۶أبی عبیده، ... 

مسروق بن  ۷۲۵مزاحم بن حریث، ...  ۶۶۶، ۶۷مروان بن حکم، ...  ۶۶۷مرجانة، ...  ۷۶

، ۵۶، ۵۷، 94، 9۱، ۷۵، ۵مسلم بن عقیل، ...  9۷مسعود بن عمرو، ...  ۷۲۶، ۷۲۷وائل، ... 

مسلم بن  ۶۶۷، ۷3۵، ۷۵۶، ۷۶۷، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۶، 4۱، 3۵، 3۶، 3۷، ۱4، ۱3، ۲۶، ۵3، ۵9

، ۷93، ۷۷4، ۵3، ۵۷، ۵۶، 94، 93، 3مسلم بن عوسجه ...  ۵9، 9۵، 99عمرو باهلی، ... 

منذر بن  ۷۲۷، ۵۷، ۵۷، ۵۶، 94، 93، 9۱، ۲معقل، ...  ۷۶۶، 4۵مشمعلّ أسدی، ...  ۷۲۱
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، ۷۲9، ۷۷۶، ۷۶4، ۷۷۶، ۷۶نافع بن هلال، ...  ۷۱۷، ۷۵۲اجر بن أوس ... مه 9۷جارود، ... 

 ۷39نهشل تیمی، ...  ۶۶۷، ۷9، ۶۶نعمان بن بشیر، ...  ۶۶۱، ۷۷، ۷۶نجاشی، ...  ۷۱9، ۷۲۵

 3۷، 3۶، ۲۲هانی بن أبی حیّه، ...  ۶۶ولید بن عتبة بن أبی سفیان، ...  3۶وداعی کلبی، ... 

، 9۱، 9۲، ۷۵، ۷9، 3، ۱، ۲هانی یا هانی بن عروة ...  ۷39، ۷۲3 ،۷۶9هانی بن ثبیت، ... 

94 ،۱3 ،3۷ ،3۶ ،94 ،۵۶ ،۵۷ ،۵۶ ،۵۷ ،۵9 ،۵۵ ،۵۲ ،۵۱ ،۵3 ،۲۲ ،۱3 ،۱4 ،3۶ ،3۶ ،۷۶۶ ،

۷۶۷ ،۷۶۶ ،۷۶۷ ،۷۵۷ ،۷۲۷ ،۷۲۲ 

 ۶۷9نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

، ۶۶۶یحیی بن حکم، ...  ۷۵، ۷9هشام بن محمد کلبی، ...  ۷9هانی بن هانی سبیعی ... 

، ۷۶، 4یزید بن زیاد، ...  ۷۵۷، ۷9یزید بن حارث، ...  4۶، 4۷، 4۶یحیی بن سعید، ...  ۶۶۷

یزید بن مفرّغ حمیری،  ۷۲۷یزید بن معقل، ...  ۷۲۵یزید بن سفیان، ...  ۷۱4، ۷۵3، ۷۷۵

 ۶۶۶هند ]همسر یزید[، ...  ۶۲... 

 ۶۷۵زارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: نخستین گ

 «فهرست منابع تحقیق»

اصفهانی، أبو الفرج: مقاتل الطالبیین، قم. مؤسسة دار الکتاب للطباعة و النشر، چ دوم،  -

ذهبی، ابی عبد الله محمد بن احمد بن عثمان، میزان الاعتدال: تحقیق. علی  -ه ق ۷۷3۵

 ی بجاوی، ن. دار الفکر العربی.محمد بجاوی و فتحیة عل

تستری، محمد تقی. قاموس الرجال، تحقیق و نشر. مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چ. دوم،  -

 ه ق. ۷9۷۱

طبری، أبی  -ه ق ۷۷3۷سبط ابن الجوزی: تذکرة الخواص، نجف، ن. مطبعة الحیدریه،  -

ره، ضل ابراهیم، قاهجعفر محمد بن جریر: تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق. محمد أبو الف

 دار المعارف.

طوسی، شیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن حسن: رجال طوسی، تحقیق. سید محمد  -
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 ه ق. ۷۷3۷صادق آل بحر العلوم، نجف، مطبعة الحیدریه، چ. اول، 

طوسی، أبی جعفر محمد بن حسن: الفهرست، تصحیح و تحقیق. سید محمد صادق آل  -

 ه ق. ۷۷3۶حیدریه، چ. دوم، بحر العلوم، نجف، مطبعة ال

مفید، شیخ أبو عبد الله محمد بن محمد: الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تحقیق.  -

 ه ق. ۷9۷۷مؤسسة آل البیت، قم، ن. المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، 

 منقری، نصر بن مزاحم: وقعة صفین، تحقیق. عبد السلام محمد هارون، قم، ن. -

 ه ق. ۷9۶۷آیة الله مرعشی نجفی،  مکتبة

 ۶۷۲نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص: 

نجاشی، أبی العباس أحمد بن علی: رجال النجاشی، تحقیق. محمد جواد نائینی، بیروت،  -

 ه ق. ۷9۶3دار الاضواء، چ. اول، 

 بیروت، ن. دار صادر.یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله بغدادی: معجم البلدان،  -

________________________________________ 
سلیمانی، جواد، نخستین گزارش مستند از نهضت  -ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی 

قم، چاپ:  -جلد، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ۷عاشورا / ترجمه وقعة الطفّ، 

 ش.  ۷۷3۶دوم، 
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